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  شاعري از ديار خواف  ١٣

  شاعري از ديار خواف

ي ديگر از ها بسياري را گمان بر اين است که عاقل خان رازي نيز چون رازي
جمله محمد ابن زکرياي رازي دانشمند بزرگ ايران و جهان يا چون 

امام المشکّکين، بايد از اهالي ري باشد  ين رازي، حکيم و فيلسوف وفخرالد
  :از ديار ري نيست ز اشعارش ويشهادت اين بيت ا گفتة خود وي و به اما به

 ١يـدت راز الهـد مرشـو باشـچ تخلّص بهتر از رازي چه خواهي
ين راز الد نام حضرت برهان و اين راز الهي بزرگمردي عارف است به

پور گجرات در  شيخ شطّار معروف بوده است و در منطقه برهان الهي که به
ح خود وي از سرزمين تصري عاقل خان به. زيسته است روزگار شاعر مي

خواف ايران بوده است، سرزميني که تا هنوز در نقشة جغرافيا شهري مرزي 
در مشرق ايران و هم مرز با افغانستان است و دوتارنوازان آن ناحيه بسيار 

ي دلکش و زيباي اين همشهري شان ها چيره دستند و کاش بعد از اين ترانه
  . غريبانه شان بخواننددر ديار هند را نيز در لابلاي آوازهاي

پنجاه سال مقامات و  قريب به. عاقل خان شاعر است و مورخ و دولتمرد
مناصب والا داشته است و هماره مورد تکريم و احترام پادشاه و شاعران 

ربع قرن  وي از حيث سن و سال قريب به. بزرگ روزگار خويش بوده است

                                                   
 مجموعة کرزن، ،٢٧٧شماره مخطوطه  ،٩١ ،٥٩ ،٥٨ورق  مهر و ماه،: عاقل خان رازي  .1

 .انجمن آسياي کلکتّه

 



  ١٤  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

و سعادت همنشيني با اين پس از صائب و ربع قرن پيش از بيدل زيسته است 
هر دو شاعر بزرگ را نيز داشته است و شاعري چون بيدل دهلوي ايشان را 

داده است و هرگاه اين شاعر شعري از  بسيار مورد تکريم و نوازش قرار مي
خاسته و احترام  احترام نظر و رأي او برمي کرده است بيدل به بيدل را نقد مي

  .دانسته است ا مطاع ميآورده و امر او ر جاي مي را به
ي گذشته از سوي مرکز تحقيقات فارسي دهلي نو چند ديوان و ها در ماه

دفتر شعر از شاعران ايراني مقيم هند در عصر يازدهم و دوازدهم هجري 
چاپ رسيد که ديوان حکيم شهرت شيرازي و دفتري از مثنوي آشوب  به

 اين شاعران پيش از هندوستان سروده ملابهشتي شيرازي از آن جمله بود و
اين در ايران تقريبا گمنام و ناشناخته بودند و دفتري و شعري از آنان زمزمه 

شد و شاعر اين دفتر يعني عاقل خان رازي نيز اگرچه در سرزمين هند  نمي
نامي شناخته شده در عرصة تاريخ و سياست و ادب بوده است، اما در ايران 

ريب جاي داد و خداي را شاکريم غگمنام و بايد او را در شمار همان شاعران 
همت و تلاش پژوهشگري ديگر از سرزمين هند   بهها که اينک پس از قرن

عاقل خان  رود و ديوان درخشان شاعري چون کناري مي ابرهاي گمنامي به
ه قدمي مبارک است و بيند و اين البتّ خود مي رازي خوافي نيز روي چاپ را به

راه بيانجامد و سرانجامي روشن و  ي ديگر بهها رک با گامبادا که اين گام مبا
  . ه کندقار بهآفتابي را نصيب زبان و ادبيات فارسي در ش

و از ياد نبريم که توفيق بيشتر در اين عرصه وامدار همدلي و همکاري 
فرهنگي بين فرهيختگان ايران و هند خواهد بود و از اين روي خداي را 

ما ارزاني کرد تا سهمي هرچند اندک  زشمند را بهشاکريم که اين فرصت ار
  . ي فرهنگي و ادبي داشته باشيمها در انتشار اين سلسله مجموعه

بيند و با  خود مي اينک که ديوان اين شاعر ارجمند روي چاپ را به
ي شعري اين شاعر ها ويژگي به آن که مصحح و پژوهشگر ارجمند عنايت به
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غنيمت فرصت هرچند  دانم تا به رض مياست، بر خود فکمتر پرداخته 
گمان در اين سير  بيشتابناک گذري در ديوان اشعار اين شاعر داشته باشم و 

و گشت آنات و لحظات نابي را مرور خواهيم کرد و از آن همه شاعرانگي 
  :اند را خواهيم چشيد که گفتهاندکي 

 قدر تشنگي بايد چشيد هم به يدـآب دريا را اگر نتوان کش
ي متفاوتي ها توان با شيوه يک شاعر و متن پيش روي مي راي پرداختن بهب

مخاطبان اين دفتر و ديوان و نگاه استادان و  اما با توجه به. آن را نقد کرد
تي، ناچار از همين دريچه نقد سنّ دانشجويان زبان فارسي هند و حتّي ايران به

 شوم که در مقام مقايسه و اندازم و اين را هم يادآور اين کتاب مي نگاهي به
کا بر اصول علمي نقد، چه بسا که نقد سنّتي گاه حتّي از نقد مدرن و پست اتّ

خصوص در فضاي ادبي امروز فارسي  همدرن جلوتر هم باشد و هنوز هم ب
 بيش از آن که ـ  حتي در دانشگاه  ـزبانان هند و ايران ادبيات و متن ادبي 

 و پست ها آراء مدرنيست  باشد و چشم بهاش بر خرد جمعي و معقوليت تکيه
تأثيرگذاري و  سنّت معطوف است و به  داشته باشد، نگاهش بهها مدرن

و حتّي شاعر  احترام پژوهشگر به از اين رو. انديشد تأثيرپذيري هنر و ادب مي
از اين زاويه  سنّت ادبي بوده است ناچارم اين دفتر که خود از شاعران مقيد به

  .فتر بپردازمنقد اين د به
ست که  ييها در يک نگاه کلّي ديوان اين شاعر از آن دست ديوان

ي زباني و معنايي ادب فارسي وفادار است ها سلامت زبان و رعايت اسلوب به
و شاعر با زبان فارسي چون زبان مادري رفتار کرده است و خطاهايش در 

ز آن  اتوان رعايت اصول شعر صحيح پارسي آنقدر اندک است که مي
وي . آساني گذشت و همين وجه از شعرش را نقطة قوت کارش قرار داد به

آنقدر در اين کار مسلّط رفتار کرده است که او را بايد از شاعران خوب 
حساب آورد، اين که گفتيم نکته و عيب در کار او اندک است  روزگار خود به
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از شاعران دليل آن نيست که چنين تصور کنيم که عاقل خان و بسياري 
بزرگ فارسي کلام شان وحي منزل است و ايراد و عيبي متوجه آنان نيست، 
خير، حتّي در ديوان غزليات شمس تبريزي و اشعار شوريده شاعري چون 
مولانا نيز خصوصا در وجديات وي گاه خطاهايي کوچک از جنس قوافي و 

مثال در ديوان عنوان  گاه وزن وجود دارد، پس جاي تعجب نبايد باشد اگر به
عاقل خان رازي نيز با مروري دقيق گاه چنين بيتي را بيابيم و بگوييم که اي 

  :شد تر مي اين بيت دقيقکاش شاعرش در 
  اليقين عين عبارت گشته از عين    

 ست در بحر جمال عشق غواصي
  بر شهود حق اشارت کرد شـين  

 الـمث يـل بـميـب در جـالـط

بيت اول، شاعر عين را مثل الف تلفّظ کرده بينيم که در مصرع نخست  مي
  :و آورده

گنجد و تلفّظ   در کلمة عبارت در وزن نمي»ع«حرف  که... عين عبارت
ي شعر بسياري از شاعران حال و ماضي نيز ها شود و اين از کاستي نمي

گمان  بيگويم که اگر شاعر اين مثنوي زنده بود  اما تقريبا با اطمينان مي. هست
کرد و شايد اين مصرع را اين گونه اصلاح   تغيير مصرع موافقت ميبا اين

  :کرد که مي
  ...عين آن باشد همان عين اليقين

اين نکته را در آغاز اين نوشتار بدان جهت آوردم تا مصححان ارجمند 
دواوين شعر پارسي بدانند که گاه حتّي شاعران بزرگ نيز ممکن است در 

يي باشند و کار يک مصحح آگاه آن ها يسرودن حتّي دچار نقص و کاست
 را ببيند و گاه خطاي شاعر ها  و نقاط قوتها است که بتواند تمام اين کاستي

و گاه خطاي کاتب و خطاهاي ديگر را نيز بتواند برجسته کند و در يک کلام 
اندازة کافي بهره مند باشد، وگرنه  از علم نقد ادبي و عروض و قوافي نيز به

اين را گفتم که گفته . ي فراواني راه خواهد يافتها ر کارش کاستيگمان د بي
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باشم حتّي اين خطاهاي کوچک در علم نقدالشعر و عروض قابل اعماض و 
توان آن را  گذشت نيست، اما اين خطايا آنقدر کم است که در يک کليت مي

 ديروز و منتقدان شعر نکتة فوق البتّه از منظر نگاه شاعران. نيز ناديده گرفت
شود، چرا که سرزمين هندوستان  تواند يک کاستي جدي تلقّي ه نيز ميقار بهش

عنوان مثال  اي نه چندان دور مهد نقد ادبي نيز بوده است و اگر به در گذشته
شد شاعران و منتقداني چون  در شعر حزين چنين خبط و خطايي يافت مي

البته تفاوت عين و الف و . کردند خان آرزو و ديگران آن را بسيار برجسته مي
گاه تلفّظ يکسان اين دو از سوي غير عربي زبانان سبب آوردن چنين خطايي 

 بين آيد در چشم مي شود و در عصر و روزگار ما که اين خطايا حتّي بيشتر به مي
  .توان مشاهده کرد فراواني اين خطا را مي شاعران معاصر سرزمين ايران نيز به

 بايد اعتراف کرد که در همين دو بيت و ها ندک کاستياما در کنار اين ا
ي بکر و چقدر رواني و سلاست ها ي ديگر اين شاعر چقدر مضمونها بيت

 سعدي گونه »سهل ممتنع«خصوصا در بيت دوم، ما يک . آيد چشم مي کلام به
در ديوان عاقل خان سلاست و . را شاهديم و اين خود توفيق کمي نيست

ت زباني و سهل و ممتنع بودن کلام بسيار برجسته رواني کلام و سلام
نمايد و عاقل خان در کلام سهل ممتنع خود همانقدر جانب سهل را گرفته  مي

جنبة ممتنع بودن آن توجه کرده است و توانسته است بين اين دو  است که به
جنبه تعادلي هنري ايجاد کند و راز موفقيت شاعراني چون سعدي و نظامي 

وجه سهل آن توجه  است، چرا که بسياري در سرودن سهل ممتنع بهنيز همين 
کنند و در بعد دوم آن که ممتنع بودن آن است چندان توفيقي ندارند، اما  مي

يش نشان داده است که شاعري چيره دست ها  و مثنويها عاقل خان در غزل
 گفتار اي از اش را در زمينه تواند مينياتورهاي کلامي است که گاه حتّي مي

ي جزئي ها رخ بکشاند و گاه نيز کلامش با کاستي روزانه و پيش پا افتاده به
نفع آسان گيري تمايل پيدا  نفع تعقيد و گاه به شود و کفّه، گاه به همراه مي
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  .گيرد کند و شاعر در آن لحظات از شعر ناب فاصله مي مي
وان اطلاق ديوان اشعار اين شاعر چندان قطور نيست و شايد از لحاظي بت

ايشان داد و يا اگر با انصاف و سخت  شاعر کم گوي و گزيده گوي را به
ديوان او نگاه کنيم همان اطلاق کم گويي براي ايشان  گيري بيشتري به

اگرچه شاعر تلاش کرده است تا از گزيده گويي نيز . انصاف نزديکتر باشد به
ي قابل تأمل و ماندني فاصله نگيرد و از قضا در برخي غزلهاي اين دفتر آثار
  .ارائه شده است که مصداق کامل گزيده گويي نيز هست

ست که  اي عاقل خان بيش ازهر شاعري تحت تأثير مولاناست و اين نکته
و هم مؤلّف  »مآثرالامرا«هم صاحب . اند صاحبان تذکره نيز بدان اعتراف کرده

مولانا و  خان با مثنوياند که عاقل   بر اين نکته انگشت گذاشته»الشعرا ةسفين«
  :اشعار وي محشور و دمخور بوده است

  :گويد ديوان رازي مي مؤلّف مآثرالامرا راجع به
در حلّ تدقيقات مثنوي مولاناي . ديوان و مثنوي او مشهور است”

  .١“دانست روم خود را يگانه مي
ترين تشبيه داده  طرز و سبک خوب  الشعرا کلام رازي را بهسفنيةمؤلّف 

  : گويد مي. جوهر معارف تعبير داده است ا بهآن ر
جوهر  گويي برآمد و کلامش مملو است به خان مذکور در سخن”

  .٢“…پير روم است معيار خوبي طرز و طور او مشابه و متشابه به
و  شيوة خانقاهي يي است که وي بهها اي از غزليات شاعر غزل پاره

ر بيش از هر شاعري صوفيانه سروده است و در سرودن اين غزلها شاع
  :ي مولانا توجه داشته استها غزل به

                                                   
 .۲/۸۲۱ مآثرالامرا،  .1
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  دـتم و ديوانه هشيار نخواهم شـمن مس
  دـواب ترا ديدم بيدار نخواهم شـدر خ

  واهم بودـکسي دادم بيداد نخ  من دل به
  دـکار نخواهم ش کاري عجبي کردم بي

  ويدـم گـوانه دلـلة زلفش ديـدر سلس
  م شدزنجير اگر اين است هشيار نخواه

ي ديگر با حال و هواي قلندري و عرفاني نيز در اين ديوان ها غزل
خورد که شور و حال و وجد آن همچنان ساية سنگين مولانا و  چشم مي به

  :آورد، اين غزل نيز در شمار آنهاست غزليات شمس را فراياد مي
  پس از صد توبه با مستان نشستم تا چه پيش آيد

  م تا چه پيش آيديک پيمانه صد پيمان شکست به
  دـازاده پيش آمـرسـعبه گشتم عشق تـمقيم ک

  دـه پيش آيـتم تا چـيدم بت و زنّار بسـپرست
خويشي و با ياد شمس  بيهاي مولانا در حال و هواي  بسياري از غزل

ي ها تبريزي گفته شده است و اگر ملاک پير باشد و مراد، پس شماري از غزل
حال و هواي مرادش شيخ شطّار سروده  ا بهبايست با اتّک عاقل خان نيز مي

 غزل چندآمده باشد، اما در واقع شمار اين اشعار بسيار اندک و تنها در 
خلاصه شده است که اين خود خبر از آن دارد که عاقل خان آنقدرها هم 

خود مشغول دارد و با  دلبسته و شيفتة پير خود نبود که روزان و شبانش را به
ناک بگويد، شايد خود وي در اين بيت مريد بودنش را ي سوزها يادش غزل

خوبي تصوير کرده باشد که اين تعلّق خاطر شايد از نوع هوس و آرزويي  به
  :اين بيت خود اوست. بوده باشد که چندان در جانش ريشه ندوانده است

 مثل رازي نشستنم هوس است اريـطّـاي شـمـنـر درِ رهـب
دهد نه  ما نشان مي  برهان و تعقّل را بهيا اين غزل که صوفي يي طالب
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چون و چرا و چشم بسته نظرباز خط فرمان  بييي واله و شيدا و عاشق  صوفي
  :پير را

  کس نداند غير حق ما کيـستيم      
 کو جا و کوبه شهر و شهر و جابه

  زانکه در ميخانه صوفي زيستيم   
 يمـطّاريستـان شـرهـالب بـط

  :اي ديگر و اين هم نمونه
 سم سبکباري و راه شيخ شطّاريمن و ر

اختصار و در مصرعي راه و روش شطّاريه را  در جايي نيز عاقل خان به
  :دهد اينگونه توضيح مي

  ست ايم و مذهبِ ما ستر مذهبي شطّاري
از مسلک شاعر که بگذريم اندکي سير و گشت در سبک ادبي او 

د که سبک شعري آي نظر مي به .ما کمک کند تواند در معرفي بهتر وي به مي
عاقل خان بيشتر از آن که سبک هندي باشد، سبک عراقي است و تلاش او 

ست و از اين ميان   نظيره گويي برخي بزرگان غزل فارسيها در برخي غزل
اين غزل . ي حافظ شيرازي استها  يادآور غزلها شمار قابل توجهي از غزل

  :عاقل خان را ببينيد
  لا راـم ليـوز چشـه آمـگو نگـبا بـص

  اي ما را خرابه گرد چو مجنون تو کرده
  داند س نميـهمه ز عشق تو داغند و ک

  ها را چه سوز بود که يک داغ سوخت دل
ذهن متبادر  که اين غزل، بيش از هر غزلي غزل حافظ با اين مطلع را به

  :کند که مي
  زال زيبا راـو آن غـف بگـلط با بهـص

  ما رااي  کوه و بيابان تو داده که سر به
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اين نشان از آن دارد که ديوان شاعراني چون حافظ و مولانا از 
ي باليني عاقل خان بوده است و با شعر اين شاعران بيش از ديگران ها ديوان

 و اشعار شاعر بيش از ها محشور بوده است و ساية سنگين اين بزرگان بر غزل
ان با حال اين هم غزل ديگري از عاقل خ. شود هر شاعر ديگري احساس مي
  :و هواي تأثيرپذيري از حافظ

  ها بود که دل معتکف کوي تو بود الـس
  روي چون قبله نما از همه سو سوي تو بود

  مـگشت هان ميـير جـزنج وانه بهـنِ ديـم
  وي تو بودـلة مـم سلسـد دلـابنـليک پ

شک ذهن شاعر در هنگام سرودن اين غزل بيش از هر غزلي متوجه  بيکه 
  :افظ بوده است کهاين غزل ح

  ة گيسوي تو بودـدوش در حلقة ما قص
  تا دل شب سخن از سلسلة موي تو بود

تماشا نشست که بر آن ساية  يي بهها توان در غزل توفيق شاعر را بيشتر مي
  : ستها اين غزل از آن دست غزل. سنگين شاعران بزرگ نيفتاده است

  ود نشدـن آسان شـصبر کار م  گفتم به
  ق پشيمان شود نشدـز عشدر هجر دل 

  اخته در باغ آرزوـو فـو زدم چـوکـک
  خرام خرامان شود نشد کان سرو خوش

 توان نام برد که تقريباً ي بعد، هاتف اصفهاني را ميها از شاعران دوره
نيز هم غزلي با اين  هاتف. يکصد سال بعد از عاقل خان فوت کرده است

  :رديف و قافيه دارد
  ود نشدـان شگفتم که چارة غم هجر

  در وصل يار مشکلم آسان شود نشد
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 همين هاتف که از مشهورترين شاعران نکته جالب آن است که دقيقاً
بند  ترجيع بندي دارد که بسيار به آيد نيز ترجيع حساب مي سبک بازگشت به

آنقدر مشهور شده است که  بند هاتف ترجيع. برد عاقل خان رازي شباهت مي
بند معروف با  همان ترجيع. شاعر شايد وامدار آن باشدبيش از نيمي از شهرت 

که اين ترجيع روان و الهي، خود ترجمه ديگري  “وحده لا اله الا هو” ترجيع
  .“ليس في الدار غيره ديار”: ست با همان وزن که  از ترجيع عاقل خان رازي

شايد نه با يقين بلکه با احتياط و با حدس و گمان بتوان گفت که هاتف 
اي هم از فرم آن  ز شاعراني بوده که ديوان عاقل خان را خوانده و تا اندازها

تواند باشد و از حيث قدرت  تأثير پذيرفته است، البته اين تنها يک حدس مي
گمان بايد کار هاتف را ترجيح داد و آن را  بيبند اين دو شاعر  ادبي در ترجيع

  . حساب آورد فارسي بهبندهاي زبان  ترين ترجيع يادماندني يکي از به
دغدغة خاطر عاقل خان رازي در غزلسرايي و با مرور  با استناد به

توان نتيجه گرفت که سبک ادبي وي در غزل بيشتر  ي اين شاعر ميها غزل
حتّي . ست سبک شاعران عراقي ي حافظ و مولانا وها طرز غزل متمايل به

توان آنها را  ست که مي ي حافظ در حديها برخي غزل عنايت و توجه شاعر به
اما استقبال از حافظ و . ي حافظ دانستها يي از برخي غزلها استقبال

زورآزمايي در همان وزن و قافيه و سبک نه تنها براي بسياري از شاعران 
حافظ  متوسط که حتّي براي شاعران بزرگ نيز عاقبت خوشي نداشته است و

نفع خود مصادره کرده و   را بهها بزرگ تمام با رندي، تمام آن شعرها و غزل
اگر هم بپذيريم  از اين رو. کمتر کسي داده است اجازه حضور و ظهور را به

ي حافظانة ها که بخشي از تجربيات غزلسرايي شاعر در سبک عراقي غزل
حساب آوريم،  ي موفّق شاعر بهها اوست، اين بخش را نبايد چندان جزو غزل

  .شاعري اجازة عرض اندام نداده است هيچ چرا که رقيب، حافظ است و به
  : کيست که با خواندن اين بيت از عاقل خان رازي
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  اگر شراب خوري در بهار بايد خورد
  ت ساده رخ گلعِذار بايد خوردـز دس

  : ياد اين غزل حافظ نيفتد که
  اي فشان بر خاک اگر شراب خوري جرعه

  غير چه باک د بهـه نفعي رسـاز آن گناه ک
سرايد که اگر چه تحت تأثير زبان حافظ است،  يي ميها گاه غزل عراما شا

 و عبارات بسيار مشهور حافظ نيست و يا لااقل قافيه و ها اما يادآور بيت
شود، در  ي آشنايي شروع نميها رديف مشترکي با حافظ ندارد و با ترکيب

نشان اين مواقع نيز موفّقيت شاعر بيشتر است و رنگ و بوي خود را بيشتر 
  :اين غزل از عاقل خان شايد شاهد خوبي براي اين ادعا باشد. دهد مي

  د روزي که سر نباشدـسر نباش دردم به
  دـر نباشـد درد دگـر اگر نباشـاين س

  انيـون در ميانِ جـمزة نهاني چـاي غ
  دـان داند و تو داني ما را خبر نباشـج
  نيازي گر سوخت جانِ رازي از داغ بي

  دـبازي جان هم اگر نباش ماييم و عشق
سبک حافظ در آن  يا اين غزل که بيشترين توفيق شاعر در نزديک شدن به

  :مشهود است
ــذب   در مــوت و بعــثم دارد مذب
  اي شمع ماييم در سـوز و گريـه        
ــاه   ــشة چ ــرده اندي ــف نک   يوس

 شيديمـاغر کـيم سـخانه رفتـمي

  خونريزي چشم، جان بخشي لب    
  صبح هر شـب تا شام هر روز، تا     

ــر ــب  گ ــاه غبغ ــادي در چ   اوفت
 اين است مذهب اين است مشرب

ي حافظ ها ياد اين غزل اگرچه از حيث وزن عروضي خواننده را فورا به
  : اندازد مي
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 درمان نکردند مسکين طبيبان چندان که گفتم غم با طبيبان
  :و يا 

 م اللهـکـاديم الحـردن نهـگ ارد در کوي آن ماهـگر تيغ ب

ن داده است که در سبک عراقي گاهي که خودش ان رازي نشاعاقل خ
اين . است و نه نسخه کپي اين و آن بيشتر توانسته است خود را نشان بدهد

  :هم دليل
  سازي هرگز نديده چشمي در ملک جلوه

  چشمي بدين سياهي، زلفي بدين درازي
  د بستمـون دل نشستم تا با تو عهـدر خ

   ازيـ نسرـن با غمت بسازم با من اگـم
  مت چنين نهادندـانة عشق قسـدر کارخ

  ازيـني وق و بيـدي، معشـازمنـا و نيـم
  اـتا نام ما نباشد عشق است و کاوش م

  قبازيـد ماييم و عشـام عشق باشـا نـت
حساب  ي اين دفتر بهها ترين غزل توان از موفّق که در مجموع آن را مي

  :يادماندني ندارد ب و بهيا اين غزل که دست کمي از يک غزل خو. آورد
  يـادانـشين ز نـن اي همنـلامتم مکـم

  خواني انه ميـداني فسـق نـون عشـفس
  بتي بستم و ز خود رستم  ه دل بهـمنم ک

  يـدان يـدلي نمـو بي اي دادهـو دل نـت
  يار حرام است و مال شبهه حلال نظر به

  ي مسلمانيـد و زهـة زهـريقـي طـزه
  شـنـد زلفيـز بند ـابـلاص نيـم خـدل

  له نبود برون پريشانيـن دو سلسـاز اي
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آفريند  ي طنز در غزل ابياتي ميها گاهي اوقات نيز با استفاده از ظرفيت
  :کمي از يک بيت ناب و يک ضرب المثل خوب نداردکه دست 

 که جز معذرت نيست آن را جوابي نابيـج اليـيده ز عـلامي رسـس

ي بيشترين دغدغه عاقل خان تجربه در اگرچه در روزگار اوج سبک هند
کند و از اين روي  ست، گاه نيز سبک هندي او را وسوسه مي سبک عراقي

  :خورد چشم مي برخي غزلهاي سبک هندي نيز در ديوان او به
  ريزد اک ميـرم خونِ دلِ صد چـز مژگانِ ت

  ريزدچو خون صيد بسمل کرده کز فتراک مي
  کنم حاصل يمن اين خونابه را از چشمة دل م

  ريزد دة غمناک ميـتو پنداري که آب از دي
  نخستين غمزة چشمش نصيب خاکساران شد

  ريزد اک ميـاي بر خ رهـام باده اول قطـز ج
  د داردـش ابـز او عيـونريـزة خـيد غمـشه

  ريزد باک مي ون من آن بيـندارم باک اگر خ
کارگيري   در بهي شاعرانها روزگار عاقل خان رازي و بيدل روزگار تفنّن

قوافي نو و استخدام اوزان نو بوده است و عاقل خان رازي نيز در شمار 
خدمت گرفتن اوزان نو باشد در  فکر به ست که بيش از آن که به شاعراني

  :دهد کارگيري قوافي تازه از خود شوق نشان مي به
  هاي دي در آب شب گريه به افسرد شب به

  ي در آبک دل تا کجا در آتش و تن تا به
  :يا
  روي و زلف و کاکل تو اي نگار کجـاب

  يک دل چه سان معاش کند با سه چار کج
  :اي ديگر اين هم نمونه
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  لاصـت خـد نيسـا را ز بنـدة مـدل رمي
  بند زلف شد و زان کمند نيست خلاص به

  ه از اوـم کـف او قسـلة زلـسلس هـرا بـم
  لاصـند نيست خـتة يک مستمـدل شکس

خصوص در قافيه  هستفاده از باستانگرايي سبک خراساني بيا گاه با ا
  :يابد چنين زبان فاخري دست مي به

  دل خون نشدي عاشق و مفتون نشدي گر
  دي گرـعاشق نشدي روزي او خون نش

  فتيـز نهـونريـزة خـم غمـم ستـانـج
  دي گرـل بيرون نشـوناب درون مايـخ

  يـوبـخ اق بهـرة آفـهـدي شـليلي نش
  دي گرـون نشـنِ هنگامة مجنتان زـدس

. گفتيم که عاقل خان شاعري باستانگراست و زبانش اهل مخاطره نيست
گيرد و با عنايت  از شگردهاي سبک خراساني نيز در سبک عراقي بهره مي

  :کند زباني فصيح و محکم غزلي درست و صحيح و سالم ارائه مي به
  اي حسن ترا هر دم صد جلوه نقاب اندر

   دريا هر لحظه حباب اندرد موج زندـص
  رنگ اندر تو گشته نهان درما چون آب به

  آب اندر نما از تو چون رنگ به لوهـما ج
گويد، البته در آوردن قوافي  گاه نيز با قوافي دشوار و ناياب غزل مي

دشوار شاعران قصيده سراي سبک خراساني گوي سبقت را از همه شاعران 
  :اند اعصار و ادوار شعر فارسي ربوده

  طـردم غلـت، آه که کـتو دادم ز دس دل به
  س نکند زين نمطـمست ک پردم بهـشيشه س
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  وابـخ و نديده بهـه و آفتاب جز تـچشم م
  اين خال و خط اين پيچ و تاب روي به موي به

  سـن ملتمـکنم اي ه نيم بوالهوس ميـرچـگ
  در دو جهان يک نفس وصل تو خواهم فقط

رديف سعدي است که قافيه  بيي ها امت غزليا اين غزل که يادآور فخ
يي از عبارات عربي نيز در بافت ها کشد و رگه دوش ميتمام بار شعر را بر 

  :خوش نشسته است کلام
  يوسف مصري ار چه بود صبيح     
  دو جهان را ز نور اوست ظهور      
  آن که بعـد از نـزول در عـالم         

 حـا افصـه انـانــي شـال فـق

ــيح    ــاي مل ــرد دلرب ــا ب   دل م
  عـين عـشق صـريح    نمايد به   مي

ــسيح   ــول م ــد قب ــت او کن   ملّ
 يحـن الفصيح فصـول مـکلّ ق
بند اين دفتر،  خصوص در ترجيع هدر اين بيت آخر و در شعرهاي ديگر ب

رخ بکشد و اين البته از نقاط قوت او  شاعر خواسته عربي داني خود را نيز به
ين زبان نيز دچار تکلّف ا حساب آيد چرا که در سرودن شعر به تواند به نيز مي

نشده و با استفاده از اوزان کوتاه يا گرته برداري از جملات و ضرب 
تر، بلکه  ي عربي يا عبارات قرآني و ادعيه کار خود را نه تنها آسانها المثل

  :بند را هم ببينيد اين چند بيت از ترجيع. مقبوليت بيشتر کرده استداراي 
  اي خداوند مـال و عـزّ و عـلا         

  دوست  او کن که بازگشت به  بهرو 
  جلوه قامـت يـار   چون درآمد به  

 تمـس ن از غم تو ديدـه مـآنچ

ــشأ  ــغلتم بنـ    الاولـــيةماشـ
ــ ــلّفلَ ــولي ه الک ــه الم ــن ل    م

 ــ ــبحان رب ــتُ س ــيقُل   ي الاعل
 م الليليـن غـي القيس مأا رـم

ي محلّي ها غلتد و حتّي از لهجه ي زباني ميها گاه نيز شاعر در ورطه تفنّن
از نظر . جويد م بلخ نيز در يک غزل مبتني بر زبان معيار فارسي سود ميمرد
ي زباني اين غزل شايد ارزش ها  و گويشها شناسي و تحقيق در لهجه زبان
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اي از يک  چشم آيد يا حتّي رگه والايي نيز داشته باشد، اما آنقدر نيست که به
  :خود کنددر غزل ديروز تلقي شود و نظرها را متوجه شيوه و طرز 

  در مزرعة جهان ز وا سـوختگي      
  ماييم در اين جهان و جـان آزاد       

 يگمـهر زبان سخن گفت هرچند به

  در خرمن خويشم آتش افروختگي   
  دست عشق بفروختگـي   آن نيز به  

 وختگيـم آمـبلخ  اين قافيه را به
خصوص تاجيکان تاجيکستان  هگمانم مردم امروز نواحي شمال بلخ و ب  به

کار  افعالي از اين دست را تا هنوز در محاورات روزانة خود بهو بخارا نيز 
  .گيرند مي

گيرد و در  ي شعري شاعر در اوزان کوتاه شکل ميها برخي از تجربه
اوزان کوتاه شاعر بايد از بضاعت زباني و بياني بالاتري نيز برخوردار باشد و 

يشتر خود را نشان بيان ديگر در يک غزل با اوزان بلند حشو و زوائد کلام ب به
فاقا با وجود آن که بسياري گمان دهد تا يک غزل با وزن کوتاه و اتّ مي
تر است، بايد گفت که تنها شاعران  برند که غزل گفتن در وزن کوتاه آسان مي

آيند و هر  ي موفّق با وزن کوتاه برميها با تجربه و قوي از عهدة سرودن غزل
ترند که زبان   عرصه شاعراني موفّقاي دليل آساني نيست و در اين ساده

  : را ببينيدها اين نمونه .باشد شعري شان بيشتر مبتني بر سهل و ممتنع مي
  نشئة عشق تو پـي در پـي رسـد         
  دل کنــد يـــاد نيــستان عـــدم  
 دوست با ما يک دمي خواهد رسيد

  رسـد  گه ز چشم مست و گه از مي  
  اي از ني رسد    گوشم نغمه   چون به 
  کي رسداي دوست آن دم کي رسد

هر سه سبک شعري و  توان عاقل خان را شاعري متمايل به در مجموع مي
حاشيه  سبک عراقي دانست، اما تقليد او از حافظ بسيار او را به بيشتر متمايل به

ي خانقاهي و اشعار صوفيانه اين ها از اين رو در سبک عراقي تجربه .راند مي
ي ها چربد و در برخي غزل و ميي او رجحان ادبي دارد ها شاعر بر حافظانه

يادماندني  ي سخنوري سعدي شعرهايي بهها وزن کوتاه نيز با استفاده از شيوه
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اما با اين همه او در قرن خود و روزگار سبک هندي . ارائه کرده است
شود و اگر بناست  اي قابل اعتنا و انگشت شمار معرفي نمي عنوان نماينده به

 تلفيقي عراقي و هندي بماند و نامبردارتر از شاعري در دورة وي در سبک
ست که از پس عاقل خان و بيدل آمده است و  گمان شاعري بيهمه باشد، او 

و اگر بخواهيم در خود سبک هندي . او کسي نيست جز حزين لاهيجي
اي را در هند دوران عاقل خان معرفي کنيم بيش از هر شاعري توفيق  نماينده

م همراه است و بعد از آنان شاعراني چون غني با بيدل و صائب و کلي
شايد استحقاق  کشميري و ناصرعلي و سليم و محمد جان قدسي و ديگران

توانيم عاقل خان رازي را در  تنها مي. بيشتري براي معرفي شدن داشته باشند
ي ها روزگار کمي بعد از خود بيش از ديگر شاعران از حيث استفاده از سبک

شمار  حزين لاهيجي شبيه کنيم و او را حزيني کوچک به مختلف ادبي به
کاهد و شعر وي را شعري  آوريم، و اين البتّه که از عظمت کار شاعر نمي

ي ادبي و ها سبک آن و وفادار به مبتني بر قواعد و اصول شعر پارسي و مقيد به
ي ها از آن رو که حزين نيز در هر سه سبک تجربه. کند ريشه دار معرفي مي

مدد  عالي اندوخته بود، ولي توفيقات او نيز در سبک عراقي بيشتر بود و به
بديل حافظ قلمروي  بيي زباني و پختگي معاني در جوار زبان ها جسارت

قابل اعتنا و توجه براي خود گشود که شايد يکي از دلايل توفيق آن بهره 
استادانة آن با گيري ملايم از سبک هندي و حتّي خراساني و تلفيق آگاهانه و 

شايد از اين جهت حزين را بايد کامل کنندة راهي دانست . سبک عراقي بود
  .توفيق نيز نبود بيدنبال آن رفت و البته در آن چندان  که عاقل خان به

 يها زند و در ميان سروده دل نمي اشعار سبک خراساني شاعر چندان چنگي به
بيشتر با اتّکا بر تفنّن سروده وي تنها چند قصيده با زبان سبک خراساني و 

دهد وي شاعر چندان استواري در سبک خراساني نيز  آمده است که نشان مي
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منصة  نيست و ذوق و توفيق وي بيش از همه در همان سبک عراقي خود را به
  : ه نمکي نيز دارداي از قصيدة اوست که البتّ اين نمونه. ظهور نشانده است

  سر نباشدسر نباشد روزي که  دردم به
  دـد درد دگر نباشـر اگر نباشـاين س

  انيـمزة نهاني چون در ميانِ جـاي غ
  دـجان داند و تو داني ما را خبر نباش

  نيازي گر سوخت جانِ رازي از داغ بي
  بازي جان هم اگر نباشد ماييم و عشق

ست مقيد  از حيث محتوا و اعتقاد نيز بايد گفت که عاقل خان شاعري
عنوان مثال برخورد وي با باده و باده گساران چنان  ماني و بهاخلاق و مسل به

  :کند است که با آنان سر ستيز دارد و نکوهش آنان را فرياد مي
  اوريـس مضل را يـي باده؟ ابليـيست دانـچ

  بريـمـق را پيغـروردگاري، فسـل را پـهـج
  حسن را عصمت گداز و عشق را شهوت طراز

  بريـعت رهـبيـزني و در طـت رهـريقـدر ط
  نفس را چو جان مساعد، روح را چون نفس، ضد

  ريـافـؤمن کـزد مـي و نـؤمنـر مـافـزد کـن
  عله زنـطرة او شـوس از قـرص و هـآتش ح

  معني آزري  و آبي و بهـورت چـت در صـهس
  هانـاهر در جـل دارد مظـماي مضـگرچه اس

  ليک رازي در ضلالت نيست چون مي مظهري
تني بر سبک خراساني اگر چه قصايد شاعران فحل خراساني اين قطعه مب

اي و البته  ست کنده شده انگار از قصيده اي آورد اما همچنان قطعه را فراياد مي
  .آيد حساب مي در شمار کارهاي موفّق شاعر در عرصه سبک خراساني به
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از جهت دين و اعتقاد و باورهاي مذهبي نيز عاقل خان شاعري باورمند 
 است و در چند جاي ديوان نيز )ع(او  و اولاد مطهر)ع(رو ولايت مولاعليو ره

  :کند  اشعار ديني و مدايح علوي و حسيني او اين حقيقت را فرياد مي
  اکـود پـايبة بغض بـاي مبتدع از ش

  هر دل که درو دوستي شاه نجف شد
بند شاعراني چون  سرود در ماتم شهيدان کربلا که ترکيب يا اين سوگ

  :کند را در ذهن زنده مي... و وحشي بافقي و حتشم کاشانيم
  تـربلاسـهيدانِ کـتلِ شـروز روزِ قـام

  از ديده جاي اشک اگر خون رود رواست
  تـم اسـورث الم و ماتم و غـروز مـام

  تـامروز باعث اسف و حسرت و بکاس
  اش ز اشک امروز هرکه خشک بود ديده

  تـياسح درد و بي بياعتبار و بيدل و  بي
  تــه اسـيـادي آلِ امــروز روزِ شـام

  تـس يـروز روز محنتِ اولادِ مصطفـام
ي مختلف شعري آثار متنوعي ارائه کرده ها عاقل خان اگرچه در قالب

حساب  است اما شايد غزليات شاعر را بتوان نقطة عطف و قوت ديوان او به
تر از ديگر  نظر پخته  بهي وي نيز زبان ساقي نامة ويها در ميان مثنوي. آورد
  :رسد نقطة اوجي اينچنين مي آيد و گاه به  ميها مثنوي
  ز زلفين چون سنبلستان بگوي    ... 

  گـوشِ دلِ مـست زن      سرودي به 
  نـي آسـتين برزنـد      چو دستت به  

ــتين   ــمان آسـ ــشانيم از آسـ   فـ
  نــان دهــيم دو متــاعِ دنــي را بــه

  بلبـل حـديثِ گلـستان بگـوي           به
  زنجير صـبر جنـون دسـت زن           به
  اي سـرزند   دامـانِ جـان شـعله         به

  بچينــيم دامــان ز روي زمــين   
  جانان دهيم  دل و دين و جان را به
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  کــنج خرابــات گيــريم جــاي  بــه
 تـسرآريم دـتان بـر مثل مسـاگ

  ندانيم پـا از سـر و سـر ز پـاي           
 تـآيين مس  هـشاييم چشمي بـگ

ظامي و تحت تأثير زبان ن  بيش از همه»سوگ برادر«عاقل خان در مثنوي 
  :الاسرار را با اين مصراع شروع کرده است که هم نظامي آغاز مخزن. جامي است
 د در گنج حکيمـست کليـه يمـمن الرحـرحـم االله الـبس

و هم جامي در هفت اورنگش، تحفه الاحرار خود را اين گونه آغاز 
  :کند که مي

 هست صلاي سر خوان کريم يمـمن الرحـرحـم االله الـبس
  :گويد تأثي از اين استادان بزرگ مي خان رازي بهو عاقل 

ــرحيم  ــرحمن الـ ــسم االله الـ   بـ
ــاب   ــر کت ــة ه ــدا فاتح ــامِ خ   ن

ــه ــد ب   هــوايش نفــس  آنکــه برآي
 دمـدوث و قـت حـهِ اوسـبارگ

ــه  ــي ب ــديم هــست دليل ــلامِ ق   ک
  بلکـه از او فاتحـه را فـتح بـاب    
  نامِ خداي است و خداي است و بس  

 دمـود و عـت وجـهِ اوسـکارگ
  : با مطلع»مرثيه فرزندان«در مثنوي 

  اي غـم   خداوندا چـو دل را داده     
 و بر دل کردي امضاي قضا راـچ

  مکن صبر از دل مغموم هـم کـم     
 ...راموشم کن از دل مامضي راـف

رسد که عاقل خان بيش از هر شاعر ديگري تحت تأثير  نظر مي نيز به
يي از اين ها تخصوص در خسرو و شيرين او که با مناجا هست، ب نظامي

  :دست همراه است 
 چو روزم بر جهان پيروز گردان ردانـبم را روز گـداوندا شـخ

 کم ها نامه و خسرونامه که از اين گونه نيايش يا تحت تأثير عطّار در الهي
  :ندارد

 ...اي را زنده گردان فضلت مرده به خداوندا دلم را بنده گردان
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ه و ديوان اين شاعر را با استناد اگرچه مصحح محترم خيالش راحت بود
نسخة موجود در کتابخانه بودلن ارائه داده است، اما مقام ادبي و منزلت و  به

شأن اجتماعي و تاريخي اين شاعر آنقدر بوده و هست که بتوان حتّي در 
 و ها ي ثاني و ثالث اين ديوان، از لابلاي برخي تذکرهها صورت نبودن نسخه

 بخش ديگري از اشعار شاعر را استخراج و ارائه کرد، ي موجود نيزها بياض
ي ها  و سفينهها  و جنگها چرا که روزگار عاقل خان رازي روزگار تذکره

متفاوت و مختلف و رنگارنگ نيز بود، جز آن که بپذيريم که عاقل خان شمار 
اشعارش همين بوده و جز اين را خود کنار گذاشته و نکتة ديگر آن که شايد 

ي ديگري ها و منصب دولتي اين شاعر و مورخ بودن وي نيز از جنبهمقام 
باشد که جنبة شاعري وي را تا حدودي از نظرها مخفي و دور نگاه داشته 
است و شايد نيز روحية خود شاعر با استنساخ نسخ متفاوت از ديوانش کنار 

مصحح نيامده و از اين روي در اين قحط بازار نسخ اشعار اين شاعر، استناد 
فال نيک گرفت و سنگ بنيادين و  محترم بر همين تک نسخه را نيز فعلا بايد به

کوشش محقّقان ديگر ديواني  حساب آورد و شايد که در آينده به نخستين به
تر از اين شاعر در دسترس علاقمندان قرار گرفت، چرا که خود مصحح  کامل

 و اشعار اين ها ر منظومهاين دفتر نيز در سرسخن خويش اعتراف دارد که شما
  .شاعر بيش از اين دفتر و ديوان است

نظر رسيد که برخي از نگاه  در بازنگري اين ديوان نکاتي فراوان به
 را ها مصحح محترم دور مانده بود و برخي نيز توضيح واضحات بود و آن

يي از نوع وزن عروضي و خوانده نشدن ديوان ها چرا که کاستي. اعمال کردم
ست که بيشتر از عهده يک شاعر  تلاف فاحش بين دو نسخه از موارديو اخ
آيد و از شما چه پنهان سي سال است که تهمت شاعري بر دوش اين  برمي

کند و از اين روي آنجا که عبارتي از جنس يقين با من  کمترين سنگيني مي
ن  رجحان دادم و آنجا که رأيم بر گمان و ظها  و شبههها بود آن را بر شک
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عبارت مصحح ارجمند استناد جستم و از اين روي و با اين  استوار بود به
 نکتة ريز و درشت در اين ديوان را بر اساس اين اصل ها شيوه و مرام ده

منطقي و عقلاني و با معيارهاي ادبي و شعري اصلاح کردم و دفتر حاضر را 
 ارزندة مصحح يها تلاش از نظر گذراندم و به تبار ديگر با حوصله و دقّ

ارجمند نيز در بسياري جاها آفرين گفتم و اين دفتر بيش از همه حاصل 
دريغ حضرت ايشان بوده و هست که اجرشان مأجور و سعي شان  بيزحمات 

يي اگر هست از من است ها کاستي. زياده از اين جسارت نيست. مشکور باد
  . از آن يار گراميها  و درستيها و راستي

  :قول آن بزرگ  به کهو حرف آخر آن
 دا هيچيم هيچـات خـعناي بي اين همه گفتيم ليک اندر بسيچ

  
رضا قزوه علي -۱۳۸۸ماه  دي -لاموالس  
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  اظهار سخن
عال و درود و سلام بر نبي آخرالزّمان حضرت محمد مصطفي با نام ايزد متّ

باشد که پس از تحصيل درجة     اظهار اين امر لازم مي،سلّم صلّي االله عليه و
 و آثار عاقل ١احوال”موضوع   در زمينة زبان و ادب فارسي به(Ph. D)دکترا 

سال  در  از دانشگاه کلکتّه ،“عالمگيرعهد  خان رازي ـ مورخ و شاعر نامور به
 بنده ميل شديد داشتم که ديوان عاقل خان رازي را که تا هنوز ، ميلادي۱۹۹۶

نامبرده  معرفيچاپ گردانم تا با  آمادة  تصحيح و ،زيور طبع محروم است از 
گشتة   صاحب ديوان يعني عاقل خان رازي که گم،ات فارسيزبان و ادبي به

دانشمندان و دانشجويان فارسي معرفي بشود و مقام و ادب است ميان 
بيشتر نويسان هندي  تش ميان سخنگويان و تاريخاهمين شودمعي.  

تفصيل در صفحات آينده  هاش ب  نامه زندگي عاقل خان رازي که راجع به
 عهدِ اورنگزيب عالمگير رحمه االله مورخ و شاعر نامبردار گفت، خواهم سخن
دربار عالمگير با مناصب مختلف ارتباط  وي به. بود)  م۱۷۰۷-۱۶۵۸(عليه 
از آثار معروف اوست که » واقعات عالمگيري«موضوع تاريخ  در . داشت

ديوان رازي  راجع به. قاره پيچيده است بهاش در ش وسيلة همين تأليف آوازه به
  .هستيمنکاتِ زير  توجه بهناگزير از 

                                                   
دانشگاه  ة دکتري بهزبان فارسي براي دريافت درج اين موضوع پايان نامة بنده است که به  .1

 ۲۰۰۵زبان اردو در سال  حالا اين پايان نامه به.  ميلادي سپرده بودم۱۹۹۴سال  کلکتّه به
  ). امين عامرمحمد. (چاپ رسيده و دستياب است ميلادي در کلکتّه به
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سسة ؤ خطّي ديوان رازي در هيچ منسخةام  تا آنجا که بنده تحقيق کرده .۱
جز  آموزشي يا کتابخانة ملّي و شخصي در سراسر هند دستياب نيست به

 در (Bodlian)) ۱۱۴۸( نسخة خطّي که در مجموعة بودلين با شمارة يک
ست که هنگامِ  اي  نسخهتنهااين . موجود است) بريطانيه(کتابخانة لندن 

توسط دکتر محمد  را وان موضوع مزبور بنده عکس آن دي پژوهش به
ات فيروز راهنماي بررسي و پروفسور بازنشسته در رشتة زبان و ادبي

 . کرده بودمتفارسي در دانشگاه کلکتّه از کتابخانة مذکور درياف

سخن يک نسخة خطّي ديوان رازي از  ،در هنده کتابخانة شاهانِ اوددر  .۲
است و شمارة نسخة ذخيرة موتي محل  که راجع بهآيد  ميان مي به

 موجود است و در حال حاضردارد ولي نه آن کتابخانه ) ۴۶۷(مخطوطه 
 (Springer)اسپرنگر  مطابق به.  استرسدستدر نه آن نسخة ديوان 

: قصايد:  مشمولاتِ اين ديوان عبارتند از،هنگار مخطوطات اود فهرست
 :ست امطلعِ قصيدة اول اين.  بيت۱۱ هر صفحه ه، صفح۳۴

   تي ز کرم داده عدم رااي صورت هس
 دم راـات کند عقل قـو اثبـبر ذات ت

  .ولي اين قصيده در نسخة بودلين نيست
ات و اي از رباعي علاوه عده به.  بيت دارد۹ هر صفحه ه، صفح۹۴: غزليات

  هجري۱۰۷۳نگارش آن   شامل يک قطعه که تاريخ،داردنيز قطعات تاريخي 
  :ست امطلعِ غزلِ نخستين اين.  استقمري

  راهاي ز عکسِ روي تو لطف و صفا آيين

 نه راـلا آييـو داده جــار تـلوة رخسـج

مجموعة بودلين است ولي اين  ا مطلعِ غزلِ نخستين اين ديوان مطابق بکه 
اي که   ولي قطعه،ست و قطعاتِ تاريخي دارد ات خاليمجموعه از رباعي
  .يست هجري است در مجموعة بودلين ن١٠٧٣تاريخ نگارش آن 
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يک نسخة خطّي ديوان رازي در ذخيرة کتابخانة عليگر موجود است ولي  .۳
الآخر است و  ل و ناقصغير مکم»  با و تاي تازي،الف«رديف داراي فقط 

در و  کرم خورده ة نسخ،خطّ نستعليق غنيمت. داردورق  ۳۰تعداد 
 تحرير نسخه و کاغذ داراي .استشده ها هم حذف  ي بعضي واژهيجاها

 .١زيراکس کردن استخواندن و قابل و غيرلي کهن سا

باشد که دکتر  توجه ميمورد نسخة ديوان رازي اين امر هم  راجع به .۴
حوالة  احوال و آثار به:  مؤلّف عاقل خان رازي،شايسته اختر جاويد

 :مطلعاين مولوي خدابخش خان يک نسخة ديوان رازي ذکر نموده است با 

 ون راـچ ت بيوحدت ذا دهد عالم به واهي ميـگ

٢ معجون راوت يکي باشد ز چندين جزکه خاصي 

ين امر خيلي باعث تعجب است که چطور دکتر موصوف اين شعر ا
  :يا اين مقطعِ غزل…» دهم گواهي مي«

 يـفل معنـازد محـود ننـا خـطرتم بـرا از فـچ

  خانة من شمع مضمون را!که فانوس است عاقل

که در حالي  !ان رازي نسبت داده استعاقل خ  اين را به ورا درج کرده
 بود و تخلّص »هنرور خان« است که نامش يشعرهاي مذکور مالِ عاقل خان

ش ا هنرور خان معاصرِ عاقل خان رازي بود که بيشتر زندگاني. عاقل داشت
ل سال حکومت و او)  م١٧٤٨/ ه١١٦١متوفّي (جاه  الملک آصف در عهد نظام

هم بايد دانست که ديگر را اين . گذشت)  م١٧١٣/ ه١١٢٤(در عهد فرخ سير 
شعراي آن عهد مثلاً خواجه محمد عاقل برادرِ خواجه کامل و سخنور خان 

کردند و اين همه را از   همه رازي تخلّص مي،ناميد که عاقل کشمير هم مي
                                                   

 گره، نام بنده از طرف شکيل احمد خان، کارگزار کتابخانة مولانا آزاد، دانشگاه علي مکتوب به  .1
  .٣٩٤ ميلادي، شماره حواله ٢٠٠٧ژانويه /٤ورخه م

 . م١٩٩٩ناگپور  ،٨١ص  عاقل خان رازي، احوال و آثار،: دکتر شايسته اختر جاويد  .2
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اند که  برده نام» آبادي عاقل شاهجهان« عاقل خان را ،عاقل خان تفريق داده
 عاقل مذکور غزل مقطعِ علاوه به .١فرق بشود و هيچ اشتباه نباشدميان آن همه 

 .است عام و خاص زبانزد که دارد هم معروف شعرِ اين ديگري غزلِ در خان
  :بشود ملاحظه

 رانمـوانه در زنجير زلفش بسته حيـدلِ دي

 ٢آيد پشيماني چرا کاري کند عاقل که باز

 مالِ شعرها اين که است شنرو عاقل، واژة از کرالذّ فوق شعر دو هر در
 ذکر قابل هم نکته اين اينجا رازي، به متخلّص خان عاقل نه است خان عاقل
  .نيست رازي خان عاقل ديوان در مذکور شعر دو هر ينا از قبل که باشد مي
ين علي خان آرزو و مؤلّف الد حوالة سراج دکتر شايسته اختر جاويد به .۵

رده است و اين عبارتِ کرا هم ذکر » ديوان دوم رازي«فايس النّ مجمع
ترتيب  هاي بي انتخاب ديوان دوم رازي که غزل«: را کهفايس النّ مجمع
داشته که  هم يرساند که رازي ديوان دوم اطّلاع مي به نقل نموده ،»دارد

چنانکه قبلاً ذکر نمودم ديوانِ رازي فقط  .٣بودهترتيب  غير مدون و بي
ديوان رازي نه در  اي راجع به هيچ نسخهيک نسخة خطّي دارد و ديگر 

 لذا بدون ،شود مينيافت ) لندن(جز در بودلين  هند و نه در خارج هند به
رازي ديوانِ دوم هم داشت درست آوردن اين نکته که تحقيق و بررسي 

هنرور خان عاقل يا ديگر  آن ديوان متعلّق به که استممکن . نيست
ايشان در صفحات  که راجع بهشد با» عاقل«شعراي معاصر با تخلّص 

 ديوان اول، دوم يا سوم داشته آنها ممکن است. رفتگذشته سخن 

                                                   
 .پتنا کتابخانة خدابخش، ،٣٧٨شماره  ،١٨٩ص  ،٣جلد  مجموعة مخطوطة عربي و فارسي،  .1
 .٥٨٦شماره مخطوطه  ،٣٣٦ص  ديوان عاقل،  .2
  .٨١ص  جاويد،شايسته اختر   .3



  اظهار سخن  ٣٩

ترتيب شماره   چنانکه دو نسخة خطّي ديوان هنرور خان عاقل با،باشند
 .در کتابخانة رامپور رضا موجود است) ۵۵۹۲(و ) ۳۱۶۳(

ست که قابل اعتنا و ذکر ا هم نکتهنسخة ديوان رازي اين  راجع به .۶
نگار مخطوطات فارسي کتابخانة رامپور رضا يعني شايسته خان  فهرست

فهرست در يک  مطابق .  استدادهدو نسخة خطّي ديوانِ رازي اطّلاع از 
مير «درج است و در صفِ مقابل اسم مؤلّف يعني » ديوان رازي«صف 

پس از . ١استشده هم درج  ه» ۱۱۰۸ ،محمد عسکري عاقل خان رازي
نگار هيچ  دريافت کردن عکس آن دو نسخه معلوم گشت که فهرست

فقط . ه فلان منسوب کردنام  فلان را بهشعر و هزحمت بررسي نکشيد
عاقل همان  که اين ه گمان برد،در مقطع ديوان ديدهرا » عاقل«تخلّص 

ايسته خان دو شفهرست  ست که مطابق به ا حقيقت ايناماست  خان رازي
مولوي  .ت هنرور خان عاقل استي ديوان مذکور ملکينسخة خطّ

الدين علي خان آرزو، دکتر شايسته اختر جاويد و  خدابخش خان، سراج
نگار کتابخانة رامپور رضا را هرچه مغالطه، اشکال  شايسته خان فهرست

دقّت بررسي  به همه را هاديوان رازي شده است بنده آن يا اشتباه راجع به
 .ام ين تحقيق آوردهام و در ا کرده

نکات زير بحث نسخة خطّي ديوان مير محمد عسکري عاقل  حالا به
نسخة خطّي بودلين . کنم تان را جلب ميتوجه )  ه۱۱۰۸(خان رازي 

ست که از عکس آن بنده   واحد نسخة ديوان عاقل خان رازي۱۱۴۸شماره 
 ۱۱۹ شروع شده تا ص ۵۴اين نسخه از ص . ام کلّي استفاده نموده به
رسد که از آن روشن است که اين نسخه شاملِ نسخة ديگري   ميپايان به

                                                   
 ؛ ديوانِ عاقل،۴۲۰ص  کتابخانة رامپور رضا، فهرست مخطوطات فارسي،: خانشايسته   .1

تعداد اوراق  ،۵۵۹۲شماره مطلوبه  ؛ ديوانِ عاقل،۹۶تعداد اوراق  ،۳۱۶۳شماره مطلوبه 
 .پتنا چاپ گرديده است  فهرست مذکور از طرف کتابخانة خدابخش،۲۱۶
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 تا ۵۵از ص (ات غزلي: مطالب اين نسخه عبارتند از.  ورق دارد۶۶است و 
، )۱۰۳ تا ۹۸از ص (نامه  ، ساقي)۹۸ تا ۹۵از ص (بند  ، ترجيع)۹۵

 آخر، و در )۱۱۳ تا ۱۱۱از ص (، مقطّعات )۱۱۱ تا ۱۰۹از ص (خمارنامه 
در اختتام اين نسخه ). ۱۱۹ تا ۱۱۴از ص (الدين  اي در مدح برهان قصيده
  :غير روشن اين طور درج است اقتباس
بنده  به… دولت ديوان نواب عاقل خان رازي عنايت نموده خود به”

  ).۱۱۹ص . (“عاصي خواجه غلام احمد هرکه دعوي کند باطل گردد
خواجه  اين نسخة ديوان را بهشود که خود رازي   ميعلومين اقتباس م ااز

 تعيينِ سالِ هسبب درج نشدنِ تاريخ نسخ  ولي به،غلام احمد عنايت کرده بود
حتماً اين نسخه در زندگاني رازي اما . کتابت اين نسخة ديوان مشکل است

خط رنگ است و اين نسخه بر روي کاغذ خاکي . درآمده استرشتة تحرير  به
تحرير خيلي صاف و خواندني . ن و آراسته استنستعليق دارد و سرِ ورق مزي

عينه نوشته يا جايي که از  ه آن را بکمرنگ شدهها  يک دو جا که واژه. است
  .ام گذاشته) ؟(الي ؤها حذف هستند در آنجا نشانِ س آنجا واژه

را اين جانب اين نسخة ديوان رازي سعادت تصحيح خوشبختانه 
الکريم معصومي پروفسور  محفوظراهنمايي استاد گرامي مولانا ابو  با

ترين دانشمندانِ زبان و   کلکتّه و يکي از برجستهةبازنشسته مدرسه عالي
علاوه بر ،ديوان فارسيتازة اين نسخة . اشتمات عربي و فارسي دادبي 

در ضمن . رسد  مي۱۳۵     بهتعداد آنکه هايي دارد  مطالب مختلف غزل
 رديف الف تا تاي تازي يعني از ترتيب اين نسخه بايد دانست که از بي

بعد از آن از همان . ها درج است حروف تهجي غزل  مطابق به۱۹ تا ۱ورق 
آيد که  نظر مي بهبر رديف دال  هاي ترتيب يعني مشتمل  غزل۱۹ورق 

ها از رديف   غزلةدوباره از همان ورق بقي. رسد  مي۱۳سلسلة آن تا ورق 
همين طور در ميان . شود تکميل مي ۱۶شود و بر ورق  تاي تازي شروع مي
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ها از   بقيه غزل۱۶هر يک غزل رديف ج و ح دارد، بعد از آن از ورق 
بعد از آن از . شود  تکميل مي۲۳ورق  دوباره شروع شده به» دال«رديف 
حروف تهجي با   مطابق بهشده،شروع » را«ها داراي رديف   غزل۲۳ورق 

يعني . شود تمام مي» ياي « بر رديف۴۳ يعني ورق ۹۵صفحه  ترتيب به
 را همراه ديگر هاها را که در ميان باقي مانده است آن وار غزل رديف
، که مصصّح براي جدا اند  که رديف مختلف دارد درج کردهييها غزل

آن همه را مطابق   بنده.شود فراوان ميوقت و دشواري  نمودن آنها متحمل
) عدد(وي هر غزل شماره حروف تهجي ترتيب و تصحيح نموده و بر ر به

ر تذکّ هم را اين . ها چند تا است ام تا معلوم بشود که تعداد غزل گذاشته
غيره  هاي داراي رديف ث، چ، خ، ذ، ض، ظ، ک، گ و م که غزلده مي
هرچه هست . ست ها هم اين ديوان خالي ين ديوان نيست و از رباعي ادر

  .ام آنها را ذکر نمودههمين است که در ادامه 
لحاظ طرز   را بهحاضراين نکته هم توجه بايد کرد که بنده ديوان  به

، )ي( ياي معروف بارا )  ( مثلاً ياي مجهول ،ام فارسي جديد ترتيب داده
 اگر، شکفته را با را اسپ، اکر با، اسب را )ن( نون ظاهر با)  (نون غنّه را 

طرز فارسي  ق به يعني مطاب،ام  کردهضغيره عو  گوش وباشگفته، کوش را   با
و در حد بضاعت تلاش کردم  ه آن را تصحيح نموددانستمجديد هرچه لازم 

زحمت و سعي بسيار اين نسخة   باباشد وعيب   ديوان از اغلاط پاک و بيتا
خدمت دانشمندان، پژوهشگران و   به،ها آراسته کرده فارسي را با پاورقي

  .نمايم تقديم مي  فارسي جسارت بهمحصّلان
دانم تا از زحمات مديران رايزني فرهنگي جمهوري  ود فرض ميبر خ

و ) رايزن فرهنگي(دکتر کريم نجفي برزگر  اسلامي ايران در هند آقاي
مدير مرکز تحقيقات (دکتر علي رضا قزوه  شاعر و پژوهشگر ايراني آقاي

ويراستاري آن سهمي ارزنده داشته است  که در چاپ اين اثر و) فارسي
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عال دعاگو هستم که از خداوند متّ .تشکّر و سپاس داشته باشمنوبه خود  به
ت بخشد و از  بندة عاجز را شرف قبولية ايناين خدمتِ حقير و کم ماي

  .آمين. دخطاهايش درگذر
  

  محمد امين عامر  ـخاکسار
   ميلادي۲۰۰۹يکم ژانويه 



  احوال و آثار عاقل خان رازي  ٤٣

  احوال و آثار عاقل خان رازي

)  م١٧٠٧-١٦٥٨( االله عليه که در حدود پنجاه سال حمةزيب عالمگير ر اورنگ
در هند نخست را ست و پنج سال يدر هند حکمراني کرد، نيمة اول يعني ب

. سر برد هدر هند جنوبي برا ست و پنج سال يشمالي و نيمة دوم يعني ديگر ب
 مرکز ،لحاظ علوم و فنون آباد هر دو به گهاي دهلي و اورن آن وقت ايالت

رفتند و از چهار جانب هند دانشمندان، نويسندگان و  شمار مي مهمي به
عالمگير همه را با دل و جان و آن نقاط علمي گردآمده بودند  سرايان به سخن
شان در  استعداد و لياقت  و بعضي از ايشان را مطابق بهه سرپرستي نمودفراوان

ميان آن دانشمندان عاقل . کرد مي با مناصب مختلف هم نوازش امور سلطنت
دربار  سزا داشت که به خان رازي هم از حيث مورخ، شاعر و اديب شهرتي به

  .١عالمگيري ارتباط داشته بود
  تاريخ و جاي تولّد

وقت وفاتش   ولي به،در هيچ تذکره تاريخ تولّد رازي مذکور نيست
 ازين لحاظ ٣بود) ٨٢( عمرش هشتاد و دو سال ٢) م١٦٩٦/ه١١٠٨الثاني  ربيع(

  .دشبا)  م١٦١٤( ه ١٠٢٦بايد سال  تاريخ سال تولّدش

                                                   
  . م١٩٥٨لاهور  ،٣٩٣ص  تاريخ نويسي فارسي در هند و پاکستان،: دکتر آفتاب اصغر  .1
 . م١٨٧١ کلکتّه، ،٣٨٣ص  مآثر عالمگيري،:  ساقي مستعد خانمحمد  .2
  . م١٩٦٩دهلي  ،٩٦ص  زيب، عهد اورنگ فارسي ادب به: نورالحسن انصاري  .3
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  نام و تخلّص
نام  راجع به» الحيات ثمرات«وي در تصنيفش . نام اصلي رازي مير عسکري بود
  .دهد و تخلّصش اين طور توضيح مي

 ١امتخلّص رازي است و عسکري ن امــوان ايــر ديـتــرا در دفـم
 همين  به،ين راز الهي شامل بودالد چونکه رازي در گروهِ ارادت حضرت برهان

  :نکته تصريح دارداين  در شعر ديگر راجع به. کرد» رازي«سبب وي تخلّص 
 ٢رشدت راز الهيـد مـو باشـچ تخلّص بهتر از رازي چه خواهي

ن امحقّقهمة . ٣جهان گشود بهچشم ) دکّن(آباد  عاقل خان رازي در اورنگ
اين طور توضيح » مهر و ماه«اش   خود رازي در مثنوي،فاق دارنداين امر اتّ به
  :دهد مي
 ن بافـر هستم سخـتان اگـهندس هـب

 ٤و ليکن تار و پودم هست در خواف

  اهلِ خانواده
نژاد از ست که اجدادش اصلاً  اخانوادة رازي معلومات مختصر اين راجع به

. ٥کردند در شهر خراسان زندگي مي» خواف«نام  ي بها ايراني بودند که در قريه
 در قطعة ذيل رازي ٧ و نام مادرش حفيظه بانو بود٦نام پدرش سيد محمد تقي

  :دسراي صراحت مي بهنام و تاريخ وفات پدرش اين طور  راجع به
                                                   

 .حيدرآباد سالارجنگ موزه، ،١ورق  ،٣٨شماره مخطوطه  ثمرات الحيات،: عاقل خان رازي  .1
 مجموعة کرزن، ،٢٧٧شماره مخطوطه  ،٩١ ،٥٩ ،٥٨ورق  مهر و ماه،: عاقل خان رازي  .2

 .انجمن آسياي کلکتّه
 .ه انجمن آسيايي کلکتّهمجموع ،٢٣٠شمارة خطّي  ،٢٠٨ص  الشعرا، رياض: واله داغستاني  .3
 .٥٨ ،٩ص  مهر و ماه،  .4
 .۸۲۱ص  ،۲ج  مآثرالامرا،  .5
 .۹۴ص  نورالحسن انصاري،  .6
 . م۱۹۴۲ لاهور، ،۴۸ص  مرتّبه صادق علي لاهوري، الشعرا، کلمات:  افضل سرخوشمحمد  .7



  احوال و آثار عاقل خان رازي  ٤٥

  چون محمـد تقـي ز دار فنـا        
  ست ا گفت تاريخ رحلتش اين   

 

  عـالم حـي   کرد عزم سـفر بـه    
 ـ     ١د شـفاعت وي   که محمد کن

               ١٠٣٤ 

شود که پدر رازي سيد محمد تقي نام  کر معلوم ميالذّ يعني از قطعة فوق
  . هجري رحلت نمود١٠٣٤سال  داشت که به

وم خان،  يکي مير عبدالحي و ديگري قي،عاقل خان رازي دو پسر داشت
در آه «ين مصرعه  ااز. مير عبدالحي در حيات پدرش در دهلي فوت شد

  .٢آيد  هجري برمي١١٠٥تاريخ وفاتش » گلزار امکان مير عبدالحي نماند
 ولي دختر رازي که زوجة نواب شکر االله ٣وم خان بود قي،اسم پسر دوم

فانه راجع سأ رازي برادر هم داشت که مت٤خان بود نامش معلوم نگشت
م موجود ه» مرثية برادر« در ديوان رازي ،هم نرسيد هلاعي بنامش هيچ اطّ به

  . ٥است

  آموزش و پرورش
حضرت  خاطر کسب علوم روحاني رجوع به پس از تحصيل مقدماتي رازي به

 که در عهد امپراطور عالمگير از سلسلة معروف ٦الدين راز الهي کرد برهان
مقام  ضرت به ح آن. رفت شمار مي اريه صوفي بزرگ و عارف باالله بهشطّ

 هجري ١٠٨٣کردند و همانجا در حدود  ي ميپور در ايالت گجرات زندگان برهان

                                                   
 .۶۰ورق  ،۱۱۴۸شماره خطّي  بودلين،: ديوانِ رازي  .1
 .۲ص  الشعرا، کلمات  .2
لاهور  ،۴۱۱ص  ،۴ج  تاريخ ادبيات مسلمانان هند و پاکستان،: ول بيگ بدخشانيمقب  .3

 . م۱۹۷۱
 .۶۰ورق  ديوان رازي،  .4
  .۵۷ورق  همان،  .5
 .١٤٨ورق  ،١ج  مخزن الغرايب، ،٢٨٩ص  الشعرا، سفينة؛ ٢/٨٢١ مآثرالامرا،  .6



  ٤٦  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

حضرت   پس از شرف تلمذ و سعادت ملاقات به١اين دارِفاني را الوداع گفت
  :نمايد برهانپوري رازي چنين اظهار مي

قصير شرف از سعادت ملازمت حضرت رالتّيچون اين فقير کث”
 يةلاوران الذي آثار و والد مان مقتدالزّ پناه ولايت دستگاه شيخ هدايت

الهادي الي الصدق الصدق و اليقين بالحج و البراهين  مبين من الجبن
ين يافت و شعشة جمال الحق و الد حجت الطريقت و الحقيقت برهان

  .٢“ت ضمير اين حقير تافتآرشيد نظير بر مروالمثال آن خ عديم

  ملازمت شاهي
خان  عاقل ،اش  در عهد شاهزادگي،زيب بر تخت قبل از جلوس کردن اورنگ

ب احس  داشت و يکي از معتمدين و دوستانِ خاص وي به او ارتباط   ارازي ب
. ٣دار فايض گرديد عهدة ضلع زيب در دکّن به رازي همراهِ اورنگ. آمد مي

عنوان   رازي به، هجري استاندارِ دکّن بود١٠٤٧سال  وقتي که عالمگير به
 عيادت پدرش خاطر زيب به چون اورنگ. ٤خدمت وي درآمد به» بخش دوم«

حراست حصار شهر در   وي عاقل خان را به،عازم سفر هند شمالي گشت
تا وقتي . ٥عطاي خلعت و فيل او را نوازش کرد آباد جا گذاشت و به اورنگ

منصب هزار و پانصد سوار از  که عاقل خان در دکّن بود از اصل و اضافه به
ري عالمگير عاقل خان گذا پس از تاج. ٦گرديد جانب عالمگير او را مباهي مي

ملقّب » عاقل خان«لقب   هجري او را به١٠٦٨دربارش طلبيد و در سال  را به
                                                   

 . م۱۹۷۰لندن  ،۲/۵۸۴پرشين لتريچر : اي استوري. سي  .1
  .۱ورق  نسخة خطّي، الحيات،ثمرات : رازي  .2
 . م۱۹۴۸ گره، اعظم ،۲۶۷ص  بزم تيموريه،: الدين عبدالرحمن صباح  .3
 . م۱۸۴۸کلکتّه  ،۴۱ص  عالمگير نامه،:  کاظممحمدمنشي   .4
 .کلکتّه انجمن آسيايي، ،۱۲۵ص  ،۲۱۶شماره نسخة خطّي   الامرا،ةتذکر: کيول رام  .5
 .۴۰۱ص  عالمگيرنامه،  .6



  احوال و آثار عاقل خان رازي  ٤٧

منصب فوجداري ميان دوآبه تفويض  و بعد از آن عاقل خان را به. ١کرد
منصب هزار و  اضافة پانصد سوار به عنايت خلعت و اسپ و به گرديده به
-١٠٧١(ال چهارم تخت نشيني در س. ٢هزار سوار سربلند گردانيدبا پانصدي 

عوارض جسماني از فوجداري ميان  زيب، عاقل خان بنا به اورنگ)  ه٧٢
و در پيشگاه خلافت و جهانباني براي گذار زندگاني . ٣دوآب معزول گشت

ساليانة هزار  عرضداشت وي عالمگير او را به وي استدعا نمود که مطابق به
در سال جلوس ششم . ٥هور فرستادپايتخت لا و او را به. ٤ف گشتروپيه موظّ

لاهور مراجعت  زيب از کشمير به چون اورنگ)  م۶۴-۱۶۳/ ه١٠٧٤(يعني 
ملازمت شاهي شرکت   بوده بهرنمود، عاقل خان دگرباره از سلامتي برخوردا

غايت خلعت و اسپ و  خانه سرفراز شده به منصب داروغة غسل جست و به
پس از سه سال . ٦وار مباهي گشتمنصب دو هزاري با هفتصد س شمشير و به

اضافة  منصب عاقل خان به)  م۶۷-۱۶۶۶/ ه۱۰۷۷(يعني در سال جلوس نهم 
مرحمت خنجر  هزار و پانصدي هفتصد سوار بلند مرتبگي برافراشت و به دو

)  م۶۷-۱۶۶۶/ ه۱۰۷۷(ولي در سال دوازدهم . ٧مرصّع با علاقة مرواريد شد
 در آن وقت ٨ري داشتک چوکي تقروقتي که عاقل خان از حيث داروغة دا

ر ساليانة دوازده هزار روپيه تقر عمرش از پنجاه متجاوز گشته بود و او به

                                                   
 .۲/۸۲۱ را،مآثرالام  .1
 .٤٧٨ص  عالمگيرنامه،  .2
 .٢/٨٢١ مآثرالامرا،  .3
 .٦٣٠ص  عالمگيرنامه،  .4
 .٣٧ص  مآثرعالمگيري،  .5
 .١/١٧٧ منتخب اللباب،  .6
  .٩٨١ص  عالمگيرنامه،  .7
 .٨٢ص  همان،  .8



  ٤٨  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

پس از آن عاقل خان در حدود . ١دوباره از خدمت شاهي عزلت اختيار کرد
دربار شاهي پيوسته ارتباط داشته  تا دوازده سال هيچ منصبي قبول نکرد ولي به

 ۱۰۸۹فرمانِ شاهي شاهزاده شاهِ عالم در سال  نا بههمين سبب ب بود که به
 ميلادي عاقل خان را از خلعت و خنجر که هفت ۷۹-۱۶۷۸هجري مطابق 

 ۸۰-۱۶۷۹/ هجري۱۰۹۰سپس در سال . ٢هزار روپيه بها داشت سرفراز فرمود
بر . ٣ممتاز شد» بخشي تن«منصب  ر صفي خان بهميلادي عاقل خان از تغي
نام امپراطور عالمگير فرستاد که  مذبور نامة تشکّر بهدريافت آن منصب خان 

  :کنم ذيلاً درج ميرا آن  اقتباسي از
مقتضاي صدق صداقت و  اندوز عاقل خان به کمترين فدويان عقيدت”

که از … سجده افتقار نوبران ساخته  ارادت پيشاني نياز بهصخلو
 زاد پايان مشتمل بر شش خانه روز عنايت نمايان و احسان بي

سلامت … نام اخلاص کيش سمت صدور يافته بود موروثي به
ي درجات والاشاهي مطلوب و بندگان حضرت ظلّ الهي و ترقّ

انتها  الهي کوکب عظمت و نامداري از افق دولت بي. دارد مول ميأم
  .٤“تابنده بود

گر ي ميلادي يک بار د۱۶۸۱/ هجري۱۰۹۱سال  در سن اخير، عاقل خان به
منصب استاندار دهلي منصوب گشت و با اضافة  هي بهاز نظر عنايت شا

بر . ٥هزاري که مشتمل بر خلعت و خنجر مرصّع با مرواريد بود شرفياب شد

                                                   
 .١٥٣ مآثرعالمگيري،  .1
 .٢١٨ همان،  .2
 .٢/٨٢٢ مآثرالامرا،  .3
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  احوال و آثار عاقل خان رازي  ٤٩

که » الشعرا کلمات«دريافت اين اعزاز شاهي محمد افضل سرخوش مؤلّف 
نام عاقل خان  اي هجويه به برد، قطعه  خيلي حسد مياو بهمعاصر رازي بود و 

  :شد ميشنيده  آن اظهار بغض و نفرت نگاشت که از
  چون هزاري اضافه عاقـل خـان      

 د حيف گفت تاريخشـص دل به

ــاکرده کوشــش مطلــق   يافــت ن
 ١قــاحــة نـافــد اضــآه آم

  وفات رازي
چنانکه در صفحات گذشته بحث برديم که عاقل خان رازي از عهد 

 تا منصب داشت و از آن وقت دربارش ارتباط مي زيب به شاهزادگي اورنگ
 ميان زمانة اين سال، و از ۶۱رفته  روي هم)  ه۱۱۰۸-۱۰۴۷(استاندار دهلي 

 سال است اگر تخفيف ۱۲ که مشتمل بر رخصت او از ملازمت و خدمت را
نامي و  گردد که آن را با نيک  سال مي۴۹طور کلّي مدت ملازمتش  کنيم، به 

 ميلادي ۱۶۹۶اکتبر / هجري۱۱۰۸سال  الثاني به وفاداري انجام داده در ماه ربيع
مرزا عبدالقادر بيدل که . ٢عمر هشتاد و دو سالگي رهسپار ملک عدم گشت به

ترين شعراي آن عهد بود، بر وفات رازي غزلي  معاصر رازي و از برجسته
سرود که در آن اظهار عقيدت و محبت رازي را تش نمود و عظمت و اهمي

  :گويد مي. سربلند گردانيد
  سـنجان نمانـد     سـخن اي پيوند   پ

  دادو  رفت از آفاق لطف عـدل       
  قطب اقطاب حقايق بـار بـست      

 دـيرازه شـش يـتاد بـمع اسـمج

  تکيه گاهِ صاحب عرفـان نمانـد      
   قدوة انـسان نمانـد     ،برکت دين 

  سالکي در کشور امکـان نمانـد      
 ٣مهدي جمجاه عاقل خان نماند

                                                   
 . م١٧٣٢گره  علي ،١٠٣ص  يد بيضا،: ؛ غلام علي آزاد بلگرامي٢٥-٢٤ص  الشعرا، کلمات  .1
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  ٥٠  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

 از در کشور شعر و ادب اهميت و ارزشي که عاقل خان رازي داشت
  . غزل بالا روشن است

  سيرت و کردار
درستکاري، . از لحاظ سيرت و کردار عاقل خان رازي شخص بزرگي بود

 از .ش بودا داري، اخلاص و وفاداري عبارت از زندگي ي، امانتيگو راست
دادگر، «معاصرينش او را . ي نکردناش زنهار عهدشک فرائض منصبي

. ١اند گفته» ، خوددار، محسن و نادارپروررعاياپرور، مدبر، منتظم کار، درستکار
 ولي فقر و غنا را بسيار دوست ،با وجودي که وي جاه و حشمت را دارا بود

ذکر الهي خودش را پيوسته اشغال  گرفتار همة امور دنيوي به داشت و به
  .٢داشته بود

  آثار رازي
دربار شاهي داشته و خودش را  عاقل خان رازي با وجودي که ارتباط به

. داشت شعر و ادب هم  امور دنيوي و ديني گرفتار کرده، خيلي علاقه به به
 لذا آثار ،چنانکه گفته شد که وي شاعر، اديب و مورخ برجسته بود

  :گرانبهايش در نظم و نثر عبارتند از

  آثار منظوم
 مثنوي مهر و ماه يا منوهر و مدهمالت .۱

 مثنوي شمع و پروانه يا پدماوت .۲

 مرقّع  .۳

                                                   
 .۱۲۵ص  الامرا،ة؛ تذکر۲/۸۲۱؛ مآثرالامرا، ۲۶الافکار،  رياض  .1
؛ ١٤٨، ١الغرائب،  ؛ مخزن١٩٤٨ الاخبار پريس،ة، عمد٣٦٢ص  الخيال،ةمرآ: شيرخان لودي  .2
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  احوال و آثار عاقل خان رازي  ٥١

 ديوان .۴

  منثورآثار

 وقايع عالمگيري يا واقعات عالمگيري .۵

 ثمرات الحيات .۶

 کشکول .۷

 )فدر تصو(رساله امواج خوبي  .۸

  )تصوف(نغمات العشق يا نغمات الرازي  .۹
جز وقايع  بهمنثور ه مثنوي است و از آثار  بقي،جز ديوان  بهماز آثار منظو

نام  اي به هعلاوه اين آثار رسال به. باشد عالميگري بقيه در موضوع تصوف مي
امواج «ست ولي اين رساله و رساله  هم از آثار منثور رازي» گل و بلبل«

هاي  اي از نسخه الذکر عده  آثار منثور و منظوم فوقةبقي. دستياب نيست» خوبي
ولي اين امر هم . داردوجود هاي هند و ايران و انگلستان  خطّي در کتابخانه

» وقايع عالمگيري يا واقعات عالمگيري «باشد که از اثر تاريخ ر ميلايق تذکّ
که مشتمل بر اول پنج سالة احوالِ سلطنت امپراطور عالمگير است که راجع 

همين سبب عاقل خان رازي را  تاريخ هند خيلي شهرت و استناد دارد و به به
 ١قارة هند معرفي گردانيده است، دو نسخة چاپي دارد از حيث مورخ در شبه

» عالمگيريواقعات «ت و ارزش اهمي. هاي هند دستياب است هکه در کتابخان
  :کنيد ملاحظه پاکستانيزبان دکتر آفتاب اصغر دانشمند معروف  را از 

ترين اسناد تاريخي محسوب  يکي از صادقانه» واقعات عالمگيري”«
عهد  شود و مخصوصاً براي روشن ساختن حوادث آخرين سال مي

-۱۰۶۸(ن پنج سال عهد عالمگير و نخستي)  ه۶۸-۱۰۶۷(شاهجهان 
هاي تاريخ درخشان تيموريان هند و  ترين سال که از تاريک)  ه۱۰۷۳

                                                   
 . م١٩٤٦دهلي  ؛ ظفر حسن، م١٩٣٦لاهور  عبداالله چغتايي،: مرتّب: واقعاتِ عالمگيري  .1



  ٥٢  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  .١“ داردهالعاد  ارزش فوق،رود پاکستان بشمار مي

  سخنوري رازي
بيشتر از بحث بردن سخنگويي رازي اين نکته ملحوظ خاطر بايد داشت که 

د از مثنوي مهر و ماه، سرايي رازي آثار منظوم اوست که عبارتن مأخذ سخن
ت اين چهار تصنيف رازي را اگر با دقّ. ع و ديوانمثنوي شمع و پروانه، مرقّ

که فقط عشق است که محور و مرکز آن محبوب لازوال بينيم  ميمطالعه بکنيم 
آن محبوب   زندگاني فقط بهدرعال است که رازي و حسن ازل يعني خداي متّ

. کوشش کرده استر تبليغ و تشهير آن دو حقيقي وابسته و علاقه داشته 
دانِ رموزِ تصوف و  اين نکته هم توجه بايد کرد که رازي شاعر صوفي، نکته به

مردِ صاحبِ شريعت و حقيقت بود و در هر اثر منظومش رموز و رازهاي 
تصوف در زبان قصص و حکايات شرح شده و نيز عشق مجازي را در پيراية 

کند که   رازي همان عشق حقيقي را بيان مي،يح دادهها توض  حکايات و افسانه
رازي » مهر و ماه«مثلاً در مثنوي . باشد مطلوب و مقصود زندگاني اصلي مي

  :دهد اين نکته را شرح مي
ــة   ــقانه نغمـ ــرايم عاشـ   زارسـ

ــازي   ــشق مج ــصّة ع ــويم ق   بگ
 

  برآرم غم ز دل چون نغمه در تار       
  بخوانم شـرح دردِ عـشق بـازي       

 )١ورق (                            
مهر «ين قطعة شعر روشن است که هرچه داستان و حکايت در مثنوي  ااز
پيراية لطيف  مقصد عشق و عاشقي به است آن همه فرض است فقط به» و ماه

 توجه بشود تحميدية او شعرهاي برخي از  حالا به. سرايي کرده است داستان
  : گويد رازي مي. شود ر ميکلّي مقصود و مطلوب رازي آشکا که از آن به

ــم را ــدا غــم خــود ده دل   ز عشق آسان نما هـر مـشکلم را         خداون
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  بـازي  ي طريـق عـشق    زمـو   آچو  
  سازي  هو دلم بيگانه از حرص و    

 

  ده در حقيقـــي در مجـــازيبـــ
  چو شد بيگانه با خود آشـنا سـاز   

 )١ورق (                            

 ولي ،ب عشق حقيقي استوسيلة عشق مجازي مقصد رازي طل يعني به
حرص و هوس دنيوي دل را پاک کرده و از نعمتِ توکّل سرفراز شده  بدون

کر افکار و الذّ لذا در شعرهاي فوق. راهِ عشقِ حقيقي دشوار است رفتن به
ست که براي يک شاعر صوفي  افانة رازي روشن و عيانهاي متصو انديشه

ستان عشق منوهر و مدهمالتي را در مثنوي مهر و ماه رازي دا. باشد لازم مي
 اهل دنيا را پيغامِ عشق داده است که همين مطلوب و مقصود ،بيان کرده
ن  آ ولي مقصود از، استي فرضياين مثنوي گرچه داستانِ عشق. ست زندگاني
 حقيقي عاشق آن وسيلة بههاي انسان آتش عشق افروختن است که  در دل

  .بشناسدبهتر خودش را 
آمده شکل داستان  سنجي عشق به همان نغمه»  و پروانهشمع«در مثنوي 

 رازي در شعرهاي سطر زير .گردد است که از آن سخنوري رازي روشن مي
  :دهد عشق شرح مي راجع به

  چه کنم چون ز غم سرشـتم شـد    
  نــازده ســنگ بــر ســبويم عــشق
  گفتم از غـم دلـم فـسانة عـشق         

  ست ا را که عشق مضمون اين نوا 
 

ــد    ــتم ش ــشق سرنوش ــصّة ع   ق
  مـويم عـشق     تراود ز مـو بـه       مي

  قلـم ترانـة عـشق       بسته چون بـي   
  ست ا خامه مضراب و صفحه قانون    

 )١ورق  (                           

وي . دل دارددر  است که درد و غم يراز شاعر فطرت و انساندوست
 اين همين سبب وي به ،کند که در سرشتش غم نهان است تسليم ميرا خودش 
دهد که از هر رگِ  ش شرح ميا حقيقت زندگاني راجع به. سرايد ميرا قصّة غم 
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اش  اين داستانِ من يک نوا است که مضرابش قلم و صفحه. تراود من عشق مي
  .سراييدن آن داستانِ غم مجبورم بهمن دستور است که 
 رازي راحکايت پدماوت يا قصّة عشق رتن » شمع و پروانه«در مثنوي 

و  مزاج باباشد که  سخن عشق مينيز  اين حکايت بنياددهد که  ح ميتوضي
 سوز و پراين مختصر نسخة جامع .  داردة ناگسستنياو مناسبت و علاقطبيعت 
. ه استبر حسن و عشق است که آن را شمع و پروانه نام داد  مشتمل ،گداز

  :گويد رازي مي
  زنم ز عـشق رتـن       من که دم مي   
   گـداز   ز سوز و   اي همختصر نسخ 

ــه  ــستم ب ــش ب ــسانه  نق ــوح اف   ل
 

  دان نه عـشق سـخن       سخن عشق 
  جامع حسن و عشق نـاز و نيـاز        
ــه ــن نامــه شــمع و پروان ــام اي   ن

 )٧ورق (                            

که مبني بر داستانِ عشق فرضي است، از آن » شمع و پروانه«مثنوي 
ت و ت و حقيقت عشق اساهمي تنها روشن شدنمقصود و مطلوب رازي 

ها فقط عشق را  باشد که بر لوح دنيا ميانِ همه فعاليت اظهار اين نکته هم مي
گويد وي مي. پذير است  دنيوي فاني و زوالء اشياةثبات و استحکام است و بقي:  
ــه   روي زمــين رازيــا در جهــان ب

  نه رتـن مانـد نـي جمـالِ پـدم          
ــتان مانَـ ـ  ــشق داس ــک از ع   دلي

 

  ينالـد   نه رتـن مانـد نـي عـلاء        
   رتـن خيـال پــدم  د بـا خــو بـرد 

  زان وفاپيـــشگان نـــشان مانـــد
 )٢٦ورق (                           

ارث   ولي يادگار عشق که ايشان به، نماندندبرجايعني در دنيا عاشقان 
ت از آن درس عشق و محبت اند آن هميشه باقي خواهد ماند که بشري گذاشته

همين مطلوب و مقصود . راه عشق حقيقي خواهد رفت خواهد گرفت و به
سراي آن در مثنوي مهر و ماه و در همين  باشد که نغمه سخنوري رازي مي

مثنوي «سخنوري رازي در  هرچه راجع به. آيد نظر مي به» شمع و پروانه«مثنوي 
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هم همان » عمرقّ«ايم در مثنوي  سخن برده» شمع و پروانه«يا مثنوي » مهر و ماه
 رازي مانند يک عاشق صادق هميشه در .گر است تکرار موضوع عشق جلوه

قرار و  خاطر دريافت منزل عشق بي وي به. دنياي عشق و مستي گم است
اشعار ذيل ملاحظه   به،کند ات دلش را اظهار ميمضطرب چگونه احوال و کيفي

  :گويد مي. يديبفرما
  ست اساقيا مي در خم و غم در دل    

  از کرم چون خم دلم در جوش کن
 ـ      ش ماننـد مـي    تا بجوشم از غم

  همدلم از دلبـر خـودراي مـست    
 

  ست ا عاشقي و هوشياري مشکل   
  زان سپس دردِ دلِ من گوش کن      
ــي  ــل ن ــراقش مث ــالم از ف ــا بن   ت

  خودم از عشوة آن خودپرست      بي
 )١ورق  (                           

و همين تعبير  ارددت ت و اهمي رازي موضوع عشق مرکزييگوي در سخن
سير و توضيح عشق و تبليغ و تشهير آن عين مقصد زندگي تف. زندگاني اوست

  ازعشق نشان. کسي که عشق بلد نيست هيچ قدرش نيست. ست رازي
  :دهد رازي شرح مي. باشد دهد و همين علامتِ حيات مي زندگاني اصلي مي

  چيست عشق اي عاشق ديوانه خو
  غير عاشق کس نداند قدر عـشق      

  ت گشته از عين اليقـين     رعين عبا 
  ست در بحر جمال    اصي غو عشق

  در بيان عشق کردم عمـر صـرف    
 

   ديوانه از عـشقش بگـو      ه اي گرن
  کسي بر صدر عشق کَي نشيند هر

  شـين  بر شهود حق اشارت کـرد     
  مثــال  طالــبِ درِّ جميــلِ بــي  

  عشق مستغني نمود از صوت و حـرف   
 )٦ورق (                            

اده است که عشق در اصل عشق رازي نقطة ديدگاهش شرح د راجع به
م را ا عال است که در تفسير و توضيح آن زندگانيمقصد و عبادت خداي متّ

  . از تفسير عشق قاصرم وام صرف نموده
 شدهمنظوم  (Luda)نام لُدا  رازي احوالِ عشق يک درويش به» عمرقّ«در 
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چون دوشيزه .  کرده بودرنثارا اي جانش  است که بر حسن و جمال دوشيزه
خبر مرگ آن درويش رسيد وي هم اظهار عشق و وفاداري نموده در لحدِ را 

ست که عشق حقيقي وسيلة وصال محبوب  امطلب اين. درويش پيوست
  :شود  دو شعر ذيلاً نقل ميي طولانةمنظوماين از . باشد مي

  اين نوا در گوش عاشق چون رسيد   
 لحد  رفت خندان درسمن برآن 

  در لحد از حکم حق شق شد پديد       
  شد فراهم خـاک از حکـم احـد        

 )١٠, ٩ ورق(                       

را منظوم کرده است که از » عمرقّ« رازي ،بر اساسِ همين حکايت عشق
  .رسد گوش مي هشروع تا آخر همين نغمة عشق ب

پيشتر . کنيم که درياي نسخة عشق است ديوان رازي توجه مي حالا به
هرچه . و صاحب شريعت و طريقت بودگفته شده که رازي يک شاعر صوفي 

ها و  ويژگي. هست عکس آن در همه آثار منظومش روشن و هويداست
شود  ها متّصف مي  که هر شاعر دارد يا هرچه از افکار و انديشهياوصاف

آيد و همين علامت يک شاعر است که وي  نظر مي عکس آن در کلام شاعر به
ي که مبلّغ عشق است در ديوانش راز. شود از افکار و تصوراتش دانسته مي

 توجه اواي از اشعار  عده به. شود سري و ديوانگي ديده مي  شوريدههماره
  :گويد مي. کنيم

  التـل تبليغ رسـود حاصـته بـيک نک
  ازين نيست بهدر عشق فنا شو که بلاغي 

  )١١ورق (
 محبوبيعني نتيجة عشق فنا است که پس از گم کردن خود در ذات 

 فراواني وجود دارد بهدر زبان غزل رازي پند و نصيحت هم . آيد يدست م به
حسن سيرت و بيزاري دنيا عناصر حقيقي . باشد  عشق حقيقي ميةکه لازم

 در خور زير از اين منظراشعار . رسانند منزل مقصود مي هستند که عاشق را به
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  :اعتنا است
ــت ــت دان گــنج بي   الحــزن غنيم

ــر  ــر فخــر پيغمب ــود فق   چــون ب
ــد ــا زاهـ ــاه در دنيـ ــرِ جـ   ا بهـ

  صـورتي چـو سـياه       رازيا گر بـه   
 

ــن روي در ــاه مکـ ــاه شـ   بارگـ
ــن يز ــاه مکـ ــار آرزوي جـ   نهـ

ــن   ــتگاه مک ــد و دس   ورع و زه
  سيرت خويش چون سـياه مکـن      

 )٣٤ورق (                           

رسم و  برخلاف ذکر آمده است ولي او  در کلام رازي هم مي و شراب به
به است  شراب طيخواستارد، نب خبيثه را دوست دار که شراانت آن شاعرسنّ

اش  محبوب حقيقي   و بهآيد مي در مستي و طرب انسانکه از خوردن آن 
 اظهار گونهوي اين است که شراب معرفت همين خاطر   بهشود و متّصل مي
  :کند ميگل جذباتش 

ــده مــي   جــزاک االله اي ســاقي ب
  موجـودات اشــيا  نظـر کـردم بــه  

 

  مستي شود طَـي   که راه عشق در     
  نديدم بهتر از مي در جهان شَـي       

 )٤٣ورق  (                          

است که در هر موجود » بند ترجيع«بند يک  بر هفت در ديوان رازي مشتمل
  :آيد تکرار مي بند اخير اين شعر به

  کاين صـدا آيـد از در و ديـوار         
 

 ــ  ــره دي ــدار غي ــي ال ــيس ف   ارل
 )٤٣ورق  (                          

رسد که در دنيا فقط  گوش مي يعني از سراسر در و ديوار دنيا اين صدا به
جز آن ذات  يک ذات حقيقي و لازوال وجود دارد که سزاوار عشق است و به

در » نامه ساقي«در . واحد هيچ کسي نيست که لايق بندگي و عبادت باشد
 کسي که ،قيقي است بر خلاف عشق حبيت ۱۳۱بر  ديوان رازي که مشتمل

از نتيجة است را مخاطب قرار داده و وي را و عشق مجازي  گرفتار دنيا 
  :گويد  ميوهلاکت آگاهي داده 
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   زنـيم  يدنياي دون پـشت پـاي       به
ــ ــي را ب ــاع دن ــان دهــيم همت   دون

 

   زنيم ييغماي اين خوان صلاي     به
  جانان دهيم دل و دين و جان را به

 )٥٠ورق (                           

ين راز الهي قدس سره را الد در غزلي مرشدش حضرت شيخ برهانرازي 
  :گويد مي. تعريف و توصيف کرده است که طرز آن هم عاشقانه است

  کس نداند غير حـق مـا کيـستيم      
  کـو  جا و کوبه شهر و شهر و جابه   

  انـد   خنـده  غافلان بر حالِ مـا در     
  گــاه مــستانيم و گــاهي هوشــيار

 

   زيـستيم  زانکه در ميخانه صوفي   
ــستيم  ــان شطّاريـ ــبِ برهـ   طالـ
  بس که ما بر حال خود بگريستيم      

  زيـستيم  مختلف احوال چـون را    
 )٣٣ورق (                           

موج الغرض، رازي که شاعر بشر دوست است و در دلش عشق حقيقي 
 عشق ،هاي مختلف و دلکش  در تمام آثار منظومش وي با پيرايه.زند مي

از لحاظ . باشد مي داده است که مقصود و مطلوب زندگاني حقيقي را توضيح
جا  جابه. داردخاص فتگي کهايش سلاست، رواني و ش زبان و بيان مثنوي

کار شده است که از آن لطافت زبان، پاکيزگي  استعارات و تشبيهات هم به
هاي عربي، فارسي و هندي  واژه. شود آشکار ميخيال، فصاحت و بلاغت هم 

اي از شعرهاي  گاه در پارهطرز و اسلوب جداگانه و رات آن عهد هم با محاو
  .شود ديده مي او

 کلام اندازيم و از نگاه آنان   ن رازي ميا معاصرءافکار و آرا  نظري بهاينک
  :نشينيم قضاوت مي را بهو ديوانش 
  :گويد مي» خبر سفينة بي«مؤلّف 

”١“ يافتممينديوانش را سير کردم و ابياتش همه بر طور متقد.  

                                                   
 .١١٨ص  گره، علي مخطوطه، خبر، سفينة بي: خبر عظمت االله بي  .1



  احوال و آثار عاقل خان رازي  ٥٩

  :گويد مي» سفينة خوشگو«مؤلّف 
  .١“ديوان يادگار گذاشته شعرش در کمال صافي و عذوبت واقع است”

  :طراز است رقم» الافکار رياض«مؤلّف 
 عالي داشت و ةصاحب قدرت و استعداد بود و در تلاش نظم رتب”

  . ٢“گفت سخن بسان قدما و سلف مي
  :کند ار نظر ميالدين علي خان آرزو اين طور اظه سراج

شود، از سخن کم   آگاهي ميةقئچاشني که از اشعارش نصيب ذا”
  .٣“دهد هم مي هکسي دست ب

  :گويد ديوان رازي مي مؤلّف مآثرالامرا راجع به
 تدقيقات مثنوي مولاناي  در حلّ.ديوان و مثنوي او مشهور است”

  .٤“دانست روم خود را يگانه مي
ترين تشبيه داده  طرز و سبک خوب  بهالشعرا کلام رازي راسفنيةمؤلّف 

  :گويد مي. جوهر معارف تعبير داده است آن را به
جوهر  ي برآمد و کلامش مملو است بهيگو خان مذکور در سخن”

  .٥“الخ… پير روم است معيار خوبي طرز و طور او مشابه و متشابه به
» نجمنشمع ا«و » الخيالةآمر«نگاران  الذکر تذکره علاوه معاصرين فوق به

اند که در خور  هم رازي را با عقيدت و احترام با خراج برجسته نوازش کرده
  :گويد مي» الخيالةآمر«مؤلّف . باشد مياعتنا 

                                                   
 ،يلادی م١٩٥٩پتنا  مرتّبه شاه عطاءالرحمن کاکوي، سفينة خوشگو،: داس خوشگو بندرابن  .1
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  ٦٠  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

رنگيني کلامش را خامه از نرگس و سياهي از دواست لاله بايد ”
 ماهش ةرير آواز بلبل شايد از رشک نسخحشنگرف از رنگ گل و 

ز مشاهده رنگين و نزاکت سخنش گل و  افرو برد وماه و آفتاب رو 
  .١“بلبل در رنگ هشت
در توصيف و تعريف ديوان رازي اين » شمع انجمن«همين طور تذکرة 

  :گويد مي. آيد نظر مي اللسان به طور رطب
ديوانش عالمي است پر از يوسف طلعتان معاني دلنشين و سواد ”

 زاراعظمي است از سيه فامان حروف مشکين نمکين در رشتة با
هاي مضامين  اش گل سطورش متاع درد انبار و بر تختة دکان صحفه

ست و هر نقطة   هر شعرش زلف معشوقي سراپا نازي.رنگين گلزار
  .٢“صاف رنگيني حرفش داغ دل عاشقي خانه برانداز و

ازين اظهار نظرات دانشمندان فارسي روشن است که عاقل خان رازي 
داشت و  والا زندگاني   و که افکاردبو در عهد عالمگير اي شاعر برجسته

  .ه بودتبليغ آن عمرش را صرف نمود به

                                                   
  .٦٤-٣٦٠ الخيال،ةمرآ  .1
 .١٧٢ تذکرة شمع انجمن،  .2



  غزليات  ٦١

b   
  

اتغزلي  
 )۱(   

ــو لطــف و صــفا آي  ــه راياي ز عکــس روي ت   ن
  

ــلا آي   ــو داده جـ ــسار تـ ــوة رخـ ــه رايجلـ   نـ
  

ــال  ــاي جم ــود تماش ــه ١خ ــي در آين ــود کن    خ
  

ــو   ــر تـ ــده بهـ ــآفريـ ــدا آيتـ ــه رايا ناخـ   نـ
  

ــحة ــاب ٢رش ــون آفت ــو چ ــزون ت ــوار روزاف   ٣ ان
  

  نـه را  ي يـک جلـوه محـو انـدر ضـيا آي           ٤کرده از 
  

  هـر و مـاه     روز و شب چون م     ٥اي جمالت در تمنّ 
  

ــا  ــشته دارد ج ــا سرگ ــه چــشم م ــا آي ب ــه رايج   ن
  

   زانکه هست، يکسو کدورت،يک طرف دارد صفا   
  

ــاز ازل رو ــهي ــو ي ب ــ رو٦ت ــهي ــا آي ي ب ــه رايم   ن
  

                                                   
 .ست که بايد جمال باشدحمال ا: نسخة خطّي  .1
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  ٦٢  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  روي چون قبله نما سوي تو کـرد از هـر طـرف             
  

ــه ــا ب ــ ت ــتلا آي ح ــردي مب ــه رايسن خــويش ک   ن
  

 ـ          و پنـداريم غيـر  ١ميطوطي آسا عکـس خـود بين
  

  نـــه راي آياتادي در قفـــ اوســـ٢هـــست گويـــا
  

ــافتم   ــه رو دري ــس آن بيگان ــود را عک ــين خ   ع
  

ــه ــا ب ــنا آي  ت ــرديم آش ــويش ک ــشم خ ــه رايچ   ن
  

  اختيــار  کــشد بــي  نــه را دل مــي  يديــدن آي
  

ــا آي   ــان دلربـ ــس دلربايـ ــرده عکـ ــه رايکـ   نـ
  

  دست در دست من و در چشم مردم جلـوه سـاز           
  

ــي    ــه آن ب ــلوک آموخت ــن س ــا آي اي ــه رايوف   ن
  

 ـدر لبـاس خـاک جـان       ک را بـس رازهاســت اپ
 

  نـــه راي توتيـــا آي!هـــست خـــاک تيـــره رازي
  

 )۲(    
   قبـــااي از تـــن تـــو روح بـــود در تـــنِ

  

ــا    ديـــد آبـــروي از عـــرق روي تـــو حيـ
  

ــه ــگ دل را ب ــود ٣رن ــتم رب ــازه ز دس   اي ه ت
  

  دســت خــود اي دلربــا حنــا  بــهاي هتــا بــست
  

                                                   
 .بينم: نسخة خطّي  .1
 .کويا: همان  .2
 .رنک به: همان  .3



  غزليات  ٦٣

  ٤ ليـک ٣تراست  خودرو ٢ و بوي اي گل    ١صد رنگ 
  

ــش ــا   گن ــة وف ــل غنچ ــو گ ــار ت   فت در به
  

  رود  کنـي از خـويش مـي        بر هرکه جلوه مـي    
  

  ســت رونمــا اســت رونمــودن و ايــن اايــن
  

  خلـق    شد اين به   ٦ق چون گذشت محقّ   ٥منصور
  

ــالحق  ــدعي ان ــست م ــا کي ــه٧ت   جــز خــدا  ب
  

  

                                                   
 .رنک: نسخة خطّي  .1
 .کل: همان  .2
 .بر است: همان  .3
 بدون نقطه دارد: همان  .4
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وي نسبت دهند و جمعي کاهن و  اي خارق عادات و کرامات به از اوليا پندارند و پاره
کلماتش استناد کنند که  ايل شده بهخدايي او ق بعضي به. بازش شمارند کذّاب و شعبده
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حلّاج نسبت  تأليفات بسياري به.  هجري قمري۳۰۷را در جسر بغداد آويخته در سال 

  و پروفسور۷۶۹ص » ح«دهخدا حرف  به. ک.ر. (اند يعني از چهل کتاب متجاوز است داده
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  ٦٤  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

ــه   ــاده ب ــلا نه ــوي  دام ب ــيد دل از دو س   ص
  

ــا   ــل از قفـ ــه و کاکـ ــسويت از مقابلـ   گيـ
  

  نمـا   ماييم و عـيش و سـاية آن سـرو خـوش           
  

  ٢همــا ١ســر خــسروان ه بــنــدکگــو ســايه اف
  

 )۳(   
ــه ــا  ب ــداختم اســباب در دري ــول ناخــدا ان   ق

  

  م بند است چون گرداب در دريا      ا و ليکن کشتي  
  

  نهم پـا انـدرين دريـا و دسـت آشـنا گيـرم           
  

   پايـاب در دريـا     ٣چو باشد آشـنا را علـم از       
  

  بنازم چشمة دل را که از هر چشم خونـابش          
  

  رسد چـون آب در دريـا        دمادم در کنارم مي   
  

  يابنـد    بحرِ محبت گـوهر نايـاب مـي        چو در 
  

ــا     ــاب در دري ــد آن در ناي ــر امي ــادم ب   فت
  

  

                                                   
بود و  (Khosro)» خسرو«شاهانِ خانوادة ساساني که لقب ايشان )  خسروواحد: (خسروان  .1
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 .ار: نسخة خطّي  .3



  غزليات  ٦٥

   انـدر ديـدة گريـان      !خيال روي جانان رازي   
  

  بدان ماند که باشـد گـوهر شـبتاب در دريـا         
  

 )۴(   
ــکبار را    ــدة اش ــوز دل دي ــنم ز س ــشک ک   خ

  

ــد در آب اف ــچنــ ــکــ ــار راةنم آينــ    نگــ
  

ــور  ــوة هــر صُ ــار را جل    نکوســت١منتظــرانِ ي
  

ــود  ــرمه بـ ــار را سـ ــدة انتظـ ــار ره ديـ    غبـ
  

ــي ــست م ــة م ــروش را  قبل ــي ف ــة م ــد خان   کن
  

ــه ــه ب ــي آنک ــه م ــيار را  کعب ــالک هوش ــرد س   ب
  

ــه   ٢دار  شــرط ادب نگــاه،راه دار پــاي طلــب ب
  

  چونکــه تــو کــردي اختيــار تهمــت اختيــار را
  

  چند غم جهان خوري دل چه نهي بر اين چمـن          
  

  بادخزان چو در پي اسـت جلـوة ايـن بهـار را            
  

  ستتويم صبح گفت در دل غنچه بوي        که نس  تا
  

ــي   ــلِ ب ــس بلب ــک نف ــرار ي ــست ق ــرار را ني   ق
  

 ــ ــون دل ناف ــره ز خ ــست گ ــتنةب ــوي خ    آه
  

ــا ب ــتـ ــشکبار را گـ ــرة مـ ــزال طُـ   شاد آن غـ
  

  

                                                   
 .صورست: طّينسخة خ  .1
 .نکاهدار: همان  .2



  ٦٦  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

ــاغر بي   ــا س ــست رازي ــاقي م ــس ــده   شي ده
  

  چشي بس که کـشي خمـار را         اين مي اگر نمي   
  

 )۵(   
  در هر دو جهان وصل تو باشد هـوس مـا          

  

ــا و نما   ــوس م ــد ه ــا  مان ــس م ــد نف   ن
  

  مــا قافلــه ســالار مــصيبت زدگــانيم    
  

  چون نوحة درد است صـداي جـرس مـا          
  

 ــ ــرخوان خليلـ ــشينان سـ ــا صدرنـ   ميمـ
  

ــا    ــس م ــشيند مگ ــان نن ــوان لئيم ــر خ   ب
  

  اي مست چـو منـصور       ،  زنهار مکن عربده  
  

  ست درين ره عـسسِ مـا       ا هشدار که شرع  
  

   ايمن همه جا مقتبس از ماست     ١چون وادي 
  

  د قــبس مــاو ديــدة موســي کــه بجويــکــ
  

  دعــا خــتم نمــاييم رازي ســخن خــود بــه
  

ــرم ت ــارب ک ــا وي ــتمس م ــو مل   ســت ز ت
  
  

                                                   
ها که وادي مقدس است آن را وادي  نزد بوته در جانب راست کوه طور به: وادي ايمن  .1
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  غزليات  ٦٧

 )۶(   
  سرمست جام نيست دل جرعـه نـوش مـا    

  

ماســت از نگــه مــي فــروش مــامــستي   
  

  ست و چشم مـا  اسنتا روز حشر جلوة ح  
  

   ما٢ست و گوش ا عشقة صور نغم١تا نفخ 
  

ــر ــاغر پ ــا  از س ــسار روح م   اســت سبک
  

   دوش مــا٣اراز کاســة ســر اســت گرانبــ
  

  از عشق ماست در دل خمخانه جوشِ مي       
  

  ة مي اسـت از آن روي جـوش مـا        ئاز نش 
  

   دار٤گـوش  حلقـة مـستان و     زاهد بيـا بـه    
  

  تـسبيح دل خـراش بـود يـا خـروش مــا     
  

   آه،مــو شــد ســفيد از غــم چــشم ســياه 
  

  گــوش ملامــت نيــوش مــا هشــد پنبــة بــ
  

   ترجمـان ٥ايـم از ادب و گـشته      لب بـسته  
  

  ز زبـان خمـوش مـا      اين کلک صد زبان     
  

   نااميـد  ،از رحمت خـدا مـشو اي مـست        
  

  اين مژده داده است ز رحمت سروش مـا        
  

                                                   
 .نفح: نسخة خطّي  .1
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  ٦٨  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  ١ت مستان که در الـست     م مکن ملا  !رازي
  

ــ ــد جرع ــا اي هدادن ــوش م ــد ه    و ربودن
  

 )۷(   
  شـکر خــدا کــه ميکـده آمــد مقــام مــا  

  

  جـام مـا   مستانه ريخت ساقي ما مـي بـه   
  

  ايم و دو لـب تـشنه از ادب        ٢لبريز گشته 
  

ــاغر ــا س ــه ت ــاند ب ــر برس ــا  دگ ــام م   ک
  

  تـو چـون اقتـدا کنـيم          ما به  ،اي هوشيار 
  

ــستيم ــا  ،م ــام م ــايد ام ــده ش ــر ميک    پي
  

  زاهد چو من حـرام شناسـم حـلال تـو          
  

  تو خـود چـرا حـلال نـداني حـرامِ مـا       
  

اد ماست طـولِ امـل دانـه کـام دل           صي  
  

  مــا صــيد و کــامراني دنياســت دام مــا
  

  لطف بده عرضه صبح و شـام        باد صبا به  
  

   دين و ملّـت حـق را سـلام مـا           ٣انبره
  

  نه حـضرت او پاسـبان بـود         اگر !رازي
  

ــه   دار ملامــت کــلامِ مــا مــا را کــشد ب
  

                                                   
àMó¡s9r& öΝ: آيت قرآني  .1 ä3 În/ t� Î/ …)۱۷۲: اعراف( 
 .لبرير کشته: نسخة خطّي  .2
 . آورده شده است۹ن غزل شماره ضم  ۸الدين است که توضيحش در حاشيه شماره  برهان مراد   .3



  غزليات  ٦٩

 )۸(   
ــا  ــام مـ ــا دلآرام اســـت آرام دل خودکـ   بـ

  

ــي ــست ب ــي ني ــز ب ــا آرام دل ج ــي آرام م   دل
  

ــا شــديم  ــا گوي ــان ماســت ت ــام او ورد زب   ن
  

ــا  ــام م ــاني او نرفتــه ن ــر زب   گرچــه هرگــز ب
  

   جلوه در آغـاز عـشق  دين و دل بردند از يک   
  

  حيرتي دارم که يارب چون شـود انجـام مـا           
  

  صبح روز عيش ما چون شام غم در غم گذشت         
  

  يـن روز سـيه از شـام مـا          ا تا چه بيند بعد از    
  

  عالم در غم يک جلـوه اسـت         را بيني به  ه  هرک
  

  کس نيابـد کـام خـود از دلبـر خودکـام مـا             
  

  زن اي فلک رحمي که شد خوناب چشمم قطره       
  

 ـ  تا به    ي از خـون دل لبريـز باشـد جـام مـا         ک
  

  هاي هجران روز وصـلم ديـر کـرد      رازيا شب 
  

  دامن روز قيامت خوش گرفت ايـن شـام مـا        
  

 )۹(   
  دهي از ساده دل نفـس خيـالي را   چرا دل مي 

  

  نه بين در جلوه حـسن لايزالـي را        يين آي  ا در
  

  آن بدمـست بـسپارم       دارم بـه   اي ئهنـش   دل بي 
  

  م خـالي را   کند يا بشکند اين جا     يمکه او پر    
  



  ٧٠  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  ست اي کامـل    ا کمال سالکان ترک کمالات   
  

  درين ره ترک کن بهرِ خدا صاحب کمالي را       
  

   شـطّاري  ١من و رسم سـبکباري و راه شـيخ        
  

ــالي را  ــا گرانبــاران فقيــر لااب   چــه نــسبت ب
  

   تـن جـان ز نـاداني نهـد دل را           ةويرانخان  به
  

  عمــارت کــي کنــد دانــا ســراي انتقــالي را
  

   از اعتـدال افتـاد  دريغا عمر آخر شـد مـزاج   
  

  ردسـالي را  ولي نگذاشت نفس مـا مـزاج خُ       
  

  !هما گر سايه را بر ما نيندازد چـه غـم رازي       
  

  خــدا پاينــده دارد ســاية آن ســرو عــالي را
  

 )۱۰(   
 ـ       نب ت را ازد دوست با هر بوالهوس نـرد محب  

  

 ـ ٢سازد حريف خود مگر    نمي ت را مـرد محب  
  

  ت قلب خون خالص شود داني     ز اکسير محب  
  

  ت رايــت احمــر چهــرة زرد محبــاز کبر بـه 
  

                                                   
ين الصّديقي الشطّاري است که يکي از بزرگان دين و اولياي کرام الد شيخ برهان مراد   .1

. داشت الدين شرف حضوريابي مي عالمگير بادشاه اکثر در خدمت برهان. پور بودند برهان
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  غزليات  ٧١

  خواهـد   دلم از انقلاب گرم و سرد دهر مـي        
  

 ـ         ت را سرشک گرم گلگـون و دم سـرد محب  
  

 ـ   به ارزد   نمـي  ١ت زور و زر يکجـا     بازار محب  
  

 ـ         خريدارم به  ت راجان و دل غـم و درد محب  
  

  !ديـوان کمـالات بـشر کـردم نظـر رازي            به
  

 ـ      آ در ت را ن مجموعه ديدم منتخب فرد محب  
  

 )۱۱(    
  ما سـاخت يـار مـا        کس نساختيم به  با  

  

   خدا سـاخت کـار مـا      ٢کار زيستيم   بي
  

  رود  لبـر نمـي   بـرد دل و غـم د       غم مي 
  

   از غم مـا غمگـسار مـا     ٣ديوانه گشت 
  

  ايـم   ة نگـهِ چـشم سـاقي      ئمخمور نـش  
  

   ز جام بـاده نباشـد خمـار مـا          !رازي
  

 )۱۲(   
ــو  ــبا بگ ــيلا  ٤ص ــشم ل ــوز چ ــه آم    را نگ

  

   مـا را اي هرد چو مجنـون تـو کـرد    گخرابه  
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  ٧٢  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  گلگـشت سرکـشي يـاد آر    ب بـه حبيچو با  
  

ــحرا را   ــشان ص ــيلان ک ــار مغ ــاي خ   ز پ
  

  دانـد   همه ز عشق تو داغنـد و کـس نمـي          
  

  هـا را    چه سوز بود که يک داغ سوخت دل       
  

   ١ليلــي سـت هويــدا ز يوسـف و  وجمـال ت 
  

   را ٣ کنـد زليخـا      ٢ست که مجنـون   وخيال ت 
  

ــه  ــشه آين ــسن  همي ــي ح ــدار تجلّ   ت اس
  

ــشم ب  ــد چـ ــدام روي نمودنـ ــا راکـ   ينـ
  

   ناله کند يا خمش شـود چـون نـي         ،ز سوز 
  

 ـ   چه گفته    گـوش ايـن زبـان گويـا را         هاند ب
  

  جلـوة يـار اسـت و کـوردل غافـل            نظر به 
  

  نـه مـرد اعمـي را     يچه حاصـل اسـت ز آي      
  

                                                   
. ک.ر(مجنون ليلي  قة قيس بن ملوح بن مزاحم معروف بهبنت سعد بن ربيعه معشو مراد   .1
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  غزليات  ٧٣

  ١البحـرين   مجمـع ،  کنار من شـده از اشـک      
  

  کشيده عشق ز يک چشمه ايـن دو دريـا را   
  

  ين گرفت و گذاشت    ا دلم گرفت چو رازي از    
  

ــا را    ــت دني ــار و گذاش ــن ي ــت دام   گرف
  

 )۱۳(   
  هـاي دي در آب      شـب   افسرد تن ز گريه به    

  

  کـي در آب     به دل تا کجا در آتش و تن تا       
  

  در آب ديده غـرقم و مـي نـالم از فـراق            
  

  گويا که رسته است وجودم چو ني در آب        
  

  دليـل عـشق      جا نرسد بي   ٢از گريه کس به   
  

ــي ــد راه طــي در آب  ب ــر کــسي نکن   راهب
  

 ـکه رفت نشانش پديـد      زين راه هر       ستني
  

  از بس که گريه کرد نهان گشت پي در آب   
  

  درد در جهـــان از اخـــتلاط مـــردم بـــي
  

   گشت جوهر طبعم چو مـي در آب    ئهنش  بي
  

  
                                                   

لام در آن ملاقات کرده  و خضر عليهما السنام مقامي که حضرت موسي: البحرين مجمع  .1
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  ٧٤  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  از ديده خون نـاب چـو خونـاب ريخـتم          
  

  کـي در آب    پنهان کنيم خون جگـر تـا بـه        
  

  خواب نشد آشـنا چـه شـد         گر چشم ما به   
  

   در آب  خواب در نرود هـيچ شـي        رازي به 
  

 )۱۴(   
ــذب   در مــوت و بعــثم دارد مذب
  اي شمع ماييم در سـوز و گريـه        

ــرده ــاه١يوســف نک ــشة چ    اندي
ــشيديم  ــيم ســاغر ک ــه رفت   ميخان
  از بــادة نــاب ســاغر تهــي شــد

  دهد دسـت  دستم کي مي    زلفت به 
  رازي مينديش از دوري خـويش     

 

   جان بخشي لب   ،خونريزي چشم 
   تا صبح هر شـب  ،تا شام هر روز   

ــادي در چــا ــر او فت ــبگ   ه غبغ
  ست مشرب است مذهب اين ااين

  چشمم ز خونـاب گـشته لبالـب       
   مطلـب  ٢سـت  کوتاه بختم عـالي   

  ٣ کـن در نحـن اقـرب      اي هانديش
 

 )۱۵(   
  اگرچه بر رخـت اي آفتـاب نيـست نقـاب         

  

  سـت حجـاب  وشعاعِ جلوة تو بـر شـهود ت       
  

  خواب روي نمـود     از آن زمان که خيالت به     
  

  خـواب   ديـدة بـي     بـه  خيال خـواب نديـدم    
  

                                                   
 .بکردي: نسخة خطّي  .1
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  غزليات  ٧٥

  دة لــب تــو بــوئر طلــب نــشکــسي کــه د
  

ــه   ر شــراب ســرابغنظــر ســا درآيــدش ب
  

  بگو کـه درد ز همـدرد کـس نهـان نکنـد            
  

  من از غم تو خرابم تو از غـم کـه خـراب            
  

  قلم چـو محـرم ايـن راز نيـست اي رازي           
  

  جـواب  ال من بـه ؤروز وصال اين س   رسد به 
  

 )۱۶(   
  چه فتنه بـود کـه بـاز از درم درآمـد شـب             

  

  مـد شـب   چه خار بـود کـه در بـسترم درآ         
  

  ست ا خواب  ياد کيست که چشمم ز گريه بي        به
  

  خيال چيست کـه انـدر سـرم درآمـد شـب      
  

ــه ــه   ب ــل ديوان ــخنم روز مث ــويش در س   خ
  

  خـواب پـري در بـرم درآمـد شـب            مگر به 
  

ــايه زده    ــشت س ــه گ ــن ديوان ــاية م   ز س
  

 ـکنج غم چو نـصيحت    به   رم درآمـد شـب   گ
  

  روز ديـدة مـن خـشک از آن بـود رازي             به
  

ــاب  ــهکــه آفت ــ ب ــرم درآمــد شــبچ   شم ت
  

 )۱۷(   
  تــر نمــود امــشب مــرا زلــف پريــشانش پريــشان

  

  زار کـه بـود امـشب         دانم کـه در بنـدش دل        نمي
  



  ٧٦  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  بتــي از پــرده بيــرون آمــد و ســاقي مــستان شــد
  

 ـ      ئکه در مي نش      ود امـشب  زه در ما لذّت مـستي ف
  

  دانـد  دلا امشب شب قدر است و قدرش مست مي   
  

  چو ساقي در قيام است و صراحي در سجود امـشب          
  

  بسا بيدار خواهد ماند و بس خونبار خواهـد بـود           
  

  چه شد گر در برت اي سيمبر چشمم غنود امـشب    
  

 ـ      سن بالادسـت سـاقي را     چه تأثير است يا رب ح  
  

  بـود امـشب  رکه دست محتسب از دست ما ساغر    
  

  مـضراب مطـرب را اثـر ديـدم     سـان مـصقله   بـه 
  

  که صوت چنگ او زنگ از دل رازي زدود امشب         
  

 )۱۸(   
  دسـت اوسـت     ليم و دل مـا بـه      د بياز هجر   

  

  دست اوسـت    ها به   دستي که شادي و غم دل     
  

ــه ــين ســينه دســتي ب ــه اي ناصــح و بب   ام بن
  

  دسـت اوسـت   ست دلم يـا بـه    ا در سينة من  
  

  جـان بفروشـد کنـيم سـود         يک جلوه گر به   
  

  دست اوسـت  ايم ازين غم و سودا به    سودايي
  

ــشق   ــع ز ع ــن منقط ــد مک ــتة امي ــر رش   س
  

  دسـت اوسـت     ا بـه  با يوسف اتّـصال زليخ ـ    
  



  غزليات  ٧٧

ــستم ز ســاقيي ــار ١م ــدارم غــم خم ــه ن    ک
  

  دسـت اوسـت     خري به ة اُ ئچون جامِ دور نش   
  

 ـ کهر عاشـقي کـه دسـت ف         گـردنش  هنـده ب
  

  دسـت اوسـت      بـه  ٢رازي درين زبان يدبيضا   
  

 )۱۹(    
  گذشــت شــکت ز ســرسراي آبــشار ســيل 

  

  ؟زني و چيست سرگذشت     سر چه مي   ،بر سنگ 
  

ــر چمــن    ســيلاب گريــة تــو گــذر کــرد ب
  

  گذر گذشـت   چشم ماست که بر هر    خوناب  
  

  تا سينه چاک بود ز خـون ديـده پـاک بـود            
  

  اکنون خـدنگ غمـزة او از جگـر گذشـت          
  

ــر    ــسي دگ ــشناسد ک ــر ن ــد و جگ   دل دان
  

   گذشـت  آنچـه ز اهـل نظـر       هاز جور غمـز   
  

ــي  ــار م ــه گرانب ــر ک ــن راه پرخط ــرو اي   مي
  

ــت   ــبکبار برگذش ــه س ــت هرک ــوده رف   آس
  

  خبــر شــدي اي دل خبــر نيافتــه چــون بــي
  

  تـگذش ٣رـخب افت خبر بيـزين راه هرکه ي
                                                   

  ساقي است: نسخة خطّي  .1
. باشد لام ميهاي حضرت موسي عليه الس ه اين يکي از معجز. معني کفِ تابدار يد بيضا به  .2

در . ک.ر. شد کردند آن روشن مي چون پيغمبر خدا کفش را در بغلش داشته بيرون مي
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 .بدون نقطه: نسخة خطّي  .3



  ٧٨  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  يــاح دل در جهــان مبنــد کــه ايــن زال بــي
  

  پسر چون پـدر گذشـت       شود به   همدوش مي 
  

ــا    ــست رازي ــدم ني ــشان ق ــا ن ــلِ وف   ز اه
  

  اين قافله چه شد کـه ز مـا پيـشتر گذشـت        
  

 )۲۰(   
   پسر بار غمت پشتِ دو تا خواهـد شکـست         ١اي

  

ــست   ــد شک ــا خواه ــاخِ وف ــر ش ــي ثم   از گران
  

  بيگانــه و لــب آشــنا وه چــون کــنمچــشم تــو 
  

  آخر ايـن بيگانـه عهـدِ آشـنا خواهـد شکـست            
  

ــي ــان شــکن  عهــد م ــا پيم ــا دلرب ــدم ز دل ب   بن
  

  دانم که خواهد بست يا خواهد شکـست     اين نمي 
  

   مـا و از شکـست زلـف يـار          ٢از شکست بخت  
  

  شود معلوم کاين دل بارهـا خواهـد شکـست        مي
  

  چون بهـار آمـد دل مـا بيـشتر خواهـد گرفـت             
  

  نخلِ ما در موسم نـشو و نمـا خواهـد شکـست          
  

   زلفــت ديــد و گفــت،باغبــانِ گلــشن رخــسار
  

  شاخ اين سنبل ز آسيب صـبا خواهـد شکـست          
  

                                                   
 شاعر در پس زمينة وفات پسرش سروده است ٢١ و ٢٠گمان است که هر دو غزل شماره   .1

 .در اخير اين ديوان موجود است» مرثيه فرزندان«عنوان  چنانکه مرثيه طولاني به
 .بدون نقطه: نسخة خطّي  .2



  غزليات  ٧٩

  دسـت   مينـاي طـرب دارد بـه     ،اين جهان مـست   
  

  دست کس نخواهد داد ما خواهد شکست       خود به 
  

  نـده گفـت   کگوشة چشمي چو مستان بر دلـم اف       
  

   شکـست  عاقبت اين شيشه از مستي مـا خواهـد        
  

  رازي آن ساعت که بر کف جام مي خواهد گرفـت  
  

ــد شکــست   ــر خــدا خواه ــا به ــل ري ــة اه   توب
  

 )۲۱(   
ــست    ــرار ني ــرمِ اس ــا را مح ــا راز م   اي دريغ

  

  ست و لب را زهرة گفتار نيـست        ا دل پر از خون   
  

  داد منصور ايـن نـدا چـون رفـت بـر دارالوفـا             
  

  ست اينجـا هرکـسي را بـار نيـست          ا خانة عشق 
  

ــدلان و  ــذر اي بيـ ــقانالحـ ــصّلا اي عاشـ   الـ
  

  دل ندارد هرکه از جان عاشـق ايـن دار نيـست           
  

ــسخة داروي دردِ دل مجـــوي   ــان نـ   از طبيبـ
  

  ستـ ني١ارـة عطّـان خواجـز در دکـاين دوا ج

ــرا گــر صــد نظــر بينــد کــسي    صــفحة روي ت
  

      ت تکـرار نيـست    مثل مصحف ديـده را خاصـي  
  

                                                   
متولّد ) ايران(عطّار در اخير قرن هشتم هجري در نيشابور  مشهور به محمدشيخ فريدالدين   .1

از . بيش از صد سال زندگاني کرد. داشت وي در صف شعراي متصوف مقامِ بلندي . شد
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يک قول  بنا به. تاريخ وفاتش خيلي اختلاف دارد. يات وغيرهالاوليا و ديوان غزلةتذکر
تاريخ ادبيات ايران . ک.ر. (شهادت رسيد دست مغولان به  هجري به۶۲۷عطّار در سال 
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  ٨٠  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

ــي  ــال م ــان ح ــه   از زب ــا فقي ــرهمن ب ــد ب   گوي
  

ــ ــا کمت ــار نيــست ار ازســبحة اهــلِ ري   يــن زنّ
  

  چــون زليخــا آمــدم از شــوق در مــصر وجــود
  

  يـن بـازار نيـست    احسرتي دارم که يوسف اندر   
  

  اي دل از خوناب چشم خويش خونين دل مباش        
  

   کو کـز فـراق دوسـتان خونبـار نيـست           اي هديد
  

  گرچه دل بردن ز دسـت مـن تـرا آسـان نمـود             
  

  نيز جان دادن مرا در عـشق تـو دشـوار نيـست            
  

  سـت  ااي عاشق کم  صد جان فداي دلبر گر کني 
  

  ور کند صد جور دلبـر بـر دلـت بـسيار نيـست         
  

ــش ــار اي هداشــتم اندي ــا گفــت ي    از ديــن و دني
  

  رازيا گر عاشـقي بـا ايـن و آنـت کـار نيـست              
  

 )۲۲(   
  ابر سياه نيـست کـه اختـر گرفتـه اسـت        

  

  فلـک در گرفتـه اسـت    دود دلم سحر بـه   
  

  شکر عشق   شاده چو سوسن به   گدارم زبان   
  

  شکل صـنوبر گرفتـه اسـت        د دل به  هرچن
  

ــه   ــر گرفت ــد ز دل ب ــدة امي ــا دي ــم م   اي
  

  تـه اسـر گرفتـدن دلبـواي ديـتا دل ه
  هردم چو حسن مظهر ديگر نموده اسـت       

  

  هر لحظه عشق مذهب ديگر گرفته اسـت       
  



  غزليات  ٨١

  اي هاي شـمع سـرِّ سـينة مـا فـاش کـرد      
  

  بدمت سر گرفتـه اسـت       زان روي تيغ دم   
  

  نده اسـت تن را خيال ساخته بـر در نـشا       
  

  تا جان خيال وصل تو در بر گرفته اسـت       
  

  لـب خـشک رفتـه اسـت      تر و بـه    با ديدة 
  

   گرفته اسـت   ١سکندر دهر  گر بحر و بر به    
  

  رازي وفا مجوي ز دنيا کـه ايـن عجـوز          
  

  قبل از دخول مهر ز شوهر گرفتـه اسـت         
  

 )۲۳(   
  از عشق مگو که گفتني نيـست      
ــار  ــشم خونبـ   راز دل زار چـ
  چون غنچة لاله است ايـن دل      
  تا ديدة بخت ماست در خواب     
  خار و خـس کـوي نـامرادي       

  سـت گفتـا   ود  گفتم غمِ خود به   
 

  اين درِّ يگانـه سـفتني نيـست       
  گويد و اين نهفتنـي نيـست        مي
  فتني نيـست  کداغ جگـر ش ـ     بي

   خفتنـي نيـست  ،اين ديـدة زار  
   فتني نيـست  جز سيل سرشک ر  

  رازي غمِ تـو شـنفتني نيـست       
 

 )۲۴(   
   اسـت   ديگـر  يي راه و رسم پارساي    ئاي مرا 

  

  تـر اسـيس و تسبيح ريايي ديگـرقة تلبـخ
                                                   

بسط در قرآن مراد از سکندر اينجا سکندر ذوالقرنين است که ذکر آن با خيلي شرح و   .1
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  ٨٢  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  سازي عـشوة بيگانـه اسـت      اي بسا در جلوه   
  

  خودنمايي ديگر است و آشنايي ديگر اسـت      
  

  سـت  اشيوة مهر و وفا اي ماه عاشـق پـرور        
  

  وفـايي ديگـر اسـت     پيشة جور و طريق بـي     
  

  گرچــه دارد آتــش دوزخ عــذاب دردنــاک
  

  ليک سوز شـعلة داغ جـدايي ديگـر اسـت          
  

  عـشق روي گـل   لبلا گر صد نـوا داري بـه      ب
  

  هـاي بينـوايي ديگـر اسـت     نوا شـو نالـه     بي
  

  موسيا چون وادي ايمـن نباشـد کـوهِ طـور          
  

  اين تجلّي ديگر و آن روشنايي ديگـر اسـت      
  

 )۲۵(    
  تماشـا بگذشــت  بـر در ميکـده زاهــد بـه   

  

   ز هدايت چو بدانجا بگذشـت      ييافت بوي 
  

  سـاقي ســاده بديـد و قــدح بـاده کــشيد   
  

ــد درياف ــي بگذشــت نق ــسية عقب ــه از ن   ت
  

  زاريـار از راه کــرم کـرد گــذر بـر مــن    
  

  بــر سرخــستة دلــريش مــسيحا بگذشــت
  

  جز از شربت وصل تو شفا ممکن نيست         به
  

 ــ ــار محب ــار بيم ــتک ــداوا بگذش   ت ز م
  

  نه مرا کرد رقيب از سـرِ کـوي تـو جـدا        
  

  تـبگذش واـر آدم و حـاول اين حادثه ب



  غزليات  ٨٣

   اثـر  ي کـرد  ثـر  اشک ما بين که نم او بـه       
  

  ا بگذشــتآه مــا بــود کــه دودش ز ثريــ
  

ــاي تجلّـــي دارد  ــته تمنّـ   عـــشق پيوسـ
  

  از ادب بود که موسـي ز تمنّـا بگذشـت           
  

  يک دم آن غم دل يوسف نکشيد از زندان        
  

  آنچه در خانه ز حرمـان زليخـا بگذشـت         
  

 ـ       سـرمة مجنـون نـشود      اي هگرد هـر بادي
  

   ليلـي بگذشـت  ١جز آن دشت کزان ناقة     به
  

  ر آخرت اعمـي باشـد     شاي که د  گچشم ب 
  

  آنکه در عالم عين آمد و اعمـي بگذشـت         
  

  سرو بر يک قدم از حسرت رفتـار بمانـد         
  

  در چمن يار چو با آن قد و بالا بگذشـت          
  

  زمين نـازل شـد      ني که ز گردون به    اهر قر 
  

  همه در طالع ما آمـد و بـر مـا بگذشـت            
  

  دنيـا کـه ندانـد نـادان         ست به  ا شاد از آن  
  

  دانـا بگذشـت   آنچه از حادثـه بـر مـردم         
  

                                                   
قيس عامري که عاشق ليلي بود و در فراقش شب و روز در وادي نجد صحرانوردي   .1

گذشت جرسِ ناقة ليلي وي را  چون ليلي سوار محمل شده از آن طرف مي. کرد مي
آن طرف که از آن  تگي صداي جرس بگوش داده بهقيس در عالم وارف. کرد اختيار مي بي

کرد و با  چون ناقه جلو رفته وي تعاقب غبارش مي. دويد آمد مي صداي جرس مي
الرحمن،  مجيب به. ک.ر. (ماليد چشمش مي زد و به دلرفتگي خاکِ قدمش را بوسه مي

 ).۱۲۲ ص



  ٨٤  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  دنيا چه دهي از پي فـردا چـه نهـي            دل به 
  

  هان بدان مثل دي امروز که فردا بگذشت       
  

  رازيا تـرک جهـان گيـر و ز دنيـا بگـذر            
  

  نت که بگوينـد ز دنيـا بگذشـت    آ پيش از 
  

 )۲۶(    
  لـب از انتظـار آمـد و رفـت     بيا که جان به 

  

  بيار بـاده کـه فـصلِ بهـار آمـد و رفـت             
  

ــر   ــد در دم آخ ــشق نورزي ــه ع ــسي ک   ک
  

  کـار آمـد و رفـت      ه  ازو بپرس که بهر چ ـ    
  

   ز چه آمد چرا ز خويش نرفـت      ١نه بيستون 
  

  سرِ کوي يار آمـد و رفـت          به ٢چو کوهکن 
  

                                                   
» بيستون«که آن را جانب مشرق کوهي است  در ايران از کرمانشاه بيست فرسنگ دور به  .1

اند  بزرگ اينجا نصب (Dariush)کتباتِ داريوش . هاي دنيا است اين يکي از موزه. نامند مي
در وادي آن قصرِ خسرو پرويز بود که در آن . شود که از آن تاريخ قديم ايران روشن مي

داشت  فرهاد که در سنگتراشي شهرت جهاني مي. کرد اش يعني شيرين سکونت مي ملکه
چون پرويز بر آن . داشت شيرين هم فرهاد را خيلي دوست مي. کرد شيرين معاشقه ميبا 

خاطر نجات دادن شيرين را از فرهاد وي اين شرطِ بزرگي پيشنهاد کرد که  مطلع گرد به
او  اگر فرهاد کوه بيستون را تراش کرده يک دريايي شير تا قصر شاهي بسازد شيرين به

را قبول کرده بعد از بسيار زحمت کشيدن جوي شير فرهاد شرط . سپرده خواهد شد
وقت ايفاي عهد از طرف خسرو اين خبر کذب شايع گشت که شيرين  ولي به. بساخت

. چون فرهاد اين خبر را شنيد فوري تيشه بر سرش زده جانش را از دست داد. فوت شده
  ).۶۴الرحمن، ص  مجيب به. ک.ر(

 ).۸۶الرحمن، ص  مجيب. (راشيدن کوهِ بيستون بودت کنايه از فرهاد است که مامور به  .2



  غزليات  ٨٥

  خـويش نيامـد دگـر ز خـود رفـتم            دلم به 
  

  ار آمد و رفت نگچشم آن     از آن زمان که به    
  

  ديـدة عبـرت دريـن کهـن گلـشن           ببين به 
  

  زار آمـد و رفـت   چه رنگ بود که در لالـه  
  

   آمد و شـد در جهـان بگيـر از آب           حبابِ
  

  ز کوهسار چـو در جويبـار آمـد و رفـت           
  

  نه پاي خانـه نشـستن نـه دسـت پيوسـتن       
  

  کوي تـو از اضـطرار آمـد و رفـت         کنم به 
  

ــدند   ــد و ش ــالاک آمدن ــرو چ ــزار ره   ه
  

  ولي نرفـت ازيـن رهگـذار آمـد و رفـت          
  

   خطرناک در وجود عـدم     ١ست عجب رهي 
  

  فـت و ر  اختيـار آمـد     که مستمر شـده بـي     
  

  چو سيل خونِ دل از خـار خـار نوميـدي          
  

ــرا بـ ـ ــت   هم ــد و رف ــدوار آم ــدة امي   دي
  

ــن رازي   ــک روان بک ــر ز اش ــاس عم   قي
  

   ز ديدة تو تـا کنـار آمـد و رفـت            ٢که نم 
  
  
  

                                                   
 .رهست: نسخة خطّي  .1
 .هم: همان  .2



  ٨٦  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

 )۲۷(    
  سـت کـه مينـا ميناسـت        ا بادة يک خم عشق   

  

  نور يک مهر منير است که صحرا صحراسـت        
  

  نقطـــة عـــشق بـــود مرکـــز ادوار وجـــود
  

 ـجوش يک قطـره ببين      د کـه دريـا درياسـت   ي
  

  زنـدان هـم گفـت       آنچه منصور همي گفت به    
  

  در قفــس نيــز لــب طــوطي گويــا گوياســت
  

  سـت نهـان   ست جهان شعبده بازي پرده سازي 
  

ــا بيناســت   ــدة بين ــعبده را دي ــن ش ــيکن اي   ل
  

  کور دل کور بود گرچه دو چـشمش بيناسـت    
  

  سـت  عينک ار بـاز نهـد ديـدة اعمـي اعمـي        
  

   از چـشم   خون دل اشـک نمايـد چـو برآيـد         
  

  سيل چون جاي کنـد در دل دريـا درياسـت          
  

  صحرا زده مجنون چو غمش خانه نتافت     سر به 
  

  سوز يک شعلة عشق است که صحرا صحراست       
  

  دشـت  کس ندانست که مجنون چه ندا کرد به       
  

  که صـداي جـرس قافلـه ليلـي ليلـي اسـت         
  

 )۲۸(   
   ديگــر اســتيبــاز گلــشن را صــفاي

  

ــواي  ــل ه ــر بلب ــتيدر س ــر اس    ديگ
  



  غزليات  ٨٧

  دروي را در هـر چمـن      اين گـل خـو    
  

  دم نـشو و نمـايي ديگـر اسـت          هب دم
  

  سـت  اي آب و گـل در دلربـايي پـرده   
  

ــز ــت  ي ــر اس ــايي ديگ ــرده دلرب   رِ پ
  

  اي هحسنِ مطلق راسـت هرجـا جلـو        
  

  زان دلم هر لحظه جايي ديگـر اسـت        
  

   آوارة اهــــلِ وفــــا١هــــر دلــــي
  

ــي ــاي ب ــت  در قف ــر اس ــايي ديگ   وف
  

  صــيد دل را زلــف او دام بلاســت  
  

ــا ک   اکــل بلايــي ديگــر اســت وز قف
  

ــر   ــاب ه ــکت ــسوي او ي ــة گي    حلق
  

  ي ديگـــر اســـتيـــدام جـــان مبتلا
  

   در نــسخة حکمــت نوشــت٢بــوعلي
  

ــر اســت  ــي ديگ   درد عاشــق را دواي
  

  يــن دارالــبلا   ازيــر هــر داري در 
  

ــشق را دا ــشفاراع ــتيل ــر اس   ي ديگ
  

  

                                                   
 .دل: نسخة خطّي  .1
الرئيس ابوعلي حسين بن عبداالله ابن سينا يکي از بزرگترين فيلسوفان ايران بود، وي  شيخ  .2

 ۴۲۸جهان گشود و در سال   هجري در قرية خرميش در نواحي بخارا چشم به۳۷۰در 
در طب خيلي » قانون«و » شفا«اش کتاب  از آثار ارزنده. مقام همدان فوت کرد ري بههج

 ).۱۳۲-۱۳۰، ص )اردو(تاريخ ادبيات ايران  به. ک.ر. (شهرت دارد



  ٨٨  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  گفتن منصور اناالحق چـون صداسـت     
  

  ويـن صـداها از نـدايي ديگـر اسـت     
  

ــزة م  ــشتگانِ غمــ ــشوق راکــ   عــ
  

  عالم خونبهـايي ديگـر اسـت       جز دو 
  

ــم ــي عاشــق گ ــشته را ب ــا گ ــش پ   نق
  

ــر ــت  ،راه ديگ ــر اس ــايي ديگ    رهنم
  

ــه  ــا رازي ب ــت ب ــواني گف ــز نوج   طن
  

   ديگــر اســتيبــازان را خــداي عــشق
  

 )۲۹(   
  ين نيـست  ااز پر کن جگر از داغ که باغي به   

  

  يـن نيـست    ا از   که فراغي بـه    ودر بند بتي ش   
  

ــه   ــا شــد جگــرم از ســتم لال   رخــان داغت
  

  ين نيست ااز ن لاله که داغي به آست از  ا داغ
  

ــالت   ــغ رس ــود حاصــل تبلي ــه ب ــک نکت   ي
  

  يـن نيـست    ا از  در عشق فنا شو که بلاغي به      
  

ــابي   ــويش بي ــشدة خ ــه دل گم ــواهي ک   خ
  

  يـن نيـست   ااز در زلف بتان جوي سراغي به 
  

ــه  ــرش ب ــعلة مه ــن ش ــه دارم م   دل افروخت
  

  تيـن نيـس    ا از  در خانة درويش چراغي بـه     
  

  



  غزليات  ٨٩

  سـت  است دماغ اآن را که پر از نکهت جام      
  

  يـن نيـست    ا از  دماغش که دماغي بـه      نازم به 
  

  رازي  اي ســاقي مــستان چــو رســد دور بــه
  

  ين نيست ااز يک گردش چشمي که اياغي به    
  

 )۳۰(   
  تا گرفتم گوشـه نقـش بوريـا زنجيـر پاسـت           

  

  تا گزيدم خاکساري نقـش پـا زنجيـر پاسـت       
  

 ــ    ستعاکفـان حــضرت دل را مجـال ســير ني
  

  حلقة اين در بر اصحاب وفـا زنجيـر پاسـت          
  

ــر فقــر دارد گوشــه  ــر شــيوة تمکــين ز ف   گي
  

  مر هما را در جهان ظلّ همـا زنجيـر پاسـت           
  

   گـاه در زنجيـر زلـف     ،گاه دل در بند کاکـل     
  

  جـا زنجيـر پاسـت    بـه  جـا را ام  اين دل ديوانه 
  

  هاي وصـل  بند زلف او خو کرد در شب   دل به 
  

ــه در دارالــشفا    زنجيــر پاســتمــونس ديوان
  

 ـيـابي    بنـد غـم  از هان زبـان بربنـد تـا        شادگ
  

  در قفس مرغان خوشخوان را نوا زنجير پاست   
  

  اين جواب آن بود رازي که از غم گفته است         
  

  زدم ليکن حيا زنجيـر پاسـت        صحرا مي   سر به 
  



  ٩٠  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

 )۳۱(   
  هـا رفـت     داسـتان   حديث عشق من و تو بـه      

  

  ها رفت   چه داستانست که ذکرش در آسمان     
  

  سن تــو بــودليخــا خيــال حــبــلاي جــان ز
  

  هـا رفـت     نام يوسف اگر قـصّه بـر زبـان          به
  

  ماندگان وادي عـشق  پس  ست به اچه حسرت 
  

  هـا رفـت   که نقش پـاي نديدنـد و کـاروان     
  

   مجنون جان داد و کوهکن در کـوه     ،دشت  به
  

  سبک گذشت غريبي کـه مثـل آنهـا رفـت          
  

  گورســتان ديــدة عبــرت ببــين بــه دمــي بــه
  

  هـا رفـت   حال جان هها ب   ز نفس ما چه سمت    
  

ــه ــر ب ــيم  دگ ــان ننه ــان دل ز امتح ــد بت   عه
  

ــديم و امتحــان   هــا رفــت وفــاي عهــد ندي
  

  دشت خيمه زد از درد و شهره شد مجنون          به
  

  هـا رفـت     وگرنه از ستم عشق خـان و مـان        
  

ــد   ــاب ش ــة رازي کب ــوز نال ــري١ز س    قم
  

  هـا رفـت   بوسـتان  ياد سرو قدي چـون بـه       به
  
  

                                                   
 .سد: نسخة خطّي  .1



  غزليات  ٩١

 )۳۲(   
 ـ         اي مـي اسـت    در سرِ بوالهوسـان گرچـه تمنّ

  

  ة مي چون خم و ميناي مي اسـت        ئغافل از نش  
  

  جـز از عاشـق مـست        جوهرِ مي که شناسد به    
  

  هرکه خود را بشناسد نه شناسـاي مـي اسـت          
  

  يک جرعـه دهـد      حاصل هر دو جهان مست به     
  

  ند اين همتّ والاي مي اسـت      کخاک اف   پس به 
  

  هرکه چل سال نرست از خودي خود يک جام        
  

  هاي مي اسـت  بوالعجبيکند اين   خودش مي   بي
  

  از شرف بر سر و دوش همـه کـس جـا دارد            
  

  و جاي مي اسـت    اي که در    يي و کدو  يهر سبو 
  

 )۳۳(   
  تـوان گذشـت   سـر و پـا مـي      در راه عشق بي   

  

ــه  ــا ب ــالمِ بق ــي  در ع ــا م ــت  فن ــوان گذش   ت
  

  تـوان گرفـت     خبر زخـويش خبـر مـي        اي بي 
  

  توان گذشت چون جمله اوست از من و ما مي       
  

  ز خـود گذشـتن اسـت   اي رهگذر دليل تـو ا    
  

  تـوان گذشـت   خـدا مـي   گر بگذري ز خود به  
  

  تــوان بريــد جــز مهــر يــار از همــه دل مــي
  

  توان گذشـت    جز کوي دوست از همه جا مي      
  



  ٩٢  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  اي هام چـو تـو از مـن گذشـت           از خود گذشته  
  

  تــوان گذشــت وفــا ز اهــل وفــا مــي بــياي 
  

ــايه اف  ــر س ــه کگ ــد ب ــامتي  ن ــرو ق ــرم س   س
  

ــ ــياز هم ــا م ــوان گ تش ز ظــلّ هم   ذشــتت
  

ــزا ــشة خ ــه اندي ــر ١ن چ ــار عم ــود اي به    ب
  

  تـوان گذشـت     از يک دو روزه نشو و نما مي       
  

  عـــون همـــت برهـــان معرفـــت رازي بـــه
  

  تـوان گذشـت     در يک قدم ز هر دو سرا مـي        
  

 )۳۴(    
  تـوان گرفـت     در عشق مرده عمرِ ابـد مـي       

  

  تـوان گرفـت      سـند مـي    ٢لوحِ مـزار قـيس    
  

  تـوان گذشـت     اي مرده دل ز چند نفس مي      
  

  تـوان گرفـت      نقـش زنـد مـي      نِجاني که آ  
  

  

                                                   
 .چو: نسخة خطّي  .1
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  غزليات  ٩٣

  تـوان رسـيد   جايي که وهم کس نـرود مـي   
  

  تـوان گرفـت   زلفي که دست کس نرسد مي  
  

  رســد دامــن يوســف نمــي دســتم اگــر بــه
  

  تـوان گرفـت     هر دامني که دل بکـشد مـي       
  

  گـرد کن شد و مجنـون خرابـه           کوه ١فرهاد
  

  تـوان گرفـت      که عشق دهد مي    اي ههر پيش 
  

  ان شـمرد تـو  چون از احد هـزار عـدد مـي      
  

  تـوان گرفـت     از هر عدد شـمار احـد مـي        
  

  تـوان نمـود   جهـان مـي   کسب کمال هم بـه  
  

  تـوان گرفـت   خوي نکو ز صحبت بـد مـي       
  

 )۳۵(    
   عشق گريبان گرفـت    ،سر چو کشيدم ز جيب    

  

 ـپـا چـو      راه بيابـان گرفــت ، شادم ز بنـد گ
  

  دست برد  دلم از  دست و دلي داد عشق چون     
  

 ـ  ورنه به    تاين دست و دل دست تو نتوان گرف
  

 ـ      و سـامان شـدم     سـر   لي بـي  دمن اگر از بي
  

  ديده ز خون دلم بين که چه سامان گرفـت         
  

  

                                                   
. ک.ر. (تراش معروف جهان که عاشق صادق شيرين بود، فرهاد نام داشت سنگ  .1

 .١٧٤الرحمن، ص  مجيب به



  ٩٤  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

   يافت ١کف جام ديد دولت جمشيد      هرکه به 
  

  سـليمان گرفـت   هرکه ز دنيا گذشت ملـک  
  

  دامــن وصــل نگــار دســت اميــدم نيافــت
  

  چــاک گريبــان مــن دامــن دامــان گرفــت
  

  گذشـت   از سـر   چوگريه چرا کم کنم آب      
  

  کشم شعله چو در جان گرفت     آه چه سان کم     
  

ــا دل آواره ــساخت   ب ــشان ن ــت پري   ام بخ
  

ــة جمعيـ ـ ــت ماي ــشان گرف ــفِ پري   تم، زل
  

  عشق که آسان نمـود آه چـه دشـوار بـود           
  

  هجر که دشوار بود يار چـه آسـان گرفـت          
  

  رازي سرگـشته را عـشق چــو شـد رهنمــا   
  

  دست نيـاز دامـن برهـان گرفـت       رفت و به  
  

 )۳۶(   
  عقد مهر تو بستنم هـوس اسـت       

ــينه ــستهس ــاز   خ ــد ب ــو ش   ام رف
  طـــــاير آشـــــيانة قدســـــم
  پاي در بند و چـشم بـر مـسکن         

  از غم دهر رسـتنم هـوس اسـت       
   کو که خستنم هوس است     اي  هغمز

  قفس تن شکـستم هـوس اسـت       
  بال و پر ني و جستنم هوس است

                                                   
چهارم پادشاه از خانوادة پيشداديان که پارسي پليس يعني رستخيز را تعمير گردانيده آن   .1

 ماه مارس شروع ۲۱وي سال شمسي را که از تاريخ . ر داده بودرا پايتخت خودش قرا
در ايران قديم از . کنند و از همين روز جشن نوروز برگزار مي. شود ايجاد کرده بود مي

 ).۸۱الرحمن، ص  مجيب به. ک.ر. (شود همان روز سالِ نو شروع مي



  غزليات  ٩٥

  تــار اســباب عنکبــوت آســا   
  بـــر درِ رهنمـــاي شـــطّاري  

 

  بس تنيدم گسستنم هـوس اسـت      
  مثل رازي نشستنم هـوس اسـت      

 
  

 )۳۷(    
  سـت وپاي تو در سر هـواي جلـوة ت          قسم به 

  

  سـت و جان فداي جلوة ت    ؟ کدام هوا  ؟چه سر 
  

  ن کـه حاصـل دو جهـان     کز رخ نقاب بـراف    
  

  ســتودســت منتظــران رونمــاي جلــوة ت بــه
  

  ز عکـس جلـوة تـو کاينـات راسـت ثبـات      
  

  سـت وجهان چو آينه وضع از بـراي جلـوة ت      
  

ــوه ــود جل ــو ب ــوه مجــالي ت   گــران هــاي جل
  

  سـت وز حـسن اداي جلـوة ت      پرده جلـوه      به
  

  بانـگ بلنـد     خـورم بـه     قامت تو قـسم مـي      به
  

  سـت و و دل و دين مبـتلاي جلـوة ت    هکه ديد 
  

  و ما محجـوب  اي   چه صنعت است تو در جلوه     
  

  سـت وشعاعِ جلـوة تـو هـم غطـاي پـردة ت           
  

  بايـد  گـاه تـو خـالي ز غيـر مـي          چو جلـوه  
  

  سـت وديـدة رازي کـه جـاي جلـوة ت           بيا به 
  

 )۳۸(    
  لـة عـشّاق کجاسـت     کس ندانست که آن قب    

  

  گرچه هر گوشة ابـروي بتـي قبلـه نماسـت          
  



  ٩٦  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  عشق بـا صـورت شـيرين تـو شـوري دارد           
  

  ست جهـان نالـة فرهـاد صداسـت         ستوني  بي
  

  سـت  ااق چنـان شـاداب  گلشن از گرية عـشّ  
  

  که ز هر غنچة خنـدان گـل ديگـر پيداسـت          
  

  زبـان خـاموش     دارد اين زمزمـه سوسـن بـه       
  

  تنوکِ هر سـبزه دريـن بـاغ زبـانِ گوياس ـ          
  

ــل  ــتمِ گ ــارِ س ــشد ريــش ز خ ــا ن ــ ت   يروي
  

  دل ندانست که در نالـة بلبـل چـه نواسـت           
  

ــه ــاي ١گوش ــا و تماش ــر ز دني ــاشياي گي    ب
  

  حسرت برخاست   ين بزم به   ا هرکه بنشست در  
  

  ن حلقـة زلـف     آ نشين گشت در    تا دلم گوشه  
  

  جاي دل قطرة خون جاي سـويدا سوداسـت        
  

  شودگاز سر زلف تو هر عقده که دل داشت          
  

 ـعجب زلف گره در گره عقـده        بوال   شاستگ
  

   ننشـست  ٢پا بـر در شـيرين      هچون نزد تيشه ب   
  

  جاسـت  عشق اگر بر سرِ فرهاد زند تيـشه بـه      
  

  

                                                   
 . گوشة:نسخة خطّي  .1
نام دختر ارماني شيرين بود . نام ارماني داشت بهمهين بانو که ملکة ارمنستان بود برادري   .2

شيرين خيلي قشنگ و زيبا و . زني گرفته بود که شهنشاه ايران يعني خسرو پرويز وي را به
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 ).۱۴۹الرحمن، ص  مجيب به. ک.ر. ( ورزيد او عشق مي به



  غزليات  ٩٧

  رازيا سرمه کـش از خـاکِ در برهـان هـان           
  

  اسـت مهرکه اعمي بود اينجاي هـم آنجـا اع    
  

 )۳۹(   
  گفته بودم که غمِ يار مـرا خواهـد سـوخت          

  

   دل آزار مـرا خواهـد سـوخت       يارعشق آن   
  

  اي هخوانده بودم که ز غمِ کرد رقـم سـوخت         
  

  آخر اين عشق نهان زار مرا خواهد سـوخت        
  

   اسـت ١که از آتش دل سيل سرشکم گرم   بس
  

  آب اين ديدة خونبار مـرا خواهـد سـوخت         
  

  مهر آن مـاهِ شـب افـروز سـيه روزم کـرد            
  

  هجر آن شمع شبِ تار مرا خواهـد سـوخت       
  

  اي همـن سـاخت      عشق و هجر و ستم يـار بـه        
  

  دي خـاطرِ اغيـار مـرا خواهـد سـوخت          شا
  

ــرنجم رازي    !گــر جفــا پيــشه جفــا کــرد ن
  

ــايي بــي ــرا خواهــد ســوخت وف   وفــادار م
  

 )۴۰(   
  ست ااي که از يک شمع رويت صد شبستان روشن

  

  سـت  ااز بهار حسن تو چندين گلـستان روشـن    
  

                                                   
 .کرمست: خطّينسخة   .1



  ٩٨  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  سن را در چشم عارف فرق نيـست       هاي ح   جلوه
  

  سـت  ا چون جهان از پرتوِ يک ماه تابان روشـن        
  

ــو ــيم االله  ق ــق کل ــور ح ــت١ت ادراک ن    داش
  

  سـت  ا ورنه چون وادي ايمن هر بيابـان روشـن        
  

  گويي که گردد نور چشم از گريه کم         اي که مي  
  

  سـت  اشمع را بنگر که چون با چشم گريان روشن        
  

ــاخت    ــک س ــه را تاري ــا خان ــامرادي زليخ   ن
  

  سـت  ا  کنعـان روشـن    ٢ورنه زندان از فروغ ماه    
  

   مينــاي مــامعجــز مــي بــين کــه رازي کــردنِ
  

  سـت  اآن يد بيضاست کز وي صد گريبان روشـن       
  

 )۴۱(   
  سـت  ا ندانم از غم هجـر تـو حـالِ دل چـون           

  

  سـت  ا خونةم دو چشممجز اين قدر که دو چش 
  

                                                   
اين لقب حضرت موسي عليه السلام بود که وي با خداي متعال شرف همکلامي   .1
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. ک.ر. (بود حضرت يعقوب پدر حضرت يوسف عليه السلام ساکن کنعان بودند
 ).۱۸۵الرحمن، ص  مجيب به



  غزليات  ٩٩

ــ ــرا مثَ ــهت ــوان زد ب  ــ ل نت ــدر ح ــي ان   سنليل
  

ــو  ااز ــونصــو يکــي وز ت   ســت ادهزار مجن
  

ــو   ــار و ک ــوة رفت ــتارخــکجاســت جل   م دس
  

  سـت  ازونگرفتم از چو قـدت سـرو نـاز مـو     
  

ــه ــاج ب ــسرا  چــه احتي ــرا پ ــسون ت   ســحر و ف
  

  سـت  ا  و کلامـت افـسون     رنگاه تو همه سـح    
  

ــه    هــر شــاني بيــان زلــف تــو دلکــش بــود ب
  

  سـت  ان مسوده مانا کـه حـسن مـضمون         آ در
  

  ز خــال گوشــة لــب حــال مــا مذبــذب شــد
  

ــشتر کــه افيــون  آدر ــر بي   ســت ان شــراب اث
  

  روز جـان و کـار جهـان در کميـست روز بــه    
  

ــ ــزونوليــک جل ــو روزاف   ســت اوة حــسن ت
  

ــشّاقان   ــرخ روي ع ــود س ــده ب ــون دي   ١ز خ
  

  سـت  ا عـيش گلگـون    مگو که چهـرة رازي ز     
  

 )۴۲(   
  هرجــا کــه ز ســوزِ دلِ عاشــق اثــري هــست

  

  چون شمع دل سـوخته و چـشم تـري هـست           
  

  دل سوخته با شـمع چـه خـوش گفـت     ة  پروان
  

  ين غم که ترا هم سـحري هـست   اسوزم از  مي
  

                                                   
 .عشّاق: نسخة خطّي  .1



  ١٠٠  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  ســـرِ دار آن روز کــه منــصور برآمــد بــه    
  

  دريافت کـه بـر نخـل محبـت ثمـري هـست       
  

  ين عرصـه بـرون رفـت    اگر يوسف کنعاني از 
  

  خوش باش که چون يوسف ثاني پسري هـست         
  

  گيرم که تـرا بـا مـن سرگـشته سـري نيـست         
  

ــةا ــست      اللهلمن ــري ه ــو س ــا ت ــرا ب ــه م   ک
  

  غافـــل ز تغافـــل مـــشو اي رنـــد نظربـــاز
  

  دريــاب کــه در عــين تغافــل نظــري هــست 
  

ــان    جــستم و در ســينة خــود دلدر زلــف بت
  

  جا اثـري نيـست در آنجـا خبـري هـست             اين
  

ــست   ــي ني ــشّاق دل ــينة ع ــه در س ــد ک   هرچن
  

ــست    ــري ه ــشمم جگ ــة چ ــرماية خوناب   س
  

ــي  ــينة ب ــز س ــت  ج ــوان ياف ــق نت ــة عاش   کين
  

ــست   ــپري ه ــان را س ــانِ بت ــاوکِ مژگ ــر ن   گ
  

ــر خــسته دلان ســخت نگيــري    گوينــد کــه ب
  

  از من دگـري هـست      تر اي دوست ببين خسته   
  

  گفتم که چـسان در کمـرت دسـت تـوان زد           
  

  ري هـست  مگ ـ ايـنم ميـان هـيچ جـز         گفتا بـه  
  

  ست چـه گـويم     چه زاري   جان در تن رازي به    
  

ــي ــادة ب ــري هــست مــرغ قفــس افت ــال و پ   ب
  



  غزليات  ١٠١

 )۴۳(    
  ابروي و زلف و کاکـل تـو اي نگـار کـج            

  

  سان معاش کند با سه چـار کـج         يک دل چه  
  

ــه ــشابه نمــي ســنبل ب ــسوي تــو م   شــود گي
  

  قه کـج بـود آن تـار تـار کـج     اين حلقه حل  
  

  اي کج کله چو مست شوي کجروي چنـان        
  

ــج    ــيار ک ــود روش هوش ــدنت ش ــز دي   ک
  

  سـت ليـک   ١نمـا   هرچند رفتن کج تو خوش    
  

  تـر بـود نشـستن تـو در کنـار کـج              خوش
  

  هاي زلف تو دل رفت و شد خراب         در حلقه 
  

  يک راست رو چه چاره کند بـا هـزار کـج           
  

  سرو قدت چو جلوه کند کـج شـود ز نـاز           
  

 ـهنگـام    چون شاخ گل که هست به        ار کـج ب
  

  دل ريـش عنـدليب   از بس کـه نـيش زد بـه       
  

  شد نوک خار چـون سـرِ مژگـان يـار کـج            
  

  رازي تو راست بازي خود را مهـل ز طبـع          
  

  زگــار کــجوهرچنــد باخــت يــار کــج و ر
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  ١٠٢  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

 )۴۴(    
  يوسف مـصري ار چـه بـود صـبيح         

  

ــيح    ــاي ملـ ــرد دلربـ ــا بـ   دل مـ
  

  دو جهــان را ز نــور اوســت ظهــور
  

ــ مــي ــهنماي   عــين عــشق صــريح د ب
  

  آن کــه بعــد از نــزول در عــالم   
  

ــسيح   ــول مـ ــد قبـ ــت او کنـ   ملّـ
  

   فـــي شـــانه انـــا افـــصح١قـــال
  

ــلّ ــصيح ٢ک ــصيح ف ــن الف ــول م    ق
  

  و سـلام   ةصبح و شامش بگو صـلو     
  

ــرويح   ــاک را ت ــود روح پ ــاين ب   ک
  

  سلام عليـــکالـــ ٣يـــا نبـــي الـــه
  

ــع ــديح   ٤راج ــل م ــک ک ــد الي    ق
  

ــد   ــادحِ احمـ ــاش مـ ــا بـ   ٥رازيـ
  

   تـرا تـسبيح    ٦سـت مـر    ا کاين مديح 
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  غزليات  ١٠٣

 )۴۵(   
ــارک   ــد مب ــا رام ش ــرک م ــاد تُ   ب

  

ــاد صــبح غــم شــام شــد مبــارک   ب
  

  بنـد کاکــل و زلــف  دل و جـانم بــه 
  

ــارک   ــد مب ــام ش ــام و ناک ــاد ک   ب
  

  گفتمش دل ربـود زلـف تـو گفـت         
  

  بـــاد صــيد در دام شـــد مبـــارک 
  

  ١بــادة عــشق را علــي الاطــلاق   
  

ــارک    ــام شــد مب ــا ج   بــاد دل م
  

  سـت وا راه وصلت که صد مقـام در   
  

  بـاد   شـد مبـارک    ٢يـک گـام     ي به ط
  

ــاز ــلِ نيــ ــشقباز ز اهــ   رازي عــ
  

ــارک  ــد مبـ ــدنام شـ ــاد زود بـ   بـ
  

 )۴۶(   
  رخ زلـف سـيه آن بـت طنّـاز نهـاد            تا بـه  

  

  کفر و اسـلام ز يـک سلـسله آغـاز نهـاد            
  

  چه توان کرد که شد بخت سياهم در خـواب    
  

  تــا مــژه بــر مــژه آن نــرگس غمــاز نهــاد
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  ١٠٤  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

 ــ ــاز پــي گرمــي هنگام    نکــردهيــار مــا ن
  

   منّت خود بـر صـفت نـاز نهـاد      زين عمل 
  

ــه ــدم در ب  ــ از ع ــالم نظّ ــاره رخ ع   شادگ
  

   نهــاد١تـا بــر آيينــه دل آن شــوخ نظربــاز 
  

  سـت  ا بار دنيا چه نهي بر سر دل کاين بار        
  

   نهـاد  ٢دمِ نـاز    محنـت بـه     هرکه برداشت به  
  

  رسـيد نجـايي     کن سعي بسي کرد و به       کوه
  

  چـه انـداز نهـاد       در رهِ عشق قـدم تـا بـه        
  

ــوي  رازي از ن ــاز بج ــي راز نواس ــة ن   غم
  

  کاين چه راز است که در پردة هر ساز نهـاد          
  

 )۴۷(    
  جـا شـد   جانم هدف تيرِ بـلا شـد چـه بـه      

  

  جـا شـد     سر پي سپر راه وفا شـد چـه بـه          
  

  رسـت مقـد   اهر درد کـه در عـالم عـشق     
  

  جـا شـد     آن جمله نصيب دلِ ما شد چه به       
  

  از دســت بتــان چــاک زدم جامــة تقــوي 
  

  جا شد شد چه به  اين خرقه که در عشق قبا       
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  غزليات  ١٠٥

  هرگاه که فاني شـوي اي دوسـت بـداني          
  

  جا شـد    هرکس که درين راه فنا شد چه به       
  

  هر نـاوک دلـدوز کـه زد غمـزة دلکـش           
  

  جـا شـد     در سينة رازي همه جا شد چه به       
  

 )۴۸(    
  خرقه و تـسبيح مـا در گـرو بـاده شـد            

  

  نقد دل و دين همه بـذل رخ سـاده شـد    
  

ــدگي و بيکــسي  ــسي، بن   عاشــقي و مفل
  

  ه اسباب عيش بهر من آماده شـد       اين هم 
  

ــال  ــا صــنم خردس ــم دل ب ــه دادي   آه ک
  

  او داده شد    طفل ز کف کي دهد آنچه به      
  

  رود کنـد و مـي   آب روان ايـن نـدا مـي   
  

  ين جاده شد   ا باز نگردد چو ما هر که از      
  

  از هوس خواجگي فـارغ و آزاد گـشت        
  

  هرکه چو رازي غلام قامـت آزاده شـد         
  
 )۴۹(   

ــد   ــا نگنجـ ــکم در دل دريـ   سرشـ
  

  مـــم در ســـنية صـــحرا نگنجـــدغ
  

ــده در دل    ــت گنجي ــا غم ــارا ت   نگ
  

  غـــم دنيـــا و مافيهـــا نگنجـــد   
  



  ١٠٦  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

ــا    ــد در دل م ــه گنج ــا چ ــم دني   غ
  

ــا   ــه دني ــيک ــد   ب ــا نگنج ــم دني   غ
  

 ـ    گــوش دل شــنيدم هز جـوش خــم ب
  

ــا نگنجــد  ــي در دل مين ــن م ــه اي   ک
  

  گفـت   پيچيـد و مـي      دلم با زلف مـي    
  

  جــز ايــن بــو در مــشام مــا نگنجــد
  

  ل رازي پرسـي حـديث وص ـ      چه مي 
  

  دريــن خلوتکــده غوغــا نگنجــد   
  

 )۵۰(   
  گنجـد  در سـينة تـنگم دل بـا يـار نمـي     

  

  گنجـد   در خانه چو يار آمد اغيـار نمـي        
  

  افتـاد  عکس رخ گلگونش تا در خُم مـي       
  

  گنجـد   در ميکده از شـادي خمـار نمـي        
  

  آورد بيـان   وصف دهن تنگش نتـوان بـه      
  

  گنجــد کــز تنگــي انديــشه گفتــار نمــي
  

ــرة    ــا نع ــه ب ــة ميخان ــستانهدر کوچ   م
  

  گنجـد   گويند که در مستان هـشيار نمـي       
  

  منصور بود معذور گر زد ز انـاالحق دم        
  

  گنجــد در حوصـلة مـستان اسـرار نمـي    
  

  



  غزليات  ١٠٧

   عمل خود را بر بنده نهد تهمـت        رشاه ا 
  

  گنجــد  انکــار نمــي،اقبــال همــي زيبــد
  

 ـ     ت گفـت در گوشِ دلِ رازي قانونِ محب  
  

  گنجـد   درياب که اين نغمه در تار نمـي       
  
 )۵۱(   

ــر  ــدل پ  ــت نظّ ــان از دول ــر بت   اره شــداز مه
  

  ديده تير غمـزه خـورد و پـردة دل پـاره شـد          
  

  زنـد اشـکم ز چـشم        تندي مـي    به موسم پيري 
  

  رفتــه رفتــه چــشمة دل صــاحب فــواره شــد
  

  درد هـــرکس را دوا کردنـــد درد دارالـــشّفا
  

  شــد نوبــت عاشــق رســيد و بــوعلي بيچــاره
  

  خود شکستم دل چو با آن سنگدل يکدل شـدم    
  

  سنگ خاره شد    ون شيشه را وصلت به    بشکند چ 
  

  دامـان روي آسـايش نديـد        اشک چشمم تا به   
  

  ين گهواره شد ا تا دور از دلمضطرب شد طفل
  

  ســت ادرگــه برهــانِ ديــن دارالقــرار ســالک
  

  رازي از درگاه او هرسـو کـه شـد آواره شـد         
  
  
  



  ١٠٨  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

 )۵۲(    
ــشود   ــار وا ن ــاد به ــه ز ب ــو غنچ ــم چ   دل

  

ــاد دل  ــسي ب ــوي ک ــدون ب ــ ب ــشودگ   شا ن
  

  ١ اسـت  گه نکند چشم او سيه مـست      مي ن   به
  

  سـت کـه بـا سـرمه آشـنا نـشود             سيه دلي 
  

 ـين چ  ا در   ندهکن ز خجالـت بـود سـراف       م
  

  چو چشم نرگس چشمي کـه مبـتلا نـشود          
  

ــ ــلاي دلمحب ــو ب ــي ات ت ــمت ســت م   رس
  

  که رفته رفته دلـم وقـف ايـن بـلا نـشود            
  

  سـت  ادلم ز کاکل و خطّ تو خوش پريشان 
  

  جـا نـشود    بـه   ن کـه جـا    کبند زلف در اف     به
  

  بـاغ آمـد     شود چو آن گل خودروي من بـه       
  

  يــک نـوا نــشود  کـه نالــة مـن و بلبــل بـه   
  

  نــهيســت آي اگــر و عــالم خداســت جلــوه
  

  نمـا نـشود     ز خودنمايي خـود خلـق حـق       
  

ــي   ــشد آزاد م ــد ن ــد ش ــود رازي ز بن   ش
  

ــي   ــاي ب ــدة دني ــه بن ــي ک ــشود دل ــا ن   وف
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  غزليات  ١٠٩

 )۵۳(    
  ريـزد   ز مژگانِ ترم خونِ دلِ صد چـاک مـي         

  

  ريزدسمل کرده کز فتراک ميچو خون صيد ب 
  

  کنم حاصل من اين خونابه را از چشمة دل مي
  

  ريـزد   تو پنداري که آب از ديدة غمناک مـي        
  

  نخستين غمزة چشمش نصيب خاکساران شد     
  

   ريـزد    بر خـاک مـي     اي ه قطر لز جام باده او  
  

ــد دارد  ــيش اب ــونريز او ع ــزة خ ــهيد غم   ش
  

  ريـزد  باک مـي  ندارم باک اگر خون من آن بي 
  

  درين ميخانـه مخمـوريم از بدمـستي سـاقي        
  

  ريـزد   کند بر خاک مـي      که تا پيمانه را پر مي     
  

 )۵۴(   
ــد   ــا ش ــره آس ــت قط ــه درياس   دل ک

  

  قطـــرة اشـــک رفتـــه دريـــا شـــد
  

 ـهي عشق چـون کـرد قلـب مـا       اته
  

ــخ ــت،تل ــيرين و زش ــد، ش ــا ش    زيب
  

ــد   ــواس دري ــردة ح ــون پ ــوق چ   ش
  

  آنچــه در پــرده بــود پيــدا شـــد    
  

  بـــازي کـــرد يـــار آهنـــگ عـــشق
  

ــ ــکارا  حـ ــانش آشـ ــسن پنهـ   دشـ
  



  ١١٠  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

ــه   ــک نغم ــد ي ــشق خوان ــرب ع   مط
  

ــد   ــا ش ــه غوغ ــين چ ــالم بب   در دو ع
  

  هرکس از سرو گفـت و مـن ز قـدت    
  

  ســـخنم راســـت بـــود بـــالا شـــد
  

 )۵۵(   
ــو پــي در پــي رســد ئنــش   ة عــشق ت

  

  رسـد  گه ز چشم مست و گـه از مـي         
  

  دل کنـــد يــــاد نيـــستان عــــدم  
  

 ـ    چون به     از نـي رسـد     اي هگوشـم نغم
  

  ١هـد رسـيد  دوست با ما يک دمي خوا  
  

  کي رسد اي دوست آن دم کي رسـد        
  

 ــ ــر ايـ ــل بـ ــه بلبـ ــاردل منِـ   ام بهـ
  

ــد  ــا دي رس ــه کــن ت   از غــم دي نال
  

  سـت  ا اين غزل را مقطع از صـاحبدل      
  

   از وي رسـد يـي  هـا گرمـي   دل تـا بـه  
  

  م و عــشقت آتــش اســتيمــا نَيــستان
  

ــظــرتمن ــدر نــي رســد ک   ان آتــش ان
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  غزليات  ١١١

 )۵۶(   
  کـنم فريـاد     کـشم آهـي و مـي        ز سوز مـي   

  

  دهم ايـن شـعله هرچـه بـادا بـاد            ميباد    به
  

   عــشق ويــران ســاخت،هــزار خانــة آبــاد
  

ــاد   ــه نه ــشق تاک ــداز ع ــه بران ــاي خان   بن
  

   معلـوم  ١جفاي عشق ضـعيفان کـشند شـد       
  

ــاتواني ــاد ٢ز نـ ــوت فرهـ ــون و قـ    مجنـ
  

  چه سالکان که دريـن راه پـاي بنـد شـدند     
  

  بدين خيال که وصل تو دسـت داد و نـداد          
  

  يـن منـزل   ا بناي خانه چه محکـم نهـي در       
  

ــي   ــست ب ــو ه ــاني چ ــة ب ــاي بني ــاد بن   بني
  

  ره حصول مطالب گذشتن از طلـب اسـت        
  

ــه ــد بلــي ب ــراد،تــرک ارادت شــود مري    م
  

  ين دير شش جهت باشد اخنک کسي که در
  

 ـ     ـ هرا  شـشدر نظـر بـه      هچو مهره بند ب   شادگ
  

 )۵۷(   
  ها بود که دل معتکـف کـوي تـو بـود        سال

  

  روي چون قبله نما از همه سو سوي تو بود         
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  ١١٢  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  گــشتم زنجيــر جهــان مــي  ديوانــه بــهمــنِ
  

ــود    ليــک پابنــد دلــم سلــسلة مــوي تــو ب
  

  ان در طلب درد تو گـشت  گسر چو سودازد  
  

  ديده چـون آينـه در آرزوي روي تـو بـود           
  

  در جهان هـيچ دل از وسوسـه آزاد نمانـد          
  

  مگر آن دل که اسيرِ خم گيـسوي تـو بـود           
  

  بس که تير نگه از حوصله رد کـردم ليـک          
  

  گي که ز ابروي تو بـود      دلنشين گشت خدن  
  

  فت سحر رنگ تو داشت    کهر گلي تازه که بش    
  

  افت پر از بوي تـو بـود       کنافة غنچه چو بش   
  

  ٢ کيست که جان در تن گوساله دهد١سامري
  

  ساحري چيست همه فتنة جـادوي تـو بـود      
  

  کشتة غمزة تو نيـست همـين رازي و بـس          
  

   تـو بـود    ٣ستم کشتة هندوي    بس مسلمان به  
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  غزليات  ١١٣

 )۵۸(   
  انـه هـشيار نخـواهم شـد        و ديو  ممن مـست  

  

  در خواب تـرا ديـدم بيـدار نخـواهم شـد           
  

  کـسي دادم بيـداد نخـواهم بـود      بـه لمن د 
  

  کـار نخـواهم شـد       کاري عجبي کردم بـي    
  

ــد    ــم گوي ــه دل ــش ديوان ــسلة زلف   در سل
  

   شـد  مست هـشيار نخـواه     ا زنجير اگر اين  
  

  دل داند و غم دانـد غـم دانـد و دل دانـد             
  

  اهم شـد من اين دل غمگين را غمخوار نخو  
  

  هر تيشه که زد فرهـاد از کـوه صـدا آمـد            
  

  ره وصــلم همـوار نخـواهم شــد   مـن سـد  
  

  گفـت   دل غنچه اين نغمه سحر مـي ةدر پرد 
  

  خـار نخـواهم شـد    گر گل شوم اي بلبل بي 
  

  !سـرا رازي   چون طالب يارم من در هر دو      
  

  يـار نخـواهم شـد      گر خلد برين باشـد بـي      
  

 )۵۹(   
  کنـد   هرکه چون منصور رازت آشـکارا مـي       

  

  کنـد   کند تيـغ تـو برجـا مـي          هرچه با او مي   
  

  خـاک  افتـد بـه    ة يک جلوة ناديـده مـي      حشر
  

  کنـد   هرکه چون موسي جمالت را تمنّـا مـي        
  



  ١١٤  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  قــصّة خــونريزي مژگــان آن ترکــان مــست
  

  کند  دل چه سان اخفا کند چون ديده افشا مي        
  

  چون کند بيمار يارب کاين طبيب از چشم و لـب          
  

 ـ   گـه فزايـد    گاه زحمت مـي      کنـد   ي مـداوا م
  

  رسـد   در مشام جانِ رازي بـوي جانـان مـي         
  

  کنـد    وا مـي   اي هفتکچون صبا گل غنچة نـش     
  

 )۶۰(   
  درو  هر که در کوي تو بـر عـزم تماشـا مـي            

  

  رود  چون کليم از خويشتن در طور سينا مـي        
  

  مـصر   آيد به   پاي خود نمي    يوسف از کنعان به   
  

ــي    ــا م ــشق زليخ ــة ع ــواي جذب   رود در ه
  

  ون يـار سـخن از قامـت مـوز      گـويم   يا همي 
  

ــه  ــم ب ــة نظم ــه پاي ــه رفت ــي رفت ــالا م   رود ب
  

  در طريقت نقش پاي سالکان را کس نيافـت        
  

  رود سـر و پـا مـي    آيد درين ره بـي   هرکه مي 
  

   معذور بـاش   ،تاب رسوايي نداري مست شو    
  

  رود ين ميخانه رسوا مي اهرکه هشيار است از
  

  اندرين دار دو در يک روز اقامت بيش نيست 
  

  رود ا بــاز فــردا مــيدنيــ آنکــه دي آمــد بــه
  



  غزليات  ١١٥

 )۶۱(   
  صـبر کـار مـن آسـان شـود نـشد             گفتم به 

  

  در هجـر دل ز عـشق پــشيمان شـود نــشد   
  

  کوکـــو زدم چـــو فاختـــه در بـــاغ آرزو
  

  خرام خرامـان شـود نـشد        شکان سرو خو  
  

  زد راهِ ديـن مـن      و اين نفـس مانـد کـافر      
  

  هرچند خواسـتم کـه مـسلمان شـود نـشد          
  

  دار گفـت درس    منصور گشت عـالم و بـر      
  

ــشد گفتنــد  ــادان شــود ن   اهــل پنــد کــه ن
  

  قـــيعابـــد شـــد از عبـــادتِ بـــسيار متّ
  

  نالـه و افغـان شـود نـشد           کاري که آن بـه    
  

  سنبل ز رشک زلف تو در پيچ و تاب مانـد        
  

  خواست مشکبوي و پريشان شـود نـشد         مي
  

  عـشق و خواسـتم  سـتم  شد چاک سـينه از    
  

  گريبـان شـود نـشد       دست ضـعيف تـا بـه      
  

  وي دوسـت درد و نديـديم ر  داديم جان بـه   
  

  گفتــيم ايــن معاملــه بــا جــان شــود نــشد
  

 )۶۲(    
  اگر شـراب خـوري در بهـار بايـد خـورد           

  

  ز دســت ســاده رخ گلعِــذار بايــد خــورد 
  



  ١١٦  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

ــي  ــع و گوشــة چمن ــن و دل جم ــام ام   مق
  

  پياله بر کف و بـت در کنـار بايـد خـورد            
  

  سه ماه مست و دگر هوشـيار بايـد زيـست         
  

  مـصحف روي نگـار بايـد خـورد          قسم بـه  
  

  مي هرکجا دواست رواست   ست که    تييروا
  

ــه ــرا ب ــ  ت ــورد ني ــد خ ــار باي ــع خم   ت دف
  

  چو دور بـاده کنـد دفـع جـور دور فلـک            
  

  بخــور وگرنــه غــمِ روزگــار بايــد خــورد 
  

  اختيـار بايـد بـود       خود و بـي     چو مست بي  
  

ــد خــورد  ــار باي ــه خــون دل از اختي   وگرن
  

  درين چمن چو نظـر بـر گلـي کنـي رازي          
  

ــوک خــار بايــد خــورد    هــزار ســرزنشِ ن
  

 )۶۳(   
 ـ آ١پس از صد توبه با مستان نشستم تا چه پيش       دي

  

  دييک پيمانه صد پيمان شکستم تا چه پيش آ          به
  

  زاده پـيش آمـد   امقيم کعبه گـشتم عـشق ترس ـ      
  

 ـپرستيدم بت و زنّار بـستم تـا چـه پـيش آ               دي
  

  دانـد   خواند کسي هـشيار مـي       کسي مستم همي  
  

 ـتا چـه پـيش آ  هستم  اگر مستم و گر هشيار         دي
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  غزليات  ١١٧

  ي عـاجزم از حـق پرسـتيدن       بري از خودپرسـت   
  

 ـپرسـتم تـا چـه پـيش آ          اميدي بتي را مي     به   دي
  

  کسي رازي بمانـده در غمـي مرهـون        هردنيا    به
  

 ـمن اينجا در غم عهدِ الستم تـا چـه پـيش آ       دي
  

 )۶۴(   
   بـشر آيـد    امري که ز طبـع بـشر آيـد        

  

  پس خير ز جايي دگـر آيـد دگـر آيـد           
  

  اين درد حقيقي که سرم در گرو اوست       
  

 ـچون عمر طبيعي      ـ   هب   سـرآيد  هسـرآيد ب
  

  در قالب مـا مهـر تـو بـا روح درآمـد            
  

  درآيـد   درآيـد بـه     گر روح ز قالـب بـه      
  

  هـاي دو عـالم      دل را که بود منزلِ غـم      
  

  خبر آيـد خبـر آيـد     زان پيش که غم بي    
  

  جواني تو برون نامدي از خـود        رازي به 
  

  آيـد  بـر  سنِ کبر آيـد کـه       چون عمر به  
  

  گلــستان جهــان شــاخ اميــدم رازي بــه
  

  برآيــد برآيــد بـه   سـرو روان گــر بـه  آن
  
  
  



  ١١٨  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

 )۶۵(   
  افسوس که اين عمـر گرانمايـه تلـف شـد      

  

  سودي نتوان کرد چو سـرمايه ز کـف شـد    
  

ــال ــدر ع ــمچــون داد پ ــاقي ب ــدم ه ب   دو گن
  

  يکي داد خلف شـد      کس دو جهان را به     هر
  

  ست روان سوي سخن سنج     صد ناوک طعنه  
  

  ين عرصه هدف شد   ا هرکس که سخن گفت در    
  

ــدع از شـ ـ ــاک  اي مبت ــود پ ــض ب   ايبة بغ
  

   نجـف شـد    ١شـاه  و دوستي  ا هر دل که در   
  

 )۶۶(   
  تــا زلــف تــو در نظــر درآمــد
  بـــوديم ز دردِ عـــشق غافـــل
  از هرچه که بود دل خبر داشت      
  در وادي عــشق مــردِ خودکــام

 

  سـر درآمـد     سوداي جنـون بـه    
  ناگـــاه غمـــت ز در درآمـــد

  خبـر درآمـد    جز عشق کـه بـي     
  سـر درآمـد      زد و بـه    ٢يک گام 

 
 )۶۷(   

  نباشد روزي که سـر نباشـد     سر    دردم به 
  

  اين سـر اگـر نباشـد درد دگـر نباشـد           
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  غزليات  ١١٩

  اي غمزة نهـاني چـون در ميـانِ جـاني       
  

  جان داند و تو داني مـا را خبـر نباشـد       
  

  ينيـاز   گر سوخت جانِ رازي از داغ بي      
  

  بازي جان هم اگـر نباشـد        ماييم و عشق  
  
 )۶۸(   

  مگر که ماه من امشب رخ از نقـاب کـشيد        
  

  تـاب کـشيد   تماشـاي ماه    که دل عنـان بـه     
  

ــوِ رويــش چنــان منــو   ر شــدجهــان ز پرت
  

  کـه مـه ز شـرم رخ پـردة سـحاب کـشيد      
  

  دلـم   اميد بود کـه زلفـش سـري کـشد بـه           
  

  و تـاب کـشيد     پـيچ   سري کشيد وليکن بـه    
  

  سينه نقش خيالش چو نقش بر سنگ است         به
  

  چه ديده هم اين نقش را بر آب کـشيد          اگر
  

ــين  ــدار و بب ــع م ــدارا طم   ز دورِ چــرخ م
  

ــه انت ــهک ــام ب ــشيد  ق ــاب ک ــک روز آفت   ي
  

ــروش   ــاده ف ــر ب ــدِ پي ــطِ زه ــة غل   ز کوچ
  

ــه ــده ب ــوي ميک ــشيد ک   ام از ره صــواب ک
  

  دولـت عـشق     بناز بـر دل خـود رازيـا بـه         
  

  ين عالمِ خـراب کـشيد     ا که رختِ همت از   
  



  ١٢٠  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

 )۶۹(   
   بـود ١نمـا روي تـو      چون در آيينة ما جلـوه     

  

  عکس که ديديم همه سوي تو بود       روي هر 
  

  دو جهـان   ن و نهـان در    در بيان از همه اعيا    
  

  اين نظربند فسون خاصة جـادوي تـو بـود         
  

   نفخ تو تا در دل گـل غنچـه رسـيد           ٢ةحنف
  

  ن بوي تو بود    آ فت در کبشکه  هر گلي تازه    
  

  محـراب چـو در کـنج عـدم         روي داريم به  
  

  قبلــه گــاه دل مــا گوشــة ابــروي تــو بــود
  

  چون سويداي دلـم مـشک خـتن در نافـه          
  

   تـو بـود   هندوي خالِ سـيه خانـة گيـسوي       
  

  عذر مستي مکـن از عربـده جـو بـا رازي           
  

  مي کجا بود که اين عربده در خوي تو بود         
  

 )۷۰(   
  اي حسن ترا هر دم صد جلوه نقـاب انـدر          

  

  صد موج زند دريا هر لحظـه حبـاب انـدر          
  

  رنـگ انـدر     تو گشته نهان درما چون آب به      
  

  آب انـدر  نما از تو چـون رنـگ بـه     ما جلوه 
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  غزليات  ١٢١

  بـود در تـن  دردِ تو مرا در سر چـون روح       
  

  سوزِ تو در اشک من چون بوي گلاب اندر        
  

  عشقت ز رخم پيدا چون ضعف ز بيمـاري        
  

   خراب انـدر   ١دلم پنهان چون گنج     مهرت به 
  

  تا زلف تـرا ديـدم در دسـت صـبا پيچـان        
  

  تاب انـدر    هم چون رشته به   کا پيچم و مي    مي
  

  پـرور   اي ساقي جـان    گونت  دور از لب مي   
  

   شراب انـدر ئهام اندر سر چون نش   مخموري
  

  افسوس که از گريه در خواب نـشد ديگـر         
  

  خـواب انـدر     تا ديد جمالت را اين ديده به      
  

ــد در ــوالِ دلِ رازي گفتن ــصرع ااح ــن م   ي
  

  حساب انـدر     کارم چون مد به     در کارم و بي   
  

 )۷۱(   
  دل خون نشدي عاشق و مفتون نشدي گر       

  

  او خون نـشدي گـر      عاشق نشدي روزي  
  

ــي     ــونريز نهفت ــزة خ ــتم غم ــانم س   ج
  

  وناب درون مايـل بيـرون نـشدي گـر         خ
  

ــه  ــاق ب ــهرة آف ــشدي ش ــي ن ــوبي ليل   خ
  

  دسـتان زنِ هنگامــة مجنـون نــشدي گــر  
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  ١٢٢  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  صبر از دلم و خواب ز چـشمم نربـودي         
  

  افسانة تو اي پـري افـسون نـشدي گـر          
  

  سرماية ارباب سخن زلف تـو بـس بـود         
  

  بر لوح خرد نسخة مـضمون نـشدي گـر         
  

  کــده بــودي مــراد دل حـسرت  کـارم بــه 
  

  همه در تربيـت دون نـشدي گـر        گردون  
  

ــشتي ــه  ١ک ــيدي ب ــدم برس ــاري  امي   کن
  

   نـشدي گـر    ٢کنار آمده جيحـون     اشکم به 
  

  موزون نـشدي طبـع پريـشان تـو رازي         
  

ــارگي ــر   نظّ ــشدي گ ــوزون ن ــتِ م   قام
  

 )۷۲(    
ــوز  ــت هن ــعيف و دل تواناس ــشتيم ض   گ

  

  دســت و پــاي برجاســت هنــوزز رفتــيم 
  

ــم    ــت زدي ــا دس ــر پ ــاده زي ــر را بنه   س
  

ــشق ليـ ـ  ــة ع ــوز در پاي ــت هن   ک بالاس
  

  دل سوخت ز هجر و چشم تر خشک نشد        
  

  سرچشمه نماند و ديـدة درياسـت هنـوز        
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  غزليات  ١٢٣

   از غــمِ چــشم ســياه،شــد چــشم ســفيد
  

  غم نيست چو چشم عشق بيناسـت هنـوز        
  

  صـحراي عـدم     يک جلوه نموده حـق بـه      
  

  ن تماشاســت هنــوز آدر ملــک وجــود از
  

 )۷۳(    
  سـروشِ کـه نهـد بـاز         دل گوش تفـأل بـه     

  

  خـروشِ کـه نهـد بـاز         تا ساقي مـا دل بـه      
  

ــ مــي   رم و در حــسرتِ آنــم کــه دريغــامي
  

  دوشِ کـه نهـد بـاز    اين يـار جفـا يـار بـه       
  

  هوشـند   مجنون ز جهان رفتـه و عـشّاق بـه         
  

  هـوش کـه نهـد بـاز         تا داغ جنون عشق به    
  

  مانــده ببـين دســت نظــاره  لختـي ز جگــر 
  

  آن بــر مــژة غمــزه فــروش کــه نهــد بــاز
  

  ي نيست زد و اکنون که دل      خون جوش ز دل مي    
  

  کـه نهـد بـاز      جـوشِ   اين ديدةتر چشم بـه    
  

  منصور ز خود رفت چو شد محـرمِ اسـرار         
  

  کـه نهـد بـاز    گوش ين راز به اتا دوست از  
  

  زبـان تـا کـه زبـانم         صد غم زدل آمـد بـه      
  

ــاز  ــد ب ــه نه ــوشِ ک ــوش دل درد ني   در گ
  



  ١٢٤  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

 )۷۴(    
  روز جـدايي چـو نيـست محـرمِ راز           مرا به 

  

  شب فراق و من و شمع و ذکر سوز و گداز      
  

ــاهم  ــف بخــت کوت ــر زل   ز دســت داد س
  

  دريغ و درد که از دسـت رفـت عمـر دراز    
  

  سـت  درين مقامِ حجازي بهر گـذر خطـري       
  

  هـوش نـه اي سـالک طريـق مجـاز        قدم به 
  

  چشم چـون و چـرا        به  عين عشق ببين ني     به
  

  ٢خـاکِ پـاي ايـاز   و   ١فروغ ديـدة محمـود    
  

  و يـا زبـان شـکوه بـسوز        مگسخن ز عشق    
  

  جـور يـار بـساز       بـه هجـر بنـه يـا         دلي بـه  
  

ــه ــد دل ب ــان  مبن ــا مجــو ز دل ايم ــان ي   بت
  

ــه بــه ــاز عــشق وگــر بــاختي ب ــاز بنــاز ن   ن
  

  چـشم علـم نخوانـد       کسي ز لوح محبت به    
  

  رموز عاشق و معـشوق و سـرِّ نـاز و نيـاز            
  

  باش سوي خود منگر يا خداي خود خود        به
  

  ازـاز منـدين نمـا بـکن بـب مـجاز عــنم

                                                   
 ميلادي در آسياي مرکزي حکومت ۱۰۳۰ تا ۹۹۷سلطان محمود است که از سال  مراد   .1
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  غزليات  ١٢٥

  دلـي کـه جمـع شــود بـا نيـاز بعـد گنــاه      
  

  وقـت نمـاز     از دلي که پريـشان بـود بـه          به
  

  علــم و عمــل غــره رازيــا زنهــار مـشو بــه 
  

ــاهِ  ــو از لطــفِ ش ــدوار ش ــده١امي ــواز  بن   ن
  

 )۷۵(   
  حاصل هر دو جهان عشقِ بتان مـا را بـس          

  

  يک نظر بر صنمي در دو جهان مـا را بـس           
  

   داريـم  ٢ يولـي عـشق جـوان      گرچه پيـريم  
  

  ياوري از بخت جـوان مـا را بـس    اين قدر   
  

  ســت يــيسـينة مــا هـدف تيــرِ کمـانِ ابرو   
  

  يک خدنگ ار برسد مونس جان ما را بـس         
  

  نــدکشــاهان اف گــر همــا ســاية پــرواز بــه
  

ــس   ــا را ب ــروقدان م ــر س ــوة گ ــاية جل   س
  

   رويـم  ٣خرقة پـاک نـداريم کـه در کعبـه         
  

ــر ــساريم درِ پي ــان١خاک ــس ٢ مغ ــا را ب   م
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  ١٢٦  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

  ت غبــاربــر درِ يــار ز آمــد شــد مــا نيــس
  

  اين قدر فايـده از اشـک روان مـا را بـس            
  

  نفس عاشـق نيـست      در شب هجر کسي هم    
  

  نفـسان مـا را بـس        شمع دلـسوخته از هـم     
  

ــر مــا    کنــد آن ســرو روان گــر دمِ آخــر ب
  

  گـذري حاصــلِ عمــرِ گــذران مــا را بــس 
  

  گريـد   مردمِ ديده چو از صحبت خـس مـي        
  

  رازي اين تجربه از قرب خسان مـا را بـس      
  

  بيـنم  ست و عيـان مـي     ا ده نهان حسن در پر  
  

  ين عشق نهان ما را بس      ا اين قدر حاصل از   
  

 )۷۶(   
  گرچــه در ســر مــرا نمانــد هــوس

  

ــس   ــار دارم و ب ــلِ ي ــوسِ وص   ه
  

  نـه مـرا در سـر اسـت ايـن ســودا     
  

  اين هوس هست در سرِ همـه کـس     
  

  

                                                                                                       
Fدر قرآن مجيد۲۹-۲۶، الحج، ۹۷، المائده، ۹۷-۹۶عمران،  آل .  
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  غزليات  ١٢٧

ــاب    ــل حب ــک مث ــيم لي ــين آب   ع
  

  زنــيم نفــس رود ســر چــو مــي مـي 
  

  هرکه بـر خـوان ناکـسان بنشـست        
  

  مگـس سـانِ     زنـد بـه     سـر  دست بر 
  

ــيش گذشــت   آن چنــان کــاروان ع
  

ــشنود صــداي جــرس  ــم ن ــه دل   ک
  

ــزل     ــر من ــر خط ــا و پ ــفر م   نوس
  

   مانـده از همـه پـس       ١خار در پـاي   
  

  رازي از شـــبروي نيايـــد بـــاز  
  

ــيم عــسس   عاشــقان را کجاســت ب
  

 )۷۷(   
  شب عيد است و من از يار بعيدم افسوس        

  

  ماه ديدم رخ چـون مـاه نديـدم افـسوس        
  

  جانــان برســان يــد بــهاي صــبا تهنيــت ع
  

  گو سيه روز شد از هجر تو عيدم افسوس        
  

  نارسا بود مگـر بخـت کـه انـدر طلبـت           
  

  لب و من نرسـيدم افـسوس     جان رسيده به  
  

  قيس در باديـه از حـسرتِ ليلـي نکـشيد          
  

  آنچه در زاويه دور از تو کشيدم افـسوس        
  

                                                   
 .پاي و مانده: نسخة خطّي  .1



  ١٢٨  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

        ادحيرتم کشت چو صيد تو شدم اي صـي  
  

  وستو رميدي ز من و مـن نرميـدم افـس          
  

  غير افـسون جنـون بـر دل مجنـون رازي          
  

  اثر بود هر افسون کـه دميـدم افـسوس     بي
  

 )۷۸(    
  گرفت مطربِ مـا چـون ربـاب در آغـوش          

  

  رقـص محتـسب آمـد کتـاب در آغـوش           به
  

  شبي که يـار در آغـوش خـود نديـد سـتم            
  

ــوش  ــار خــواب در آغ ــدة خونب ــده دي   ندي
  

  ست اخواب عجب مدار که چشمم ز گريه بي
  

  ل آب در آغـوش    چگونه خـواب کنـد سـي      
  

  جـست  مثل تيـر ز آغـوش قـوس بيـرون       به
  

  صد پيچ و تاب در آغـوش        کشيدمش چو به  
  

  و خلــق اســتفاده کنــداچــو جــام بــاده از 
  

  گرفت هـر کـه کـدوي شـراب در آغـوش      
  

  سـت  ا ز سيل اشک کنارم چـو بحـر مـواج         
  

  گرفته است مـرا چـون حبـاب در آغـوش           
  

  بـر کـشم اي مـه همـين بـود تعبيـر             ترا بـه  
  

ــاب در آغــوش بمخــوا بــه   آمــده دوش آفت
  

  ه گفتـــي رازي جـــواب صـــهباييهـــبدي
  

  وشـواب در آغـو دارد جـر که طبعِ تـمگ



  غزليات  ١٢٩

 )۷۹(   
  يا منه بـر عقـل داغِ عـشق يـا ديوانـه بـاش              

  

 ـيا بنه از سـر هـواي           نج يـا ويرانـه بـاش      کُ
  

  ريـز دل    يا منه بر چشم مست و غمـزة خـون         
  

  خود و چو کوهکن مردانه باش      بييا چو مجنون    
  

  کــن نظّــارة حــسن گــل و انــوار شــمعيــا م
  

  صبح و شام حيرت بلبـل و پروانـه بـاش     يا به 
  

ــوي   ــناي او ش ــا آش ــو ت ــه ش ــه بيگان   از هم
  

  آشنايش چون شدي از خويش هم بيگانه باش       
  

   پيمان نخـست اي همستي بست اي که با ساقي به   
  

  ات پـر طالـب پيمانـه بـاش          تا شـود پيمانـه    
  

  کننـد ايـن عـاقلان غمخـواري ديوانگـان          مي
  

   هشيار پس ديوانه بـاش يگر تو عقلي داري ا   
  

  رازيا بر هوشياران اين جهـان غمخانـه اسـت      
  

  رد و فـارغ از غمخانـه بـاش        گساکن ميخانه   
  

 )۸۰(   
ــلاص   ــست خ ــد ني ــا را ز بن ــدة م   دل رمي

  

  بند زلف شد و زان کمند نيـست خـلاص           به
  

ــه ــرا ب ــه از  م ــسم ک ــف او ق ــسلة زل   و اسل
  

  دل شکــستة يــک مــستمند نيــست خــلاص
  



  ١٣٠  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

ــدون ــه ب ــه ب ــام    آنک ــر آرم ن ــوانگي ب   دي
  

  ز بند صحبت اربـاب پنـد نيـست خـلاص          
  

  کيــف کــم و بــي مجــوي معرفــت ذات بــي
  

  دلا ترا اگر از چون و چنـد نيـست خـلاص    
  

ــو ــوزنده جـ ـ مگ ــش س ــهس ز آت   ت پروان
  

   نيـست خـلاص    سپندسواي سوختنش چون    
  

  حيـــرتم ز گرفتـــاري دلِ عـــشّاق   بـــه
  

  اگرچه بـا دمِ آخـر رسـند نيـست خـلاص           
  

 ـآزاد  د کـه سـرو بـه      چه ش    ي کـشيد علـم   گ
  

ــلاص   ــست خ ــد ني ــد بلن ــوة ق ــد جل   ز بن
  

  شــکايت از دل غمگــين خــود مکــن رازي
  

  پسند نيست خلاص چو يک دل از غم آن دل     
  

 )۸۱(   
  تو دادم ز دسـت، آه کـه کـردم غلـط             دل به 

  

  مست کس نکنـد زيـن نمـط         شيشه سپردم به  
  

  خـواب   چشم مه و آفتاب جز تـو نديـده بـه          
  

  اين خال و خط اب روي بهاين پيچ و ت موي به
  

 کـنم ايـن ملـتمس       م بوالهـوس مـي    گرچه ني  
  

  در دو جهان يک نفس وصل تو خواهم فقـط     
  

  



  غزليات  ١٣١

  ف نوشـت  نسخة حـسن تـرا چونکـه مـصنّ        
  

  بــر ورق روي تــو نيــست غلــط يــک نقــط
  

 )۸۲(   
  سـماع   با من مـست اگـر يـار درآيـد بـه           

  

  سـماع  يکبـار درآيـد بـه       مست و هشيار به   
  

  قص کنـد  مطرب اگر ر  عجب  از سماعم چه    
  

  سـماع  نغمه در پردة هـر تـار در آيـد بـه          
  

ــد  ــسجد خوانن ــر درِ م ــر ب ــة درد اگ   نغم
  

  سـماع  در زند حلقـه و ديـوار درآيـد بـه          
  

  غزل عشق چو در پرده نهان نتوان خوانـد        
  

  سـماع   رفت منصور که بـردار درآيـد بـه        
  

  خواب  گوشِ دلم اين زمزمه گويند به       گر به 
  

  سـماع   پيکر خفتـه چـو بيـدار درآيـد بـه          
  

  اي صنم نام تو گـر در دل نـاقوس دمنـد          
  

  سـماع   برهمن رقـصد و زنّـار درآيـد بـه         
  

  گريـان چـو ببينـد رخ خنـدان تـرا            چشم
  

  سـماع   بـار درآيـد بـه       اشک در ديدة خون   
  

  سر زلف تو گـر بـر سـر بيمـار شـوي              به
  

ــه  ــد ب ــار درآي ــستة بيم ــب خ ــماع قال   س
  

  



  ١٣٢  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

  گر نسيمي وزد از کوي تو بر عالم خـاک         
  

  سـماع   ر درآيـد بـه    خاک چون گنبـد دوا    
  

  چمـن   کنان چون بخرامـد بـه       قامتت جلوه 
  

  سـماع   سرو در عرصـة گلـزار درآيـد بـه         
  

  نگه مـستِ تـو گـر بـر درِ ميخانـه فتـد             
  

  سـماع   خانه و خمار درآيـد بـه  حچون قد 
  

   اگر جلوه کنـد مـضمونش      مگوي  آنچه مي 
  

  سـماع   مطرب از لـذّت گفتـار درآيـد بـه         
  

  غيــر عــارف نبــود محــرم اســرار ســماع
  

  ســماع ر در کـسوت اغيـار درآيـد بـه    يـا 
  

  غزل عـشق چـو رازي بنويـسد از شـوق          
  

 ـخامه بر هيئـت پر       سـماع   ار درآيـد بـه    گ
  

 )۸۳(    
  نهاده بـر دلِ مـا عـشق لالـه رويـان داغ            

  

ــم آن داغ  ــه از غ ــشته دل لال ــه داغ گ   ک
  

  گويـد  چو شمع سـوز درونـم زبـان نمـي      
  

  فته کـرده پنهـان داغ     کنـش  دلم چـو لالـة    
  

  عزيزتر شده است  جان قسم که مرا جان        به
  

   داغاز آن زمان که فراقت نهـادة در جـان   
  

  



  غزليات  ١٣٣

  شته آتـش خـوي    گام آب     ز بخت سوخته  
  

  نموده چهـرة زردم سرشـک سـوزان داغ        
  

  ي روشــندشــ شــب فــراق وثــاقم نمــي
  

  نفس نفس نشدي گـر ز سـوز تابـان داغ          
  

  حيرتم که چه سان گشت کبک آتشخوار      به
  

ــان داغ  ــت خرام ــوة آن قام   ز رشــک جل
  

 )۸۴(    
  ش نهــان در دام زلــف دانــة خــال 

  

ــي ــف   م ــم را رام زل ــيد دل ــد ص   کن
  

ــه  ــا ب ــد   ت ــي  بن ــو دل ــر م ــة ه   حلق
  

  در نيايــد بــر نيايــد کــام زلــف    
  

ــشان ســاخته بــس کــه دل   هــا را پري
  

ــام زلـــفيدر پريـــشان    برآمـــد نـ
  

  نافه صد شب خورد خون تا آنکه کرد       
  

  از نـــسيم صـــبح استـــشمام زلـــف
  

ــسرت آرام دل ــوختم در حـــ   ســـ
  

ــفســوخت دل در حــسرت آرام    زل
  

ــد  ــر نياي ــب ــهت ــشر ا ب ــبح روز ح   ص
  

ــون د ــف لچ ــامِ زل    رازي رود در ش
  



  ١٣٤  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

 )۸۵(   
ــ د ســوي مطلــق ســفري دارد عــشق از مقي  

  

ــشق   ــري دارد ع ــوش ره زودرس پرخط   خ
  

  کــام جــان تلــخ کنــد زهــر فــراق شــيرين 
  

  گر چو خسرو نظري بر شـکري دارد عـشق          
  

  ست که آتش زند اندر دل سنگ      ا  عشق ١سوز
  

ــري دار    ــنگدلانيم اث ــر س ــا اگ ــشقم   د ع
  

 ـ         هر سندم از عشق تو شاني دگـري دارد ح  
  

  عـشق دم از حسن تو شوقي دگـري دارد    هر
  

  منـصور رسـيد از سـرِ دار     زان حلاوت که به 
  

  گشت محسوس که نخل و ثمري دارد عشق       
  

 ـ       سناين نگويم که ز تـو تـازه تـري دارد ح  
  

  اين ندانم که ز من خـسته تـري دارد عـشق          
  

 ـ          بي   يچ نيافـت  خبر شد دل و از عشق خبـر ه
  

ــي ــري دارد عــشق    از دل ب ــرِ مــا خب   خب
  

  هــست بــا دردِ ســر خــويش مــرا ســودايي
  

  دردِ سـر عـشّاق سـري دارد عـشق        چون بـه  
  

ــا رازي    ــري ب ــدارد نظ ــشوق ن ــه مع   گرچ
  

  ست که با او نظـري دارد عـشق         ا ن آ شاد از 
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  غزليات  ١٣٥

 )۸۶(   
  تو اظهار کنم درد و غـم عـشق          خواهم به 

  

  ترسم که کند در تـو سـرايت الـمِ عـشق       
  

   و خوناب فشاندي  يمِ دل خواند  يک شب غ  
  

 ـ       در حرمِ عـشق    شدياي ديده تو محرم ن
  

  بـر لـوحِ دلـم حـرف دگـر نقـش نبنـدد       
  

  آمد رقـمِ عـشق     سر  بشکست قلم چون به   
  

  بپـذيرد نو مِنّـت     گيـرد  عاشق کـم خـود    
  

  گير کـم عـشق    ،  اي آنکه نگيري کم خود    
  

  هرکس که دلش واقف اسرار وجود است      
  

  م عـشق   عد دخواهد عدم خويش و نخواه    
  

ــنعم   ــاب تـ ــد در دل اربـ ــزل نکنـ   منـ
  

 ـ        رم عـشق با خـسته دلان سـاخته بنگـر کَ
  

 ـجـز عـشق ن      با عشق بـسازيم و بـه         ازيمب
  

  ين باب چو رازي قسم عـشق     اخورديم در 
  

 )۸۷(    
   عـرق  ١نگار من چو شود در عتاب غـرق       

  

ــه  ــدم ب ــرق   نماي ــرق ع ــاب غ ــل آفت   مث
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  ١٣٦  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

  سـت  امثل برق که در ابـر غـرق بـاران     به
  

  اب غــرق عــرقنمــود يــار رخ انــدر نقــ
  

  تراسـت چنـان    اين جمـال کمـال حيـا       به
  

  که عکس روي تو ديدم در آب غرق عرق     
  

  طريق سـوختن و خـون گريـستن ز دلـم          
  

  چو ديد گشت ز خجلت کباب غرق عرق       
  

  !چو بازخواست ز اعمال مـن شـود رازي       
  

  ز انفعــال شــوم در جــواب غــرق عــرق 
  

 )۸۸(    
  ز آب ديدة گريـان مـن سـحاب خجـل      

  

  ب خجـل  ز نکهت عرق عارضـت گـلا      
  

  بتـا  ز رشک گرمي مهرِ من آفتـاب بـه        
  

ــاب خجــل  ــو ماهت ــهِ روي ت ــوِ م   ز پرت
  

  ز ســرگراني بخــتم خمــار شــرمنده   
  

  ة شــراب خجــلئنــش ز مــستي نگهــت
  

  ياد آن قـد و رفتـار سـرو پـا در گِـل        به
  

  خواب خجل   ن چشم نيم   آ نگاه نرگس از  
  

  ام رخ تـو آن قـدر گريــسته   بيـا کـه بـي   
  

  آب خجـل   که شد ز دامنِ تر ديـدة پـر        
  

  



  غزليات  ١٣٧

   حـضور گـنج خراب شد دل ما بر اميـد      
  

ــديم از ــافتم و ش ــراب خجــل ني   دل خ
  

  الؤروز حشر ز اعمال چون کننـد س ـ        به
  

   از جواب خجل!چنان مکن که شوي رازي
  

 )۸۹(   
  جلـوة صـورت نظـر گـشايد دل         چرا به 

  

  نمايـد دل    چو آينه همه در خـويش مـي       
  

ــار مــي  ــسيمِ ســرِ کــوي ي ــد مگــر ن   آي
  

  گـشايد دل     مي درين بهار که چون غنچه    
  

  يابندخودي     بي ١خود ره به   ام که به    شنيده
  

  خـود بيايـد دل    ام تـا بـه      ز خود برآمـده   
  

  دل نرسـي   بدون صحبت صـاحبدلي بـه     
  

  نـورِ اهـلِ دل اي کـور دل نمايـد دل         به
  

  !گوش دلـم گفـت بيـدلي رازي        هسحر ب 
  

  سـرايد دل  پرده مي چه نغمه است که در 
  

 )۹۰(   
 ـ   از بس نهاده     چـشم رهـت اي نگـار       هام ب

  

ــشم    ــار چ ــار ره انتظ ــره از غب ــد تي   ش
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  ١٣٨  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

  چشمم ز خون دل پر و از چشم خون دلم         
  

  شرمنده دل ز چشم و ز دل شرمسار چشم        
  

  از فرط گريـه خـاک وجـودم ربـوده آب        
  

   ساخت از رهِ دل اشکبار چشم      رخوش دو 
  

  زان رو که صورت نمکين تو جلـوه کـرد      
  

  در چشم ما هميـشه بـود اشـکبار چـشم          
  

ــه  ــاره دل ب ــرک نظ ــي ت ــد جــواني نم   کن
  

ــرا ــد در بهــار چــشمربلبــل کجــا ف    کن
  

ــي ــي    ب ــده م ــي دي ــار دل ز پ   رود اختي
  

ــشوده ــشم   نگ ــار چ ــا ز رهِ اختي ــم م   اي
  

 ــ ــة ح ــور چــشم لامع ــاناز ن   سن در جه
  

  ن بر مـدار چـشم     آ هرجا که جلوه کرد از    
  

  بنگر که کيست جلوه گـر از عـالمِ صُـور         
  

ــب ــشم گ ــار چ ــر ز رهِ اعتب ــک نظ   شاي ي
  

ــرا رو!رازي ــه چ ــه  م ب ــاي لال   زار تماش
  

  نهـدم در کنـار چـشم        اين آرزو چو مـي    
  

 )۹۱(    
  بويش صبحدم چون بـاد در گلـزار پيچيـدم     به

  

  گلِ رويش نديـدم در چمـن بـسيار پيچيـدم          
  

  



  غزليات  ١٣٩

  يابنــد تــا دل از کفــم بردنــد آرامــم نمــي بــه
  

  ام چون مار پيچيـدم      ز غم تا مهره را گم کرده      
  

  جويم چو موسي از همه اشيا  جمال دوست مي  
  

   بر نـور افتـادم گهـي بـر نـار پيچيـدم              گهي
  

  شکل دختر ترسـا   گر ديدم به    چو حسنش جلوه  
  

  و زنّــار پيچيــدم نــدمکردا از دوش خـود اف 
  

  داري بگـو يـا نـه    ز حال زلفش اي شانه خبر 
  

   که پيچيدي تو من صد بار پيچيـدم        يبهر موي 
  

  نوعي ساکن ميخانه گـشتم رازي از مـستي         به
  

 ـ        ار پيچيـدم  که چون بوي مي اندر خانـة خم  
  

 )۹۲(   
 ــ ــدِ محب ــا عق ــستيم ت ــو ب   ت ت

  روي تـو کـشاديم     بهچشمي که   
ــت ا  ــرِ کوي ــر س ــا ب ــت   ستاديمي

  تا نسخة لـوح عـشق خوانـديم       
  زد نعره چو مست گشت منصور     
ــاييم   ــرمنِ ريـ ــش زنِ خـ   آتـ

ــه  ــدوش ب ــاهد جميلـ ـ هم   ميش
ــر  ــدة پ ــي و دي ــا دســت ته    ب

ــر گُ  ــار و گ ــر خ ــگ   !م رازييل
 

  از بنــد وجــود خــويش رســتيم
ــدن کا ــستيم ئاز ديـ ــات بـ   نـ
  خـاک در نشـستيم     چون سايه به  

  بر حـرفِ خـرد قلـم شکـستيم        
ــستيم مــا نعــره نمــي ــيم و م   زن

ــي   ــازيم و م ــاهد ب ــتيم  ش   پرس
ــستيم   ــادة الـ ــست ز بـ   سرمـ
ــتيم  ــاعِ دوردسـ ــاي متـ   جويـ
  در بــاغِ خــوديم هرچــه هــستيم

 



  ١٤٠  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

 )۹۳(   
ــا نفــس داريــم آه دل ــيم شايي مــيگــت   زن

  

  زنــيم ت نـوايي مــي رنوايــانيم از حــس بـي 
  

  رويـم   انه در وقت مـصيبت مـي      بر درِ ميخ  
  

  زنـيم   بـوي غمزدايـي مـي      حلقة اين در به   
  

  دامن ما گر ز مي آلوده باشد بـاک نيـست          
  

  زنـيم   مـي يدست در دامـانِ پـاکِ مقتـداي     
  

  خوريم  خون دل بر خوانِ احسانِ محبت مي      
  

  زنـيم  لذّتي داريم و مـردم را صـلايي مـي        
  

  خودي فرهاد و ما دست بي تيشه بر سر زد به
  

  زنيم  جاي دست جايي مي     جاي سر به   تيشه
  

  موج زد درياي عشق و کشتي ما غرق شد        
  

  زنـيم    بـر اميـد آشـنايي مـي        يدست و پاي  
  

  ايـم   ديـرين گفتـه  ١شعر تازه در جواب يارِ   
  

  زنـيم  اين نفس را بـر اميـد مرحبـايي مـي          
  

  زنند  مييغافلان در دين و دنيا دست و پاي   
  

  مزني ما چو رازي بر دو عالم پشت پايي مي       
  
  

                                                   
 .نقطة ي افتاده است: نسخة خطّي  .1



  غزليات  ١٤١

 )۹۴(   
  ميخانـه روم    کو که دگـر بـار بـه        اي بهجذ

  

  خـود و ديوانـه روم   عقل اگر راه زنـد بـي   
  

  خرابـات کـشم    گر همه سر بـرود سـر بـه        
  

  نقــضِ پيمــان نکــنم بــر ســرِ پيمانــه روم
  

   بگـو  تس ـ ا گر بگوينـد خرابـات خـراب      
  

ــب گــنجم از ــه آطال ــه روم ن روي ب   ويران
  

  سـت  ا درگه پيرمغـان کعبـة مقـصود مـن        
  

  ه کـنم هـان بـروم يـا نـروم     تا کي انديـش  
  

  گويد  در خم زلف تو خال است که دل مي        
  

  مــن دريــن دامِ بــلا بــر هــوسِ دانــه روم
  

  صد گردشِ ساغر نروم از خود ليـک        من به 
  

  يکــي گــردش آن نــرگسِ مــستانه روم بــه
  

  يـابم  بر سـرِ خـاکِ درِ دوسـت اگـر جـا           
  

  کوه از جا بـرود ليـک مـن از جـا نـروم             
  

ــانگ   ــستلزم بيگ ــو م ــنايي ت ــت  ايآش   س
  

  زين سبب سوي تـو برنـديب بيگانـه روم         
  

  رازي آن روز که جـانم رود از خانـة تـن          
  

 ـ       سـر منـزلِ جانانـه روم       هيکسر از خانـه ب
  
  



  ١٤٢  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

 )۹۵(   
  دورِ طرب آخر شد و مـستيم چـه مـستيم          

  

ــستيم    ــستيم نش ــت نش ــه بگذش ــا قافل   ت
  

  حـسرت  صد چشم امل دست اجل بست به  
  

ــستيم  ــد نبـ ــدة اميـ ــا ديـ ــستيم مـ   نبـ
  

   غــمِ کــونين بــر ســتماز همــتِ عــشق از
  

ــتيم     ــتيم نرس ــشق نرس ــم ع ــيکن ز غ   ل
  

  شد خـشک ز تحريـر لـبِ خامـة تقـدير           
  

ــه  ــدبير ب ــا صــفحة ت ــه م   دســتيم دســتيم ب
  

  برهـان  جز آن عهد کـه بـستيم بـه         رازي به 
  

  هــر عهــد کــه بــستيم شکــستيم شکــستيم
  

 )۹۶(   
  بنــدم زلــف يــار مــي دلِ ديوانــة خــود را بــه

  

  بنـدم   اگر عاشق شدن کفر است من زنّـار مـي         
  

  دل دارم نظـر بـر خلـق نگـشايم          خيالش تا به  
  

  بنـدم   در از اغيـار مـي  ،درونِ خانـه يـار آمـد   
  

  دانـم   من از علـم محبـت قاتـل منـصور مـي           
  

  بنـدم   دار مـي   وليکن مـصلحت را تهمتـي بـر       
  

  جدا از دوست صد فصلِ شکايت بر زبان دارم        
  

  بنـدم  گفتار مي صد حيرت لب از بينم به چو مي
  



  غزليات  ١٤٣

  گـويم    گرفتار است و مي    ييدلم در زلفِ هندو   
  

  بنـدم  هر يک تار مـي  هاگر صد دل بود هر دل ب      
  

  پوشم   ليکن چشم مي   ،خيالش خوابم از سر برد    
  

ــي  ــار م ــدة خونب ــکِ دي ــيلِ سرش ــدم رهِ س   بن
  

  !مـن رازي  ي دارد مشام جان به  يچو بوي گيسو  
  

ــي    ــار م ــة تات ــسيمِ ناف ــر ن ــر ره ب ــدم دگ   بن
  

 )۹۷(   
  زاهد چه زني طعنه که ما عاشق و مـستيم         

  

 ــ     هرحـال کـه هــستيم   هبـر زهـد ننـازيم ب
  

  ست درين ديـر  اچون روي بتان مظهر حسن   
  

  کــافر نتــوان خوانــد اگــر بــت بپرســتيم 
  

ــش    ــم زلف ــدر خ ــستيم دل ان ــروز بب   ام
  

ــستيم   ــسله از روز ال ــن سل ــستة اي ــا ب   م
  

  شادگ ـآن کس که نظر بر رخ دلخواه تو ب         
  

 ـ            تـو بـستيم    هبر ما ننهـد جـرم اگـر دل ب
  

ــ ــت از هم ــو برس ــشق ت ــونينت ع   يم ز ک
  

  ليک از خم زلفين تو اي دوسـت نرسـتيم         
  

  بس سـعي نمـوديم دريـن وادي حيـرت         
  

  ي نرسـيديم جـز آنجـا کـه نشـستيم          يجا
  

  



  ١٤٤  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

ــواني  !رازي ــاز ج ــت در آغ ــا رف    دلِ م
  

  افسوس که مينـاي طـرب زود شکـستيم         
  

 )۹۸(   
  ايـم   زلفِ تـو بـسته     جانا دل شکسته به   

  

  ايـم   پيمان درست دار که ما دل شکسته      
  

   حلقـة زلفـين دلکَـشَت      در پيچ و تابِ   
  

  ايـم  ايم اگرچـه ز کـونين رسـته     دلبسته
  

  ايـم  جهان سير کـرده  چون آفتاب گردِ
  

  ايـم   مانند سايه بر سـرِ کويـت نشـسته        
  

  ايــم در دامِ عقــل دانــة تکليــف ديــده
  

  ايـم   چون مرغ زيرکيم ازين دام جـسته      
  

  کند  دل خسته مي   رازي چو عشق جا به    
  

  يـم ا  ما در هواي عشق دلِ خسته خسته      
  

 )۹۹(    
  کس ندانـد غيـر حـق مـا کيـستيم          

  

  زانکـه در ميخانــه صــوفي زيــستيم 
  

  از شــعار زاهــدان داريــم عــار   
  

  يــــستيمنالله الحمــــد از رعايــــا 
  

  کـو  جا و کو بـه       جابه  و شهر و شهر  
  

ــبِ برهــــانِ شطّاريــــستيم   طالــ
  



  غزليات  ١٤٥

  انـد   غافلان بـر حـالِ مـا در خنـده         
  

  بس که ما بر حالِ خـود بگريـستيم        
  

  موصل نـي و فـصل نـي در حيـرت        
  

   نـي پـس چيـستيم      نعين ني و غـي    
  

  مـا جمـع آمـده      صورت و معني بـه    
  

  نيـستيم عزان گهي صـورت گهـي م      
  

  ايـم   گاه سـيرابيم و گـه لـب تـشنه         
  

  گــاه ســاقي گــاه مستسقيــستيم   
  

ــيار   ــاهي هوش ــستانيم و گ ــاه م   گ
  

ــستيم  ــوال چــون رازي   مختلــف اح
  

 )۱۰۰(    
  کنــيم گريـة مـستانه مـي   ، مـا در سـماع  

  

  کنيم  ا در خمخانه مي   پيک جرعه خورده    
  

  ِ کرام هست  ١چون خاک را نصيبه ز جام     
  

  کنـيم    ز سـاقي و پيمانـه مـي        اي هدريوز
  

   رايگان چو تو ويرانـه دوسـتي       ٢اي گنج 
  

  کـنم  ما خانه در هـواي تـو ويرانـه مـي        
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  ١٤٦  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

  شود دلِ شانه ز رشکِ مـا        صد چاک مي  
  

  کنـيم   مژه شـانه مـي     چون زلف يار را به    
  

  دهــيم بنــد سلــسلة زلــف مــي دل را بــه
  

  کنـيم   حال ايـن دلِ ديوانـه مـي       اصلاحِ  
  

  ايم چو مجنـون و کـوهکن       خانمان نه   بي
  

  کنـيم   ما دشت و کوه را همه غمخانه مي       
  

 )۱۰۱(   
  رويـم   ايم و چه مستانه مـي       ما مي نخورده  

  

  رويـم   سوي حضرت ميخانه مـي      به ١ما ني 
  

  سـت  ايم و مذهبِ ما ستر مـذهبي        شطّاري
  

  رويــم ايــم خرقــه و رندانــه مــي پوشــيده
  

  دار هدست و پا ب      چو بي  منصور گفت رفت  
  

  رويـم  در راهِ دوست بين که چه مردانه مي 
  

  راه مـا چـو نهـد عـشق رهنمـا           شمعي به 
  

  رويـم  زنيم و چو پروانه مـي      يک چرخ مي  
  

  سـت دل دردمنـد را      ا افسون چه حاجـت   
  

  رويـم   يک افسانه مـي    دلان ز خود به     ما بي 
  

  مطرب تو با جنازة مـا ايـن ترانـه خـوان           
  

  رويـم   ي جانانـه مـي    ما در قفاي جان سو    
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  غزليات  ١٤٧

  انــد خلــق مــسجود ناشــناخته در ســجده
  

  رويـم   چون در خيال مسجد و بتخانه مـي       
  

  ما را چو کوهکن سر تدبير وصـل نيـست    
  

  رويـم   راه تو ديوانـه مـي      مجنون صفت به  
  

ــنا   !رازي ــار آش ــده آن ي ــا ش ــق م    رفي
  

ــي  ــه م ــه بيگان ــار قافل ــر کن ــم زان ب   روي
  

 )۱۰۲(   
  مــستم وليــک ســاکن ميخانــة خــودم

  

  گوشـة ويرانـة خـودم      هان بـه   ن ١گنجم
  

  نآخـورم از    خون جگر ز کاسة دل مي     
  

ــودم  ــة خ ــستنِ پيمان ــستانه در شک   م
  

  شمع خيال روي تو افروخت در دلـم       
  

ــودم  ــة خ ــالم و پروان ــانوس آن خي   ف
  

ــي    ــة من ــالم و بيگان ــناي ع ــو آش   ت
  

  مـن بــا تــو آشـنايم و بيگانــة خــودم  
  

  از آهِ آتشين مـن اي همنـشين متـرس       
  

  خانــة خــودمســوختن  گــر آتــشم بــه
  

  گـاهي رهــين شــاهدم و گــاه زاهــدم 
  

  رازي خراب ايـن دل ديوانـة خـودم        
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  ١٤٨  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

 )۱۰۳(   
  غمزه زن شد چـشم و ابـرو نيـز هـم           

  

  دشنه زن شد تـرک و هنـدو نيـز هـم          
  

ــي ــشوق را  بـ ــستمي معـ ــا دانـ   وفـ
  

  سـت و بـدخو نيـز هـم         هوفـا بـود     بي
  

  چـشم او در ســاحري چــون ســامري 
  

ــسون و جــادو نيــز هــم  مــي   کنــد اف
  

ــه رنگــي دارد     و رخــسار يــار لال
  

  ست و سـمن بـو نيـز هـم          ا لاله رنگ 
  

  مـو  آن کمر را چـون کـنم نـسبت بـه       
  

  زانکــه نــازک دانــم از مــو نيــز هــم
  

  هـــا رازيـــا بهـــر صـــيد مـــرغِ دل
  

  سـت و گيـسو نيـز هـم         ا کاکلش دام 
  
 )۱۰۴(   
  اي دل از ســوز عــشق آه مکــن

ــر ــار گ ــوة روي ي    خــواهي١جل
ــت ــنج بي   الحــزن غنيمــت دان ک

ــر  ــود فقــر فخــر پيغمب   ٢چــون ب

  طيلــسانِ فلــک ســياه مکـــن   
  بــر رخ غيــر او نگــاه مکــن   

ــنيرو ــاه مکـ ــاهِ شـ    در بارگـ
ــن  ــاه مکـ ــار آرزوي جـ   زينهـ

                                                   
 .اکر: نسخة خطّي  .1
 .باشد  ميص رسول اکرممحمدمراد از پيغمبر خدا حضرت   .2



  غزليات  ١٤٩

ــا زا ــاه در دنيـ ــر جـ ــدا بهـ   هـ
ــه ــ عمــل نيــک را ب ت زشــتني  

  اهيصـورتي چـو س ـ     رازيا گر بـه   
 

ــتگاه مکـــن   ورع و زهـــد دسـ
ــن    ــاه مک ــسر تب ــار اي پ   زينه

  اه مکــني ســراســيرتِ خــويش 
 

 )۱۰۵(   
  ي تــوان گذشــتنياز همچــو تــو

  وعـدة تـو     شـبِ مـا بـه      تا کـي  
  بر کـوي تـو تـا سـحر نشـستن          

ــي ــادن  حرف   ســت محــال دل فت
  ١سخت است ز راهِ عشق گـشتن      

  ست اچون هر دو جهان حجاب راه
  ي گذشــتتن چـو ز خويـش  !رازي

 

ــتن  ــان گذش ــوان ز ج ــوان بت   نت
  در نالــه و در فغـــان گذشـــتن 

  فشان گذشتن   خون خوردن و خون   
ــتن  ــران گذشـ ــة دلبـ   وز کوچـ

  گذشـتن  ٢سهل است ز خانمـان    
  بايــد از ايــن و آن گذشــتن مــي

  آســان شــود از جهــان گذشــتن
 

 )۱۰۶(    
  بــود بــا حــسن جنــان بــازار ليلــي کــي چنــين

  

  شـدي ليلـي چنـين       عالمي مجنون شدي گر مـي     
  

   مست٣جامي از کف بوسي از لب گردشي از چشم     
  

  داد سـاقي عاشـقان را جـامِ پـي در پـي چنــين     
  

 ـيک نفس در ني دميدم محتـسب نال          د و گفـت   ي
  

  در نالــه آيــد گـر بنالــد نــي چنــين سـنگ هــم  
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  ١٥٠  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

  در دلِ مـــا مـــي ز مينـــاي محبـــت ريختنـــد
  

   چنان ليکن نبودش مي چنـين      ي جام ١داشت جم 
  

  ديـده پـرنم سـنگ ره نقـش قـدم            در پر از غـم    
  

ــين  ــا را طــي چن ــد راهِ وف ــر رازي کــي کن   غي
  

 )۱۰۷(   
  تـوان بــودن  بيـار بـاده کـه غمگــين نمـي    

  

  تـوان بـودن     ز خود رويم چو خودبين نمي     
  

  روي خـسرو    کن اگر از خود نمـي       هچو کو 
  

  تـوان بـودن   برو کـه عاشـق شـيرين نمـي     
  

  شته را حوالـه کنـيم    گديده اين دلِ خون      به
  

  تــوان بــودن هميــشه بــا دلِ خــونين نمــي
  

  تـوان گفـتن     سخن ز زلـف پريـشان نمـي       
  

ــره ــ گ ــيگ ــانين نم ــودن شاي مج ــوان ب   ت
  

  تـوان شـدن آزاد      ز بند هر دو جهـان مـي       
  

ــه ــود يفکــر آن و غــم ايــن نمــ ب   تــوان ب
  

  گـر اسـت     نوبهار که تلوينِ حسن جلـوه      به
  

  تـوان بـودن     تمکـين نمـي    چو عندليب بـه   
  

ــت   ــشّاق اس ــاهِ ع ــه آرامگ ــدونِ دار ک   ب
  

  تـوان بـودن     تـسکين نمـي    درين ديـار بـه    
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  غزليات  ١٥١

  ديـن و دل تـوان رفـتن         راهِ عشق چو بي    به
  

  تـوان بـودن     بنـد دل و ديـن نمـي        دگر بـه  
  

  عشق دوست چو رازي برآمدي از پوست به
  

ــشمين نمــي ــة پ ــودن رهــينِ خرق ــوان ب   ت
  

 )۱۰۸(   
  جلوة تو چشم موسـي برنتابـد بـيش ازيـن        

  

  بلکه کوه طـورِ سـينا برنتابـد بـيش ازيـن           
  

  رسـد    مي ٢تراني   گفت پاسخ لن   ١هرکه ارني 
  

  غيرت از عاشـق تمنّـا برنتابـد بـيش ازيـن      
  

  بـرد   اشک عـالمگير مـا بنيـاد هـستي مـي          
  

  سيل دريا برنتابـد بـيش ازيـن   مشت خاکي  
  

  درد سر بسيار شد هان ترک سر بايد گرفت        
  

ــا برنتابــد بــيش ازيــن    گــردنِ مــا بــارِ دني
  

  گويـد طبيـب     ميرند و مي    عاشقان خسته مي  
  

  دردِ عشقت اين مداوا برنتابـد بـيش ازيـن         
  

  بايـد گرفـت     اي يعقوب مي   ،ترک نور ديده  
  

  حسرتِ يوسف زليخا برنتابـد بـيش ازيـن         
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  ١٥٢  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

  ا چند حسب الحکم يـاران شـاعري       رازيا ت 
  

  اين غـزل انديـشة مـا برنتابـد بـيش ازيـن       
  

 )۱۰۹(   
  دلا از نــاوک مژگــان حــذر کــردن تــوان نتــوان

  

  خدنگ غمزه را جز جان سپر کردن تـوان نتـوان          
  

  ز اشکِ چشم خون پالا زمين گِل شد چه مشکل شد       
  

  سـرکردن تـوان نتـوان    هببين کاندر غمش خاکي ب  
  

  شـايد  ن کـردن نمـي    چو از زنجير مجنون را بـرو      
  

  دلــم از حلقــة زلفــش بــدر کــردن تــوان نتــوان
  

  بيـنم ولـي بـا بخـت کوتـاهم          قدش در جلوه مي   
  

  بر کردن تـوان نتـوان      بهچنين سروي درين بستانِ     
  

  تـرک بـاده و شـاهد       کنـد زاهـد بـه       نصيحت مي 
  

  هنـر تـرک هنـر کـردن تـوان نتـوان            قـول بـي    به
  

 )۱۱۰(   
ــه  ــشقم دارد ب ــستان  ع ــگ م   رن

ــ ــه ش ــا لال ــشتکت ــدافت گ    پي
ــست   ــسبتي ه ــست ن   از روز ال

  خواب ديـدت   چشمي که شبي به   
ــش  ــدر دان ــد ق ــو نمان   رازي چ

 

ــان   ــاه گري ــدان و گ ــاهي خن   گ
  داغي کـه دلـم نهفـت در جـان         
  در زلـــف تـــو و دل پريـــشان
  در خواب رود شبي چـه امکـان       

   نـادان  ١داناست کسي که گـشت    
 

                                                   
 .کشت: نسخة خطّي  .1



  غزليات  ١٥٣

 )۱۱۱(   
ــليمان  ــا س ــا داري اي دل ب ــر تمنّ ــستن١گ    زي

  

   خلـق پنهـان زيـستن      بايـدت از    چون پري مـي   
  

  چون غمِ نـادان شـود تحويـل دانـا اي حکـيم            
  

ــستن     ــادان زي ــسته ن ــود دان ــايي ب ــين دان   ع
  

  ن آ يا سخن سـنجيده گفـتن يـا زبـان بـستن از            
  

  که حرفـي گفـتن و عمـري پـشيمان زيـستن            به
  

  ترسي ز مـرگ     غم چو مي   بيزندگاني چون کني    
  

  مرگ تـا دشـوار باشـد نيـست آسـان زيـستن            
  

  رگ و زندگي داني که چيست   در طريقت رسم م   
  

  شاد و خندان مردن و مغمـوم و گريـان زيـستن      
  

  خانة هـرکس کـه سـازد عـشوة ليلـي خـراب            
  

ــي  ــون م ــل مجن ــستن  مث ــان زي ــد در بياب   توان
  

ــود   ــرگ ب ــستان م ــدگاني در گل ــا زن ــر زليخ   ب
  

  زنـدان زيـستن    که نپسنديد يوسـف را بـه       چون
  

  چـاک  مردن اندر عشق و بردن سينة پـر غـم بـه     
  

  هـاي هجـران زيـستن    روي تو در شـب   بيکه   به
  

  ين حسرت بميـرم اي پـسر معـذور دار          ا گر از 
  

  جانِ مـن زيـن بيـشتر در هجـر نتـوان زيـستن          
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  ١٥٤  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

  طنـز  گويـد بـه     زلف چون زنّـار ترسـازاده مـي       
  

ــه ــستن  دل ب ــسلمان زي ــان دادن و آنگــه م   خوب
  

  سـت  ا رازي عمر ضايع کردن     گويد به  ١عقلِ کل 
  

ــلطان ز    ــد س ــاه دل دربن ــد ج ــر امي ــستنب   ي
  

 )۱۱۲(   
  من آن مستم که در مستي تراود صد خمار از من          

  

  جز مخموري و مستي نيايـد هـيچ کـار از مـن          به
  

  سـوزد   ز سوز سينه سر تا پاي من چون شمع مـي          
  

  ولي در دامـن همـدم نيفتـد يـک شـرار از مـن              
  

  دادي عشق مي چه کردي اي قضا با من چو عرض
  

ــن   ــار از م ــودي اختي ــردي و رب ــار ک ــرا مخت   م
  

ــه٢شــدم خــاک ــا ب آب ديــده محتــاجم  درت ام  
  

ــن   ــار از م ــشيند غب ــو نن ــعِ ت ــة طب ــر آين ــه ب   ک
  

  مرا در دل اميد و حـسرتِ بـوس و کنـار از تـو              
  

  ترا در سر که چون سرو روان گيري کنار از مـن           
  

 )۱۱۳(   
  در عــشق کــام دل نکنــد مــردِ آرزو   

  

  زان گـشته اســت بــر دل مــا ســرد آرزو 
  

                                                   
 .هي استمعني معرفتِ ال عقل کل به  .1
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  غزليات  ١٥٥

ــي ــا  از درد مـ ــد مـ ــد دل دردمنـ   رميـ
  

ــشق يا  ــا درد ع ــد درد آرزو ت ــت کن   ف
  

  سرخ و زرد جهـان آرزو کنـد        هرکس به 
  

  راسـت اشـک سـرخ و رخ زرد آرزو         ما
  

  زاهد بهشت خواهد و رازي لقاي دوست      
  

 ـ   هرکس به  تِ خـود کـرد آرزو     قـدر هم  
  

 )۱۱۴(   
ــه ــده رفت ــهاي از دي ــاي  و ب ــرده دل ج   اي ک

  

  اي زاي کرده   ست که خون   ا ين غم  ا چشمم از 
  

  اي  قــــدِ زيبــــا نمــــودهةرخ را نهفتــــ
  

  اي از اين چه فتنه اسـت کـه برپـاي کـرده           ب
  

ــقان    ــن آراي عاش ــود چم ــدت ب ــرو ق   س
  

ــرده    ــن آراي ک ــرو را چم ــه س   اي اي آنک
  

   خلـــق راز و همـــره و از نـــااي همخانـــه
  

ــرده   ــاي کـ ــه پيمـ ــه باديـ   اي در راهِ کعبـ
  

ــده و تــن در نمــي   دهــد جــان در تــنم نمان
  

  اي يا رب سرشتِ حسن چه خود راي کـرده        
  

   منــصور اي کــدوســرت برنــد چــو زان رو
  

  اي  خـم افـشاي کـرده      و سـرِّ  اي   خورده مي
  

  کـــام ام تلـــخ مـــشو ز تلخـــي ايـــ!رازي
  

  اي ردهـک ايـکر خـو شـع را چـطب وطيـط



  ١٥٦  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

 )۱۱۵(    
ــ ــا ب ــاخته  هت ــه روان س ــفر ناق ــگ س   اي آهن

  

  اي ان سـاخته  ج نقل و تحويل خود از ديده به      
  

ــزه ــه اي غم ــابي ب ــرده نق ــه  ک   اي رخ انداخت
  

ــرانةديـــد ــان را نگـ ــاخته غمزدگـ   اي  سـ
  

  نگر چه مسلمان و چه گِبـر      اچه گدا و چه تو    
  

  اي جهان سـاخته   همه در حسرت تو خوش به     
  

  عشق مجنون ز من ار نشو و نما يافته اسـت           
  

ــو جــوان ســاخته  ــة ليلــي ت   اي حــسن پيران
  

  سازد ست که با عقل و جنون مي احسن و عشق  
  

  اي آن سـاخته   ايـم و تـو بـه        اين سـاخته   ما به 
  

  عـشق صـنم عربـده سـاز        نتوان سـاخت بـه    
  

  اي  کي ندانست که رازي تو چه سان سـاخته        
  

 )۱۱۶(   
ــده   ــر ندي ــر از س ــز دردس ــم ج   دل

  

ــده   ــر ندي ــمِ دلب ــز غ ــر از دل ج   س
  

  يک نشتر دو دل خونين کند عـشق      به
  

  جز مجنون کس اين نـشتر نديـده         به
  

  بيـز   مژه خونريز و هرچـشمي نمـک      
  

  ايـن لـذّت کـسي خنجـر نديـده           به
  



  غزليات  ١٥٧

  ديــدهعــالم ديــده   بــهيسناگــر حــ
  

  خيالـــت ديـــده و ديگـــر نديـــده
  

 ـبدون ايـن نظـر         ديـده چـشمي    رگ
  

ــده   ــدف را دي ــده وص ــوهر ندي    گ
  

  مرا بـر در تـو عمـري ديـده لـيکن           
  

  تــرا مــن يــک نفــس در بــر نديــده
  

 )۱۱۷(    
  دلم بـرد زلـف نگـاري چـه چـاره          

  

  قراري چه چـاره     چو زلفش شدم بي   
  

  شـمارم   هزاران غم از عـشق او مـي       
  

  نگيرد غمـم در شـماري چـه چـاره       
  

  دم بگيـرم کنـارش     نم کـه يـک     آ بر
  

  گر از خود نگيرم کناري چـه چـاره        
  

  اگر در برم نيست آن گل چه درمـان        
  

  وگر در دلم هست خاري چه چـاره       
  

ــي  ــشقبازي و ب ــن و ع ــاري م   اختي
  

  يـن اختيـاري چـه چـاره        ا ندارم در 
  

  دار  از عاشـقي دل نگــه يويگــمـرا  
  

  شدم بيدل از عشق ياري چـه چـاره        
  

  داري گريـزي  چو از عشق و مستي ن     
  

  ترا رازي از قتل و داري چـه چـاره         
  



  ١٥٨  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

 )۱۱۸(   
  ز جام عشق سرمستم من و مخمور يعني چـه   

  

  ز قرب و بعد وارستم من و مهجور يعني چه         
  

  سرم تا بر درش از خاکساري يافت سـيمايي        
  

   يعنـي چـه    ٢ و فغفـور   ١تمنّاي سـرير قيـصر    
  

 ـ        ت پـس غيـور آمـد انانيتابـد    نمـي  ٣تمحب  
  

  ن منصور يعني چه   ين حضرت انا الحق گفت     ا در
  

  هـر حـالي و حيـرانم        دانم به   ترا در جلوه مي   
  

  که از خود رفتن موسي و کوهِ طور يعني چه         
  

  ي ز دامـن بـس بـود رازي        دنسيم زلف يا با   
  

  بعث کشتگان عشق نفخِ صـور يعنـي چـه            به
  

 )۱۱۹(   
ــان زده   ــاني درونِ ج ــه نه ــزة ک   ٤اي ز غم

  

  اي حيرتم که چنين زخـم چـون نهـان زده       به
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  غزليات  ١٥٩

 ــ ــر م ــن از س ــستم م ــو دان ــروي ت   ژه و اب
  

  اي که اين خدنگ نهان از همـين کمـان زده         
  

  عيــان ز ديــدة خونبــار گــشت وز تــن زار
  

  اي جـان زده   زخم و هم بهاي هزد دل که هم به  
  

  سـت بـس باريـک      ميان زلف و رخ تو رهي     
  

  اي  تو راهِ دين و خـرد در همـين ميـان زده           
  

  انــد اي دلبــر چــو عاشــقان ز غمــت بيــدل
  

  اي   بـر قلـب بيـدلان زده       دلت نسوخت کـه   
  

ــه    دلِ رازياي هســازي خــون کــرد غمــزه ب
  

  اي نــشان زده بــرين نــشانه عجــب تيــر بــي
  

 )۱۲۰(   
ــازه     ــوي ت ــبا آورد ب ــاد ص ــبحدم ب   اي ص

  

  اي غالباً در زلف مـشکين رسـته مـوي تـازه          
  

 ـ        سنهر دم از جذباتِ عشق و از تجلّيـات ح  
  

  اي مــا و چــشم تــازة معــشوق و روي تــازه
  

  ت و تا دلي در بلبل است      تا گلي بر گلبن اس    
  

  اي گـوي تـازه   و  هر سحر دارند با هـم گفـت       
  

   عـشق  ١اندرين ميخانه از جوشِ محبـت يـمِّ       
  

  اي  هـر دم سـبوي تـازه      اي هپر کند از رشـح    
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  ١٦٠  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

ــکبار    ــشمِ اش ــانيم چ ــوده دام ــر آل ــا اگ   م
  

  اي  دهد هر لحظه ما را شست و شوي تازه          مي
  

  کند از بس که بـرهم دوختـيم         سينه تنگي مي  
  

  اي هـاي تـازه را هـر دم رفـوي تــازه     چـاک 
  

  اختلافِ عاشقان چـون بنگـري منکـر مـشو         
  

ــازه   ــستجوي ت ــشتاق دارد ج ــر دلِ م   اي ه
  

  آن انا الحق گفت و اين آواز سبحاني کـشيد         
  

  اي ة هــر دور دارد هــاي و هــوي تــازهئنــش
  

  رازيا تو عشوة دنيـا مخـر کـاين گنـده پيـر            
  

  اي هر شب و هر روز دارد ميـل شـوي تـازه       
  

 )۱۲۱(   
  بـودي   مي را اگر از خـويش خبـر مـي         آد

  

  بــودي قــانونِ دگــر مــي نغمــة عــيشِِ بــه
  

  واعظ ار خرقـة سـالوس نکـردي در بـر          
  

  بـودي    در سخن وعـظ اثـر مـي        ١گمان  بي
  

  زدمـي از غـمِ ابنـاي زمـان         دست بر سر  
  

  بـودي   سـر مـي    هشورِِ شيرين دهنان گرنه ب    
  

  جگري داشتم از کاوشِ مژگان خون شـد       
  

  بـودي    جگر مـي   اين دلِ سوخته هم کاش    
  

                                                   
 .گمان نقطة ب افتاده است بي: نسخة خطّي  .1



  غزليات  ١٦١

  تيشه بر سر نزدي کوهکن از دستِ رقيب        
  

ــي  ــر م ــيرينِ نظ ــرِ ش ــرش پيک ــودي اگ   ب
  

  دست در حلقة آن زلـف پريـشان زدمـي         
  

ــي   ــر م ــشانم اگ ــددِ بخــت پري ــودي م   ب
  

ــو ن  ــاعِ ت ــرخِ مت ــا ن ــرازي ــدتشگ   ي کاس
  

  بـودي   گر درين عصر خريـدار هنـر مـي        
  

 )۱۲۲(    
  خـواهي   اي که مستي دگرچـه مـي      

  

  هيخـوا   مست هـستي دگرچـه مـي      
  

ــان  ــاده خــوردي و از غــم دوجه   ب
  

ــي  ــاز رســتي دگرچــه م   خــواهي ب
  

ــردي   ــسته دل ب ــت ب ــا دس   در حن
  

ــي ج ــه م ــتي دگرچ ــواهي لددس   خ
  

ــودي و جــاي دل اي غــم     دل رب
  

  خـواهي  خود نشـستي دگرچـه مـي      
  

ــو خــدا چــه مــي  ــدا ت   جــويي عاب
  

  خـواهي   خودپرستي دگـر چـه مـي      
  

ــه  ــه دل را ب ــداري   اي ک ــف دل   زل
  

  واهيخــ بــاز بــستي دگــر چــه مــي
  

   شــاخ اميــد، از نخــلِ عــشق!رازي
  

  واهيـخ ر چه ميـچون شکستي دگ



  ١٦٢  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

 )۱۲۳(    
  نظــاره رفــت عمـري نظــرم نديــد رويــي   بـه 

  

 ـ         به  ـ هطلب گذشـت دوري نرسـيد پـا ب   وييک
  

ــه ــن ب ــ  دل م ــد زلف ــارييبن ــد روزگ    گذران
  

  نه چو نافه يافت بويي نه چو شانه يافت مويي    
  

  شبِ غم نديد صـبحي ندميـد صـبح وصـلي          
  

ــش ــ فت دلکن ــاد هب ــادي نرســاند ب ــويي،ب    ب
  

  جـوش آمـد     غـم دل بـه     ،هوش آمد   دلِ من به  
  

  لـبم بنـه سـبويي        بـه  دم فـروش يـک      مي هله
  

  هيچ کس نماني   به رو تو  ن آ همه کس تويي از   
  

  هيچ سويي  بهه اي تو ن١رو ن آهمه سو تويي از
  

ــو   ــر هوه ــا و ذک ــتان ز کج ــا هواپرس   دلِ م
  

  هـويي بکنـيم هـاي وهـويي       وهواي هـاي      به
  

 )۱۲۴(    
ــ ــي ٢زاکج ــده م ــاقي ب    االله اي س

  

  که راهِ عشق در مـستي شـود طـي         
  

ــردم ــه نظــر ک ــياء ب   موجــوداتِ اش
  

  نديدم بهتـر از مـي در جهـان شـي     
  

                                                   
 .ازان ره: نسخة خطّي  .1
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  غزليات  ١٦٣

   الوفـــا يهـــديکم االله ١مجـــانين
  

   جانـب الحـي    ا سـيرو  ٢نورالعشق به
  

ــوي االله  ــي از ماسِ ــو دل دارد ته   چ
  

  هـــا نالـــة نـــي دل   بـــهاثــر دارد 
  

ــم رازي  ــد روزي غ ــهرس ــر   ب   آخ
  

  ايا روز آخــر کــي شــود کــيخــد
  

 )۱۲۵(   
 ـ ٣ ابلـيس  ؟چيست داني بـاده    ضل را يـاوري    م  

  

ــاري  ــل را پروردگ ــري ،جه ــسق را پيغمب    ف
  

سن را عصمت گداز و عشق را شـهوت طـراز          ح  
  

ــري    ــت رهب ــي و در طبيع ــت رهزن   در طريق
  

   ضد ، روح را چون نفس    ،نفس را چو جان مساعد    
  

ــافر مـ ـ ــزد ک ــزد مـ ـؤن ــافريؤمني و ن   من ک
  

  ز قطـرة او شـعله زن  آتـش حـرص و هـوس ا   
  

  ٤معنـي آزري      بـه  هست در صورت چو آبـي و      
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  ١٦٤  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

  گرچــه اســماي مــضل دارد مظــاهر در جهــان
  

  ليک رازي در ضلالت نيست چون مي مظهـري    
  

 )۱۲۶(   
  سـر پيچـي     بهاي خود سر  چرا اسرارِ من سرگشته   

  

  پايت سر نهم چون زلف خود تا چند سـرپيچي    به
  

  جان صيدت شوم اي زلف دلکش تا کمند آسا          به
  

  چو من بر خويشتن پيچم تو بر من بيـشتر پيچـي       
  

  افتـادي   چون دربنـدش   ١زلف يار   مپيچ اي دل به   
  

   و در پيچي٢دام تر گردد چو تو با که بندت سخت
  

  ٣داني پيچي و قدر شب نمي    تو شب بر خواب مي    
  

  خبـر پيچـي     دامـان بـي    به شب قدري مگر دستي   
  

  شاگ ـي صاحب نظر در عرصـة عـالم نظـر ب     ا تو
  

   بر خبر پيچـي و گـاهي بـر اثـر پيچـي             چرا که 
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  غزليات  ١٦٥

  ين ترسم  ا  ليک از  ١مرا از مردن خود نيست باکي     
  

  که چون من بگذرم تو بـر گرفتـار دگـر پيچـي            
  

  يابـد تـو اي ديـده        نشاني زان ميان دسـتم نمـي      
  

  مگر تـارِ نظـر بـر نـام آن سـيمين کمـر پيچـي            
  

  حال و قال مـردم از سـر غفلـت مپـيچ اي دل         به
  

   نفس خود پيچي اگر پيچـي      همان بهتر که هم بر    
  

  نه تمکيني نه تـسکيني نـه تـوقيري نـه تـدبيري            
  

  در پيچي  به تو از خاکي نه از بادي چه هر دم در         
  

  هيمـان رشـتة طـول امـل رازي         بـه  پيچي  چه مي 
  

  نه آخر ماري اي غافل چرا بر سـيم و زر پيچـي           
  

 )۱۲۷(   
  دوش از بر منِ رميده رفتي     

  کـفِ بـلا سـپردي       جيبم به 
  هفتـي گفتـي سـخني و رو ن  

  بزمِ مـا کـشيدي      يک جام به  
  اي دل رفتي و خون نگشتي     

  موسـمِ جـواني      تو به  !رازي
  
 

  از دل نروي ز ديـده رفتـي       
  دامن ز کفم کـشيده رفتـي      
  افسون جنون دميـده رفتـي     
  صد عربـده آفريـده رفتـي      
  افسوس که نارسـيده رفتـي    
  از بــار گنــه خميــده رفتــي
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  ١٦٦  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

 )۱۲۸(   
ــوختگي   ــان ز وا س ــة جه   ١در مزرع

  

  تـش افروختگـي   در خرمن خويـشم آ    
  

  اين دل که هميشه از غمي گردد چاک       
  

ــان وي  ــار گريب ــي اصــد ب   م دوختگ
  

ــاييم در ــان آزاد  ام ــان و ج ــن جه   ي
  

  دســت عــشق بفروختگــي آن نيــز بــه
  

 ـ      هرچند بـه     ٢ميگهـر زبـان سـخن گفت
  

ــه را ــن قافي ــه اي ــوختگي  ب ــم آم   بلخ
  

  ٣اند  زان گونه که ممسکان زر اندوخته     
  

  تگيين سفر غم انـدوخ     ا ست در  رازي
  
 )۱۲۹(   

  صد شعله ز غـم در دلـم افروختـه باشـي           
  

  صــد داغ ســتم بــر جگــرم ســوخته باشــي
  

  خوبان ز تو عاشـق کـشي آموختـه باشـند          
  

ــي     ــه باش ــه آموخت ــدانم ز ک ــو ن ــا ت ام  
  

  ناصح چه کني چارة اين سينة صـد چـاک         
  

ــي    ــه باش ــرا دوخت ــانِ م ــه گريب ــرم ک   گي
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  غزليات  ١٦٧

  ســـرماية دل از نظـــر انداختـــة ماســـت
  

  ندوختـه باشـي   خـونِ جگـر ا      اي دل تو بـه    
  

  دو عالم دهي از دست     به يک جلوة حسن ار   
  

ــف ــه يوس ــي    ب ــه باش ــره بفروخت   زر ناس
  

  بــر غمــزة تــو چــشمِ طمــع دوختــه رازي
  

ــه باشــي   ــژة دوخت ــر م ــرش ب   لخــت جگ
  

 )۱۳۰(   
  بـويي  بـه  ست کـه مـا بـاده پرسـتيم        عمري

  

  بــويي  بــه کــفِ ســاقي و مــستيم سـاغر بــه 
  

ــتيم  ــاموس زدس ــشة ن ــم شي ــه ه ــنگي ب   س
  

ــالو  ــة س ــم توب ــستيمه ــه س شک ــويي ب   ب
  

  گشته چو يعقوب    در هجر تو اي يوسف گم     
  

ــستيم ــبر نشـ ــة صـ ــه در زاويـ ــويي بـ   بـ
  

  دل در شـکن زلــف تـو بــستيم و نشــستيم  
  

  بـويي    بـه  يـن حلقـه بخـستيم      ا چون باد از  
  

 ـبر روي تو چشمي که         شاديم چـو رازي   گ
  

ــدن غيــر تــو ببــستيم      بــويي  بــه از دي
  

 )۱۳۱(   
ــالي   ــلامي رســيده ز ع   جنــابي س

  

  ت نيست آن را جـوابي     که جز معذر  
  



  ١٦٨  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

ــه ــه شــهر حبيبــان ب ــان  ب   رســم غريب
  

ــستم ــيدم نش ــه رس ــي ب ــنج خراب   ک
  

ــق کريمــي    ــيد خل ــالم نپرس   ز ح
  

ــه ــه ام ب ــري ب ــد اج ــوابي ي ــصدِ ث   ق
  

  نکــردم گــذر نيــز بــر هــيچ کــويي
  

ــابي    ــيچ ب ــز از ه ــر ني ــدارم خب   ن
  

ــردي ــن و ذرة دردي و آه ســ   مــ
  

ــابي    ــوتي و کت ــة خل ــن و گوش   م
  

 ــ ادر ــق تقي ــن بحــر مطل ــدارمدي    ن
  

ــه ــابي  ب ــل حب   جــز يکــدم ســرد مث
  

  خطا عفو کن چونکه من لـوح دل را  
  

  فرو شـستم از هـر خطـا و صـوابي          
  

 )۱۳۲(    
ــتاده ــاري  فرســ ــر نثــ   ام دل ز بهــ

  

  راه خـــدنگِ نگـــاهِ نگــــاري   بـــه 
  

  مـــانِ آهـــياد  بـــه ام دم گـــره بـــسته
  

ــر را  ــپرده جگ ــه س ــراري  ب ــب ش   جي
  

  اميـــد وصـــلي  بـــه خيـــال نگـــاري
  

ــاري   ــسته کنـ ــار و نشـ ــه کنـ   گرفتـ
  

  



  غزليات  ١٦٩

  گهي جان ز تـن رفتـه چـون نااميـدي          
  

   ــو ام ــاني چ ــيم ج ــي ن ــدواريگه   ي
  

  جـامي از دسـت مـستي       ام شبي خورده 
  

  دســت خمــاري  بـه  سـري داده عمــري 
  

  چه پرسي که از عشق حاصل چه داري       
  

   ديــــدة اشــــکبارياي، هدل خــــست
  

ــه  ــکم ب ــاکم   سرش ــا داده خ ــيل فن   س
  

ــاري    ــده غب ــان نمان ــن و ج ــانِ م   مي
  

 ـ  پس از قتـل منـصور مـي          ت بـردار  گف
  

ــي  ــن ب ــه اي ــراري  ک ــدارد ق ــراري ن   ق
  

ــداري  ــو رازي ن ــستي چ ــزن دم ز ه   م
  

  ســـرانجام قتلـــي و ســـامان داري   
  
 )۱۳۳(   

ــاداني   ــشين ز ن ــن اي همن ــتم مک   ملام
  

  خـواني   فسون عـشق نـداني فـسانه مـي        
  

  سـتم بتي بـستم و ز خـود ر       به منم که دل  
  

ــداد ــو دل ن ــي اي هت ــدلي نم ــي و بي   دان
  

  ه حـلال هست و مال شـب  ايار حرام  به نظر
  

ــسلماني  ــد و زهــي م ــة زه   زهــي طريق
  

  



  ١٧٠  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

ــنش    ــد زلفي ــد ز بن ــلاص نياب ــم خ   دل
  

  ين دو سلـسله نبـود بـرون پريـشاني          ا از
  

  کني ز خود بگذر     وصال دوست طلب مي   
  

  ست و حيراني   ا ز خويش تا نروي حيرت    
  

  !بر اين سراي مجازي چه دل نهـي رازي        
  

  که هيچ کـس نبـرد هـيچ جـز پـشيماني      
  

 )۱۳۴(   
ــداد ــه  دلِ خــود رااي هن ــار معــذوري ب   ي

  

  نديــده چــشم تــو روي نگــار معــذوري 
  

ــستي  ــتي و م ــي پرس ــي از م ــتم کن   ملام
  

  هوشـيار معـذوري   اي  اي   تو مي نخـورده   
  

  ز من کنار گرفتـي کنـارم اشـک گرفـت          
  

ــار معــذوري    گهــي ز خــود نگرفتــي کن
  

ــاهرخي   ــياه مـ ــف سـ ــراري زلـ   ز بيقـ
  

ــد ــبي نمان ــياي و هش ــذوري  ب ــرار مع   ق
  

ــو    ــزة خ ــر و غم ــژة تي ــاوک م   نريزز ن
  

  معــذوري چــو عاشــقان نــشدي دلفگــار
  

  گويمت که چو بلبل ز درد عشق گلي       ه  چ
  

ــه ــ  ب ــذوري اي هدل نيافت ــار مع ــار خ    خ
  

  



  غزليات  ١٧١

  شکايت از تو ندارم که چون شدي اي دل      
  

ــداده ــذوري  نـ ــار معـ ــرا اختيـ   انـــد تـ
  

 ــ ــردش اي ــام گ   !ام سرخوشــي رازيز ج
  

  ســـرت نيافتـــه درد خمـــار معـــذوري
  

 )۱۳۵(   
  سازي  ههرگز نديده چشمي در ملک جلو     

  

   زلفي بدين درازي   ،چشمي بدين سياهي  
  

  در خون دل نشستم تا با تو عهـد بـستم          
  

   من با غمت بسازم با مـن اگـر نـسازي           
  

  در کارخانة عشق قسمت چنـين نهادنـد       
  

  نيــازي  معــشوق و بــي،مــا و نيازمنــدي
  

  ست و کـاوش مـا   اتا نام ما نباشد عشق   
  

  يم و عـشقبازي   يتا نام عـشق باشـد مـا       
  

ــا ــشة مق ــدمجــز نق ــدم ندي ــش ق   بر نق
  

  ! رازي ،تا من قـدم نهـادم در راهِ عـشق         
  

  
  

  



  ١٧٢  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

  بند ترجيع
  پـــرده از رخ کـــشيده آمـــد يـــار

  

ــار    ــوهر ب ــشم گ ــار اي دو چ   النّث
  

ــاز    ــاهد بـ ــقانِ شـ ــر عاشـ   النّظـ
  

ــعار  ــد شـ ــدانِ زهـ ــذر زاهـ   الحـ
  

ــاده  ــوح بـ ــوح الفتـ ــروش الفتـ   فـ
  

  الــصّبوح الــصّبوح اهــلِ خمــار   
  

  نــشين گــر گــشت يــارِ پــرده جلــوه
  

ــ ــازارغمــزه زن گــشت ح   سن در ب
  

  ١گفـــتم اي مـــاهرو بحمـــد االله   
  

   لازم الاظهـــارشـــد ظهـــور تـــو
  

ــ ــوه  ح ــي الجل ــد مخف ــا چن   سن ت
  

ــوار    ــسک الان ــد مم ــا چن ــر ت   مه
  

ــشوق   ــق و مع ــد عاش ــو دادن   از ت
  

ــسار  ــر رخ ــگ ب ــده رن ــور در دي   ن
  

                                                   
 .تعريف و توصيف براي خداست  .1



  بند ترجيع  ١٧٣

  بــر تــو عاشــق شــدن بــسي آســان
  

  در غمــت زيــستن بــسا دشــوار   
  

ــستان  ــو نـــصيبة مـ   حيـــرت از تـ
  

ــشيار  ــة هـ ــو نتيجـ ــرت از تـ   غيـ
  

  از که کردي نهان چو غير تو نيـست        
  

ــد ــد و نورهديــ ــدارهديــ    و ديــ
  

  گر باش کاين سخن شد فـاش        جلوه
  

  ١لمـــــن الملـــــک الله القهـــــار
  

  سـرايم و بـس     نه من اين نغمـه مـي      
  

ــردار  ــن ب ــل ازِي ــصور قب ــت من   گف
  

ــوار   ــد از در و دي ــدا آي ــاين ص   ک
  

ــ ـــلي ـــس ف ـــدار غـــي ال اريره دي  
  

ــاده باشــد انــدر جــوش  ــا خــم ب   ت
  

  فــروش  ســرِ مــا وآســتانِ بــاده   
  

  ي داد در ازل ســـــاقاي هجرعـــــ
  

  گـوش گفـت نيـوش     بـه  که سروشم 
  

ــد مــست آن مــي  ــا اب ــسانا ت   م ز ان
  

ــد دوش  ــانم برن ــز جه ــه ک   دوش ب
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  ١٧٤  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

ــه  ــد بـ ــا ابـ ــان دارم از ازل تـ   جـ
  

  گــوش بــه حلقــة پيــر مــي فــروش
  

  هرچـه تراسـت    بـه  يوسف ار يـافتي   
  

   دگــر مفـــروش خــر اي زليخــا ب 
  

ــيدن  ــود خروشـ ــستان بـ ــار مـ   کـ
  

   مـست رازيـا مخـروش       اي چون نه 
  

   ماسـت  کشش دوست اصل کوشش   
  

  گـوش  بـه  گر ترا آن کـشش کـشيد      
  

ــم    ــوايي غ ــين ن ــم از چن   ١اي اُصَ
  

   نوش باز کن گوش هوش و خوش مي
  

ــوار   ــد از در و دي ــدا آي ــاين ص   ک
  

ــ ـــلي ـــس ف ـــدار غـــي ال اريره دي  
  

ــاز  ــد آن طنّـ ــوه آمـ   دوش در جلـ
  

  ســازِ عــشوه طــراز گفــتم اي جلــوه
  

ــتغنا ــاز و اســ   اي مجــــسم ز نــ
  

  اي مقــــدس ز افتقــــار و نيــــاز
  

  خبــر چنــد از غــم عــشّاق    بــي
  

  اثـر چنـد در تـو سـوز و گـداز             بي
  

                                                   
 .اعم: نسخة خطّی  .1



  بند ترجيع  ١٧٥

ــده  ــالم گزيـ ــرا  از دو عـ ــم تـ   ايـ
  

  يــک کرشــمه بــساز بــه مــا را کــارِ
  

ــت   ــداد دس ــا ن ــه اي دريغ ــم ب   ه
  

  بخــت کوتــاه مــا و زلــف دراز   
  

  حـــال دل ديـــده آشـــکارا کـــرد
  

ــاز  ــه رفتــه شــد غم ــا رفت   اشــک م
  

ــود   ــه ش ــا چ ــشق ت ــام ع   آه از انج
  

  ر آغــازدل و ديــن شــد ز دســت د
  

  نيـــست عـــشق مجـــازي از رازي
  

  نـــزد مـــا ممتـــاز از حقيقــي بـــه 
  

ــوه  ــور جل ــي  در ص ــود معن ــر ب   گ
  

   حقيقــت اســت مجــازةلحقيقــفــي ا
  

  عشق از حسن و عاشـق از معـشوق        
  

  نيـــست ممتـــاز نـــزد محـــرم راز
  

ــرب   ــنيدم از مط ــوش ش ــة خ   نغم
  

  ساز  چونکه شد مست و گشت زمزمه     
  

ــوار   ــد از در و دي ــدا آي ــاين ص   ک
  

ــ ـــلي ـــس ف ـــدار غـــي ال اريره دي  
  
  
  



  ١٧٦  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

  ســـاقي ســـاده ســـاغرِ پـــر مـــي
  

  ؟ کـي  ؟کي تـوان زيـستن مـسلمان      
  

ــان   ــا ه ــام و گفت ــزه زن داد ج   غم
  

  قطره زن گشت اشـک و گفـتم هـي         
  

  گـــردش چـــشم و ســـاغرِ لبريـــز
  

  من تُنُـک ظـرف و دور پـي در پـي      
  

ــرور   گفـــت ايـــن راه دور اي مغـ
  

ــه  ــز ب ــرد ج ــوان ک ــي نت ــستي ط   م
  

  بــاده زنــده شــود   بــه دلِ مــرده
  

ــي حــي     ــاء کــلّ ش ــن الم   ١و م
  

  چـــون نيوشـــيدم ايـــن بنوشـــيدم
  

ــي   ــف ليل ــي از ک ــون م ــل مجن   مث
  

  عــشق بــا مــستي و جنــون پيوســت
  

ــي  ــضرت ح ــاکنان ح ــتم اي س   گف
  

  سنجملــه اشــياء ســواي جلــوة حــ
  

  ٢شــي عنــدکم شــي و عنــدنا لا  
  

ــن  ــن و آن م ــو و او ٣اي ــو و ت    و ت
  

ــور وحــدت وي    هــست شــرح ظه
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  بند ترجيع  ١٧٧

 ــ ــات دوش مغبچــ   ١اي هدر خرابــ
  

ــا دف و نــيخــوش    تــرنّم نمــود ب
  

ــوار   ــد از در و دي ــدا آي ــاين ص   ک
  

ــ ـــلي ـــس ف ـــدار غـــي ال اريره دي  
  

ــزّ و عــلا    ــال و ع ــد م   اي خداون
  

  ٢ الاولــــيةماشــــغلتم بنــــشأ 
  

  دوسـت    بـه  او کن که بازگشت      به رو
  

  ٣ مـــن لـــه المـــوليه الکـــلّفلَـــ
  

  جلـوه قامـت يــار   چـون درآمـد بــه  
  

 ــ ــبحان ربـ ــتُ سـ ــيقُلـ   ٤ي الاعلـ
  

ــتم    ــو ديدس ــم ت ــن از غ ــه م   آنچ
  

ــا ر ــي أم ــم الليل ــن غ ــيس م   ي الق
  

ــزديم  ــراق و دم نـ ــوختيم از فـ   سـ
  

ــا اولـــي    ــي قلوبنـ ــوي فـ   ٥الهـ
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  ١٧٨  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

  گــوش دلــم بــه گفــت برهــان ديــن
  

  ١لــک و مِــن و اِلــي تقــل لــي و لا
  

ــوار   ــد از در و دي ــدا آي ــاين ص   ک
  

ــ ـــلي ـــس ف ـــدار غـــي ال اريره دي  
  

ــه  ــاگرفتي ب ــل   ن ــتة گ ــت دس   دس
  

   چـون بلبـل    گل هم از دست رفـت     
  

ــا  ــت ــف گ ــرة زل ــره ز ط   شادي گ
  

  صــد گــره بــست در دلِ ســنبل   
  

  رنــگ از لالــة تــو بــرده بهــار    
  

ــش ــل  ئن ــه م ــو يافت ــرگسِ ت   ه از ن
  

ــه مــن ــو رو کــنم هرســو   ب ــوي ت   ب
  

ــز  ــب الج ــل ءطل ــن اراد الکُ   ٢ و م
  

ــالکان را در ــق  اس ــق دقي ــن طري   ي
  

ــتلاف ســبل    ــشته اخ ــرده سرگ   ک
  

  چـــون دل عاشـــقان پريـــشانند  
  

ــاه در ز ــل  گ ــاه در کاکُ ــف و گ   ل
  

ــاب  ــشيد رخ ز نق ــل ک   صــبحدم گ
  

ــل   ــن غلغ ــداخت در چم ــل ان   بلب
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  بند ترجيع  ١٧٩

ــوار   ــد از در و دي ــدا آي ــاين ص   ک
  

ــ ـــلي ـــس ف ـــدار غـــي ال اريره دي  
  

ــا     ــن دري ــا دري ــابيم م ــون حب   چ
  

ــا آز ــشو و نمـ ــاب نـ   ب دارد حبـ
  

  ١جسم ما آب و اسم ماسـت حبـاب        
  

ــي ــهمتع ــده مــا    ن ب ــا ش   عــين م
  

ــدأ ــر  ٢مب ــه بح ــا هم ــاد م ــا مع    م
  

  يک نفس ايـن معـاش ماسـت هـوا         
  

ــواج    ــه ام ــا هم ــواج و م ــر م   بح
  

  موج را خود کجـا رسـد مـن و مـا          
  

ــر رخ آب   ــاب ب ــد حب ــدم ص   دمب
  

  گـــاه پيداســـت گـــاه ناپيـــدا   
  

ــي ــر م ــي بح ــد و هم ــد  جوش   گوي
  

  مـا خـود حبـاب را چـه بقـا           به جز
  

ــيط   ــافلي ز مح ــه غ ــابي ک   اي حب
  

  خـدا  بـه  خـود هـست نيـستي      بـه  تو
  

ــه   ب شــويکــه از خــود روي و آ  ب
  

ــابي  ــا بيـ ــا   تـ ــد فنـ ــاي بعـ   بقـ
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  ١٨٠  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

  آب شو آب و گوش نِـه بـر خـاک           
  

ــدين اصــغا    ــشنوي ب ــايد ار ب   ١ش
  

ــوار   ــد از در و دي ــدا آي ــاين ص   ک
  

ــ ـــلي ـــس ف ـــدار غـــي ال اريره دي  
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  نامه ساقي  ١٨١

  نامه ساقي
ــ دلا صــبح شــادي   اي هســت چــون خفت

  

  اي هفتکســـت نـــش   بهـــارِ جـــواني  
  

ــرا چــون گِــل چيــده پژمــرد       اي هچ
  

ــاي بـــي ــسرد چـــو مينـ ــاده افـ   اي هبـ
  

  سـت  ااگر غنچـة غنچـه خنـدان خـوش     
  

  ســت اوگــر شيــشة بــزم رنــدان خــوش
  

  نه هر غنچه يک روز لـب بـست و بـس           
  

  بـار بشکـست و بـس       نه هر شيشه يـک    
  

  ست ا ه بستن خوش  هر صبح چون غنچ     به
  

  سـت  ا ه شکستن خوش  شهر دم چو شي     به
  

ــتلم    ــم اش ــو غ ــا ت ــر ب ــي١اگ ــد  م   کن
  

  کنــد  گــم مــي ،رهِ عــيش را هــوش 
  

  و پنـــاه از ســـتمجـــپيـــر مغـــان   بـــه
  

  واره ز غــــم  و رهِ ميکــــده گيــــر 
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  ١٨٢  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

  ز غــم در جهــان هــيچ کــس وا نرســت
  

ــست    ــستانِ نش ــزمِ م ــه در ب ــر آنک   مگ
  

ــام   ــم تم ــد دورة غ ــست و ش ــدي م   ش
  

   نيــست در دورِ جــام  کــه دورِ دگــر 
  

ــامِ  ــنش جـ ــويم مـ ــا١نگـ ــي نمـ    گيتـ
  

ــه چــون دور جــم شــد  ــه ک ــا ب ــادِ فن   ب
  

 ــ ــامِ ج ــن ج ــل اي ــتاب   نماســت م حقيق
  

ــه  ــاکش ب ــون خ ــه معج ــت ک   آب بقاس
  

  چو در دست سـاقي دهـد مـي فـروش          
  

ــه   ــي را ب ــره آرد دل ــر قط ــوش ز ه   ج
  

ــه  ــرد ب ــو گي ــر  چ ــاقي مهرچه ــف س   ک
  

ــر   ــره مه ــر چه ــک ب ــرق آرد از رش   ع
  

  ســت آن ســاقي اســتچنــين جــام در د
  

  ٢که جـام و کفـش تـا ابـد بـاقي اسـت         
  

ــه فلــک در خــروش  ــين ن   ز رشــک زم
  

  چـو خاکـست از جـام او جرعـه نـوش     
  

  

                                                   
اين يک نوع جامِ طلسماتي . آن جامِ مخصوص است که در تصرف بادشاه جمشيد بود  .1

کرد   سطر احوال کشورِ مخصوص انکشاف ميبوده که دران هفت سطر کشيده بود و هر
نما يا جامِ گيتي  همين سبب آن را جامِ جهان. گشت که ازان احوال هفت اقليم معلوم مي
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  نامه ساقي  ١٨٣

  سـت و دوري شـراب      ا نگويم کـه جـام    
  

  کــه نــور اســت در کاســة آفتـــاب    
  

ــره ــد قطـ ــات کنـ ــار آبِ حيـ   ١اش کـ
  

  دهـــد مـــرده دل را حيـــات و ثبـــات
  

ــاده هــرکس کــه بيهــوش شــد    ازيــن ب
  

ــبو  ــدروان چــون س ــر دوش ش   دوش ب
  

ــد   ــستي کن ــاده م ــن ب ــر ســر ازي ــه ه   ن
  

ــو  ــده دع ــر زن ــه ه ــد٢يان ــستي کن    ه
  

 ـ            دامنه هـر کـس کـه خواهـد بنوشـد م  
  

  کـام   بـه  نه هر لـب کـه تـر شُـد در آرد          
  

  دسـت   جز عاشـق ايـن مـي نيـارد بـه            به
  

ــست  ــقان از الـ ــسمتِ عاشـ ــده قـ   شـ
  

ــراب    ــن ش ــو اي ــشق ج ــة ع   ز خمخان
  

  کــه آنجاســت معمــور و عــالم خــراب 
  

  

                                                   
طول حيات  ايست در ظلمات در سرزمين عرب که هر که آب از آن بخورد به چشمه  .1

 حضرت خضر آب حيات نوشيده زندگاني جاودانه دريافت کردند، بعد از آن .بکشد
تلاش آبِ حيات رفت نيافت و  خداي متعال اين را مخفي گردانيد، لذا چون ذوالقرنين به

و . نامند اين را آبِ حيوان، آبِ زندگاني، آبِ بقا و آبِ خضر وغيره هم مي. نامراد گشت
. است که هر که از آن بچشد او هرگز معدوم نگردددر اصطلاحِ سالکان عشق و محبت 

  م، و پروفسور١٨٨٩، ١١ آنندراج، لکهنؤ، ص  منشي محمد بادشاه صاحب، فرهنگ به: ک.ر(
 ).٢٢الرحمن، ص  مجيب
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  ١٨٤  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

ــو  ــبوچ ــام از س ــ ج ــر شُ ــدامگي   رب م
  

 ــ ــو خُ ــبو را چ ــام س ــايم مق ــرده ق   م ک
  

ــ ز ــيخُ ــال   م ب ــرفتن خي ــاطت گ   وس
  

ــال    ــستن مح ــاک ج ــم از ت ــدون خُ   ب
  

  ســـت ايـــن از خـــم لايـــزال شـــرابي
  

ــه ــه جمعــي حــرام و  ب    حــلال١بعــضي  ب
  

ــام    ــد ج ــي دي ــد و يک ــاده دي ــي ب   يک
  

  مر آن را حـلال اسـت و ايـن را حـرام            
  

ــو  ــد ن ــه ش ــي را ک ــدريک ــاقي پدي    س
  

ــد  ــو ديـ ــام را محـ ــادة و جـ   در آن بـ
  

  را بـــود مـــي پرســـتي کمـــال مـــراو
  

  کــه مــست اســت از ســاقي ذوالجمــال
  

ــم ز دل  ــا رود غــ ــاقيا تــ ــا ســ   بيــ
  

  چه غم چـون رود يـاد خـود هـم ز دل            
  

  آواز مـــستان يکـــي گـــوش نـــه  بـــه
  

ــده    ــر و بــ ــار و بگيــ ــا و بيــ   بيــ
  

ــسار    ــويي غمگ ــت و ت ــم گرف ــرا غ   م
  

  دهــم ســاغرِ مــي بيــار     قــسم مــي 
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  نامه ساقي  ١٨٥

   کـه ايـن بـاده از جـام اوسـت           عشقي  به
  

  سني که ايـن عـشق بـر نـام اوسـت       ح  به
  

  وسـت  ارويـي کـه گلـزار خنـدان از      بـه 
  

  وسـت  اچشمي که هر ديـده گريـان از       به
  

ــه ــست   ب ــشم م ــونريز آن چ ــانِ خ   مژگ
  

  دسـت    بـه   دشـنه  ١سـت  که هندوي مستي  
  

  شـــيريني آن لـــب شيرمـــست    بـــه
  

  لــب آمــد و لــب ببــست  بــه کــه نــامش
  

ــه ــل خـ ـ ب ــنبلش  وشآن کاک ــر از س   ت
  

  تـــر از کـــاکلش زلفـــي پريـــشان  بـــه
  

ــه ــيچ   ب ــيچ پ ــم پ ــدر خ ــم ان ــوي خ   م
  

ــه ــام   ب ــانين ــيچ  زب ــام ه ــز ن ــه ج    ک
  

  و اشاد ازگــبــويي کــه گــل غنچــه ب  بــه
  

  و اخــويي کــه فريــاد فرهــاد از     بــه
  

ــه ــم     ب ــد علَ ــتي ش ــه در راس ــدي ک   ق
  

ــم   ــاز خ ــردد از ن ــر گ ــت گ ــود راس   ب
  

ــه ــترس     ب ــشد دس ــز ن ــه هرگ ــايي ک   پ
  

ــه ــوس   ب ــست دســتِ ه ــه برب   دســتي ک
  

  

                                                   
 . مستي است:نسخة خطّي  .1



  ١٨٦  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

  و انــازي کــه نــاز اســت بــا ســاز از  بــه
  

  و اســـزد گـــر کنـــد نـــاز او نـــاز از
  

  آن غمـــزه کـــان بـــر دلِ غمـــزده بـــه
  

ــم   ــاوکِ غـ ــه نـ ــک نگـ ــر يـ   زده بهـ
  

ــه ــوي او  بــ ــرمِ مــ ــانة محــ   آن شــ
  

ــه ــق روي او  بــــ ــة عاشــــ   آيينــــ
  

ــه ــش   بـ ــبِ چـ ــرمة طالـ ــارمآن سـ    يـ
  

   در انتظـــار کـــه روزش ســـيه گـــشته
  

   مـــست ابـــروي او آن وســـمة بـــه
  

ــوي او  ــر سـ ــدارد نظـ ــرو نـ ــه ابـ   کـ
  

  نهــد جــامي کــه لــب بــر لــبش مــي  بــه
  

ــه ــي    ب ــبش م ــر غبغ ــه ب ــالي ک ــد  خ   نه
  

ــه ــار   بـ ــزم يـ ــش بـ ــة دلکـ   آن نغمـ
  

ــي   ــشق م ــه از ع ــيک ــار  م ــراود ز ت   ت
  

   روي ديـد    چشمي کـه يـک لحظـه آن        به
  

 ـ   به    کـه بـر خـاک کـويش رسـيد          يروي
  

ــه ــرد    ب ــوي ب ــفِ او ب ــه از زل ــادي ک   ب
  

ــه ــاي  ب ــرد يپ ــدان ســوي ب    کــه راهــي ب
  

ــه ــر اوســت   ب ــه در ذک ــاني ک ــوز زب   س
  

ــه ــت    ب ــر اوس ــه در فک ــاني ک   آرام ج
  

  



  نامه ساقي  ١٨٧

ــه ــداري    بـ ــار و دلـ ــردنِ يـ   اش دل بـ
  

  اش غــــم دادنِ او و غمخــــوري بــــه
  

ــه ــسم   بـ ــل قـ ــردن و آن حمايـ   آن گـ
  

ــه ــيو  بـ ــسم هآن شـ ــمايل قـ    و آن شـ
  

ــ ز ــز خُـ ــبو بـــادة نـــاب ريـ   م در سـ
  

ــرو آب    ــام و ب ــواب ج ــين خ ــز بب   ري
  

ــه ــدح  ب ــتي ق ــبو  دس ــتي س ــر و دس   گي
  

ــه ــوا و   ب ــان کل ــو ه ــستان بگ ــربواام   ١ش
  

ــه ــستين ب ــنم  نخ ــستي ک ــه م ــن ده ک   م
  

ــنم   ــستي ک ــرح ه ــنم ش ــستي ک ــو م   چ
  

ــي   ــو نَـ ــويم چـ ــالم بگـ ــريم بنـ   بگـ
  

ــي ــهن ــن ب ــي  م م جــز نفخــة عــشق و م  
  

ــمِ هجــر يــار     ــشانم سرشــک از غ   ف
  

  نـــــشانم ز راهِ وصـــــالش غبـــــار
  

ــن را ــه دهــم خــاک ت ــيلِ سرشــک  ب   س
  

  رشـک   مـرگ  دقي که بـر مـن بـر       شو به
  

ــه ــي   ب ــيش ب ــان ع ــ ج ــنم منّ ــن ک   ت ت
  

ــه ــنم   بـ ــسکن کـ ــات مـ ــنج خرابـ   کـ
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  ١٨٨  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

ــلايي زنــــم   ز خودرســــتگان را صــ
  

   زنــم ي پــشت پــاي  خودبــستگان  بــه
  

  آبــــاد غمخانــــه را کـــنم عــــشرت 
  

ــه را   ــارِ همخانـ ــر آن يـ ــشم در بـ   کـ
  

ــاده را   ــاغر بــ ــنم ســ ــب کــ   لبالــ
  

ــب  ــم ل ــه نه ــاده را    ب ــاقي س ــب س   ل
  

ــه ــه    ب ــنم ک ــشمش ببي ــاهچ ــک نگ   از ي
  

ــة ديــن ســياه چــه ســان مــي ــد خان   کن
  

ــه ــيچم   ب ــش بپ ــه زلف ــمان ب ــستن   د م
  

  که چون بست صد دل بهر يک شکـست        
  

ــه   خــالش بگــويم کــه ســودا فزاســت  ب
  

  جاسـت  بـه  دلم خون شد و ايـن سـويدا       
  

ــتينش  ــر آسـ ــرم سـ ــه بگيـ ــت  بـ   دسـ
  

 ـدستش زنم دسـت      به   ردم چـو مـست    گ
  

ــشم ســخت مــستانه انــدر بــرش       ک
  

  زة دلبـــرشيـــک غمـــ  بـــه دهـــم دل
  

ــه ــوم    بـ ــوان شـ ــي غزلخـ ــاد مغنّـ   يـ
  

   جـان شـوم  ن چـو ١سـر گـوش    به ز پا تا  
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  نامه ساقي  ١٨٩

  از اين باده هر دل کـه شـد در خـروش           
  

ــه ــوش  ب ــوش ه ــد گ ــي نه   صــوت مغنّ
  

ــا    ــايي کجـ ــا کجـ ــربِ مـ ــا مطـ   ايـ
  

  رود دل ز جــا کــه از يــاد تــو مــي   
  

ــب ــار زن يـ ــر تـ ــستانه بـ ــتِ مـ   ا دسـ
  

ــن  ــان مـ ــر رگ جـ ــاخني بـ ــزن نـ   بـ
  

ــه ــاموش ده گو   بـ ــورِ خـ ــمالتنبـ   شـ
  

ــال  ــستان بن ــشين چــو م   چــو هــشيار بن
  

ــه ــست    بـ ــوايي الـ ــاد آر دل را نـ   يـ
  

  هـشيار و مـست     بـه  خروشي در آن کـن    
  

  يـک نغمــه صـد غـم ز دل دور کــن    بـه 
  

ــن    ــور کـ ــار تنبـ ــش و تـ   رگِ دلکـ
  

ــگ زيــــر و  بــــه ــه آهنــ   آوازِ زار بــ
  

  ببـــر دل ز جـــاي و ز دل غـــم بـــرآر
  

  سنِ رخــسارِ يــار بخــوان قــصّة حـ ـ 
  

ــي   ــين ب ــر زم ــود ب ــاهي ب ــه م ــار ک   غب
  

ــو   ــت بگـ ــرو قامـ ــديثي از آن سـ   حـ
  

ــو   ــت بگــ ــامِ قيامــ ــر از قيــ   خبــ
  

ــه ــش  ب ــگ دلک ــه آهن ــد  ب ــوت بلن   ص
  

ــد  ــو زان قـ ــسند  بگـ ــتِ دلپـ   و قامـ
  

  



  ١٩٠  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

ــاه   ــش نگ ــشم دلک ــن از آن چ ــان ک   بي
  

ــياه  ــن شــد س ــل و دي ــة عق ــزان خان   ک
  

ــي    ــون م ــزه چ ــاوک غم ــو ن ــد بگ   زن
  

  زنـد   که تا ديـده دل جـوشِ خـون مـي          
  

ــبِ  ــديث ل ــي ح ــلِ م ــن   لع ــوار ک   خ
  

   هــشيار کـــن ،ز حــسرت دلِ مــست  
  

ــدد   ــب ببنـ ــيريني از لـ   لـــبش ز شـ
  

ــبش  ــوي و از غبغـ ــن گـ ــاهِ ذقـ   ز چـ
  

ــستان ب  ــون سنبلـ ــين چـ ــز زلفـ   ويگـ
  

  بلبـــل حـــديثِ گلـــستان بگـــوي  بـــه
  

ــرود ــه يسـ ــست زن بـ ــوشِ دلِ مـ   گـ
  

  زنجيــر صــبر جنــون دســت زن     بــه
  

ــتت  ــو دس ــه چ ــد   ب ــتين برزن ــي آس   ن
  

  رزندســـ اي هدامـــانِ جـــان شـــعل  بـــه
  

ــتين   ــمان آســـ ــشانيم از آســـ   فـــ
  

  بچينـــــيم دامـــــان ز روي زمـــــين
  

ــي را  ــاعِ دنـ ــه متـ ــيم  بـ ــان دهـ   دونـ
  

ــه دل و ديــن و جــان را ــان دهــيم ب   جان
  

ــه ــاي   بـ ــريم جـ ــات گيـ ــنج خرابـ   کـ
  

  و ســـر ز پـــاي نـــدانيم پـــا از ســـر
  

  



  نامه ساقي  ١٩١

  اگـــر مثـــل مـــستان بـــرآريم دســـت
  

  آيـــين مـــست  بـــه گـــشاييم چـــشمي
  

ــاد م ــاغر بــ ــز ســ ــريم جــ   اي هگيــ
  

ــ ــز ينبينــ ــاد م جــ ــاقي ســ   اي هســ
  

  دهکــــــنـــــدانيم در گوشـــــة مي  
  

ــا  ــه ز دنيـ ــه رفتـ ــده ،کـ ــدام آمـ    کـ
  

ــرا شـــويم از غـــم و وسوســـه      مبـ
  

ــه  ــه از مدرسـ ــاه و چـ ــه از خانقـ   چـ
  

  کــسي را کــه صــاحب مقامــات نيــست
  

ــست    ــات ني ــنج خراب ــو ک ــامي چ   مق
  

  انــد هــا در آن خـاک جوشـيده   چـه خـم  
  

ــيده   ــا خروش ــستان در آنج ــه م ــد چ   ان
  

   نَرسـت  کس که چل سال از خـو       هر آن 
  

  پرسـت   يکـدم رهـد چـون شـود مـي          به
  

  مقـصد رسـيدن ز خـود رسـتن اسـت          به
  

   بـستن اسـت  ١ز خود ديده چون بيخودان  
  

ــار ده   ــامِ سرشــ ــاقيا جــ ــا ســ   بيــ
  

ــب ــه لبالـ ــار ده   بـ ــبِ يـ ــشق لـ   عـ
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  ١٩٢  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

  يـــاد لـــبِ لعـــلِ ميگـــون يـــار   بـــه
  

ــگوار   ــي خوش ــد م ــوش آم ــدن خ   مکي
  

ــرم ــه چــو گي ــاد وي   ب ــر ي ــب جــام ب   ل
  

ــدارد دل از  ــر نـ ــبم بـ ــيلـ ــامِ مـ   جـ
  

ــا     ــد دور مـ ــر شـ ــاقيا ديـ ــا سـ   بيـ
  

ــا   ــور مـ ــف طـ ــود مختلـ ــادا شـ   مبـ
  

ــه ــاز  ز مـــستي بـ ــيم بـ ــشياري آيـ   هـ
  

ــه  ــانيم از گريـــ ــايي دراز بمـــ   هـــ
  

ــه ــرد   ب ــد ره ب ــک و ب ــر ني ــر ه   دل فک
  

ــشد دل ــه کـ ــرد  بـ ــق خـ ــد تعلّـ   بنـ
  

ــر رود    ــم از سـ ــه داريـ ــالي کـ   خيـ
  

  دلِ رفتـــــه را دلبـــــر از بـــــر رود
  

ــوريم    ــياران خ ــون هوش ــر چ ــمِ ده   غ
  

  اري يـــاران خـــوريم غـــمِ هوشـــي 
  

  هــاي مــستان کــشيم   غــم غــم بــي 
  

ــي   ــمِ م ــي  غ ــم م ــشيم غ ــتان ک   پرس
  

  بيـــا ســـاقيا جـــام لبريـــز کـــن     
  

  ام تيــــز کــــن ز آب آتــــش ســــينه
  

  عــشق و جنــون  بيفــزاي مــستي بــه  
  

ــزون    ــن ف ــزون ک ــونم ف ــستي جن   ز م
  

  



  نامه ساقي  ١٩٣

  کــه فــارغ ز پنــد و ملامــت شــوم    
  

ــوم  ــلامت شــ ــمِ ســ ــرا ز رســ   مبــ
  

  لـــوحِ خيـــال  بـــه نبيـــنم چـــو بيـــنم
  

ــو ــال نق ــص و کم ــک و نق ــد و ني   ش ب
  

ــه ارض  ــدانم ک ــم١ٰن ــستاوا و س   ت ه
  

ــست    ــات هـ ــدونِ خرابـ ــاني بـ   مکـ
  

ــر ــن آبــ ــا و مــ ــشة مــ   يم ز انديــ
  

  شــود تــن ز جــان فــارغ و جــان ز تــن
  

  ببيــــنم جهــــان را جهــــاني دگــــر
  

ــر ــي دگــ ــر،زمينــ ــماني دگــ    آســ
  

ــاني در ــي آجهـ ــشيار نَـ ــاي هـ   ن جـ
  

ــه ــي  ب ــار نَ ــست و ســاقي و خم   جــز م
  

  پرســـتکـــام دلِ مـــي  جهـــاني بـــه
  

ــست  آ در ــشيار م ــون و ه ــل مجن   ن عق
  

ــا  ــستي نمــ ــياران مــ ــه هوشــ   همــ
  

ــا  ــستي نمـ ــده هـ ــستي ديـ ــه نيـ   همـ
  

ــيدگان   ــر پوشـ ــشم از غيـ ــه چـ   ٢همـ
  

ــيدگان    ــام نوش ــک ج ــي ز ي ــه م   ٣هم
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  ١٩٤  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

ــالي و  ــه لاابـ ــي ١همـ ــر  بـ ــا و سـ   پـ
  

ــپر   ــي س ــر پ ــده س ــک مان ــر فل ــدم ب   ق
  

  همـــه خاکـــساران افـــلاک ســـير   
  

  همـــه مرکـــز دور ايـــن کهنـــه ديـــر
  

ــا بـــاده نـــشوهمـــه ديـــده از    و نمـ
  

ــه ــي   ب ــامِ گيت ــام و دل ج ــف ج ــا ک   نم
  

  همـــه مـــست در حـــضرتِ کردگـــار
  

   همـــه هوشـــيارصولـــي بـــا محمـــد
  

ــيد   ــر رســ ــاقيا دورِ آخــ ــا ســ   بيــ
  

  دل نـــاوکِ چـــشمِ کـــافر رســـيد بـــه
  

ــه ــام     ب ــارم تم ــد ک ــزه کردن ــک غم   ي
  

ــام و مـ ـ   ــشته ج ــون دل گ   دامدل و خ
  

  پرســت کنــون مــا و خــونِ دلِ غــم   
  

ــردش  ــستي گ ــشم ٢دل و م ــست چ   م
  

ــست از ــدم م ــي  اش ــادة ب ــن ب ــار ي   خم
  

ــه  ــي ب ــده م ــيار  ب ــود هوش ــر کــس ب   ه
  

  منم مـست از آن چـشم مخمـور مـست          
  

ــاده بــي   منّــت و جــام و دســت کــشم ب
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  نامه ساقي  ١٩٥

  کنــد گــردش چــشم او کــارِ جــام    
  

ــاهش ــه رســـاند نگـ ــدام  بـ ــامم مـ   کـ
  

  ين باده هر کس که يک جرعه خـورد    ا از
  

ــه چــو ســاغر دل خــود ــپرد ب   ســاقي س
  

ــه  ــد بـ ــاقي  نبينـ ــز سـ ــاده روجـ    سـ
  

ــا   ــاغر کج ــه س ــد ک ــو ،ندان ــاده ک    ب
  



  ١٩٦  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  خمارنامه
ــا ســرخوش از دورِ ليــل و نهــار   اي

  

ــار   ــبح خم ــک دم ز ص ــديش ي   بين
  

ــان   ــار جه ــن در به ــاد ک ــزان ي   خ
  

  مــشو مــست و بنگــر خمــار جهــان
  

  چه مستان ازين دور گـشتند مـست        
  

  ها که دادند مـستان ز دسـت         چه دل 
  

ــور برخاســـتند   ــرانجام مخمـ   سـ
  

  خواســتند نکردنــد عيــشي کــه مــي
  

  بـــسي نالـــه کردنـــد در بـــاغ دل
  

  داغِ دل دنـــد يـــک لالـــه بـــيندي
  

ــشمي  ــد چ ــه نکردن ــاز  ب ــاره ب   نظّ
  

  حــسرت نيامــد فــراز بــه کــه آخــر
  

ــدار  ــد در دورِ ناپايـــ   نخوردنـــ
  

ــي  ــة ب ــرب جرع ــامِ ط ــار ز ج   خم
  



  نامه خمار  ١٩٧

ــي   ــر غم ــود ه ــروري ب ــار س   ١خم
  

  خمــار عروســي اســت هــر مــاتمي
  

ــست    ــيرين م ــکرريز ش ــار ش   خم
  

  دســت بــه نمايــد ن مــيکســرِ کــوه
  

  کـه اي مـست از مــن بگيـر اعتبــار   
  

  سرم رفت و از سر نرفت اين خمـار        
  

ــدا  ــن ن ــستون اي ــرد در بي ــان ک   چن
  

ــ   ک پــر صــداکــه شــد بيــستون فلَ
  

  خمـــار دبـــستان ليلـــي و قـــيس 
  

ــامر  ــي ع ــرس از بن ــوقبيس٢بپ   ٣ و ب
  

  چنان کـرد در وي اثـر ايـن خمـار          
  

ــي  ــصوير او م ــه ت ــزار  ک ــد ن   نماي
  

  يـن دردسـر    ا چنان بست چشمش از   
  

ــه ن ــک ــر گ ــي نظ ــر روي ليل   شاد ب
  

ــود خمــار  ــه يوســف نم ــالي ک   خي
  

ــا  ــشم زليخ ــکرخواب چ ــود٤ش    رب
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  ١٩٨  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

ــست   ــستي او شک ــشة م ــان شي   چن
  

  که مخمور شد هرکه بـا او نشـست        
  

 ــستي ــلاطين ز م ــار س ــتخم    تخ
  

   تخته رخت  ١ست بر  ا کشيدن ز تخت  
  

ــرور  ــراي غـ ــصور سـ ــار قـ   خمـ
  

  جـز جـان اهـل قبـور         که دانـد بـه    
  

  ٢خمــار طــرب مــستي صــيد گــور 
  

  ٣اين صيد گور اسـت بهـرام گـور           به
  

  خمــار تماشــاي و ســير ســـمند   
  

ــد    ــاي بن ــر پ ــيران ب ــرس از اس   بپ
  

  خمــار نــشاط ســرانجام و مــال   
  

  روزِ زوال  بـــه غـــمِ مالـــک آمـــد
  

  وي بـين خمـار درختـان ز بـرگ            به
  

  ســت در روزِ مــرگ اخمـار حيــات 
  

  ن غريبـــان کـــشندخمـــار تـــوطّ
  

  ندـشـبان کـدليــن عنـارِ چمـخم
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  نامه خمار  ١٩٩

  خمــار نــسيم از گــل چيــده پــرس
  

  اخ ببريــده پــرسخمــار گــل از شــ
  

ــمع   ــروز ش ــس اف ــار رخ مجل   خم
  

  بديدنــد از ســوز پروانــه جمــع   
  

  سحر شمع هـر حـال مخمـور ديـد         
  

  خمــار شــب افــروزي از نــور ديــد
  

  خمــــار جــــواني و مــــستي آن
  

نده باشـــد عيـــانک ســـراف١ز پـــر  
  

  خمــار تعـــشّق ز عــشّاق پـــرس  
  

  خمــارِ تغافــل ز مــشتاق پــرس   
  

ــار   ــشم يـ ــازي چـ ــارِ نظربـ   خمـ
  

ــار در   ــشم خونب ــشد چ ــارک    انتظ
  

  ز چــشمم خمــار رخ خــوب پــرس
  

  غم هجـر يوسـف ز يعقـوب پـرس         
  

  شـد در فلـق     چو خور عالم افـروز    
  

  مغــرب ببــين از شــفق خمــارش بــه
  

  اش  ببين نـور مـاه و شـب افـروزي         
  

ــيه روزي  ــار س ــين خم ــحر ب   شا س
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  ٢٠٠  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

   دانـه کـام    ١چيد يـک  ا  چو مرغي فر  
  

  دِ دامــد در بنــرا ديــارش فــخم
  

  اب گفـت  قـصّ    بـه  شنيدم که ميـشي   
  

  دم کـه زيـرِ دمِ کـارد خفـت     ن آدر
  

  دشـت   بـه  خمار گياهي کـه خـوردم    
  

  سرم را گرفت و شد اين سرگذشـت       
  

ــذا   ــازد غ ــه س ــرم هرک ــزِ س   ز مغ
  

ــذا  ــرِ او کـ ــتِ سـ   بـــود سرگذشـ
  

ــي ــار عروسـ ــخمـ ــد و ايـ   ام عيـ
  

  ن روز مـاتم گـرت هـست ديـد         يبب
  

ــاري ــحت خم ــار را ز ص   ســت بيم
  

  سـت هـر کـار را        ز حسرت خماري  
  

  کون و فساد اسـت در دهـر کـار          به
  

   مــستي فــسادش خمــارنِبــود کــو
  

  خبـر از نـدم      خويش آيـي اي بـي       به
  

  که مستي کـم را خمـار اسـت کـم          
  

  تــر خــويش بــيســيه مــستِ  خمــار
  

ــيش   ــود پ ــد ب ــر ش ــر ديرت ــر اگ   ت
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  نامه خمار  ٢٠١

ــار   ــداني خم ــستي ن ــروز م ــر ام   گ
  

  ز مـــستان مخمـــور گيـــر اعتبـــار
  

  دمي سـر بـرآر    ين خوابِ مستي     ا از
  

  خـواب خمـار   بـه  نهي سـر چو آخر   
  

ــستي  ــش ز م ــر ن ــو ئه ــشيار ش   ه ه
  

ــدار شــو    ــويش بي ــشياري خ   ز ه
  

  مــدار ة بــيئمــشو مــست ايــن نــش
  

 ـ   زين ميکـده در شـوي پـر خمــار   ک
  

  از آن جامِ مستي کن اي مي پرسـت        
  

 ـورگکه خود را برآري سر از         ست م
  

  مـدار   فلک مـست و دور فلـک بـي        
  

ــار   ــار و خم ــا خم ــسمتِ م ــود ق ب  
  

  



  ٢٠٢  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  مرثية برادر
ــرحيم   ــرحمن الــ ــسم االله الــ   ١بــ

  

  کـــلامِ قـــديم هـــست دليلـــي بـــه
  

ــاب  ــر کتـ ــة هـ ــدا فاتحـ ــامِ خـ   نـ
  

  و فاتحــه را فــتح بــاب    ابلکــه از 
  

  هـــوايش نفـــس بـــه آنکــه برآيـــد 
  

 ـست و   ا ست و خداي   ا نامِ خداي    سب
  

  بارگـــهِ اوســـت حـــدوث و قـــدم
  

ــهِ اوســـت وجـــود و عـــدم    کارگـ
  

ــة ذاتِ او  ــدم آينـــ ــوح عـــ   لـــ
  

  ونات اوئت شـــگـــر از ذا جلـــوه
  

ــود  ــان بـ ــه الآن کماکـ   اوســـت کـ
  

ــي ــود   ب ــسان ب ــه يک ــا هم ــه و ب   هم
  

  اي همـــه را قبلـــة دل کـــوي تـــو
  

  دســت دعــا از همــه ســو ســوي تــو
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  مرثية برادر  ٢٠٣

  عقل که مرکب همه سو رانـده اسـت        
  

ــده اســت  ــو فرومان ــدسِ ت ــر درِ ق   ب
  

ــود ــان در وجـ ــدم آورده جهـ   از عـ
  

ــهود     ــوح ش ــسته ز ل ــرو ش ــاز ف   ب
  

ــه  ــفتِ تاختـ ــازد صـ ــو تـ   ١ذاتِ تـ
  

  لـــبِ مـــا مهـــرة گِـــل ســـاخته قا
  

ــون و فــساد     ــر تختــة ک ــته ب   داش
  

ــد و   ــره صــفت در غــم بن ــمه   شادگ
  

  ين ششدر درد است و رنـج    ا که در  تا
  

  هست در انديـشة ايـن شـش و پـنج          
  

  چــون بخــورد ضــربتِ دســت اجــل
  

ــل    ــولِ امـ ــة طـ ــد از خانـ   وارهـ
  

  فـــــارغ و آزاد بگيـــــرد کنـــــار
  

  رکـا  بـه  دسـت دويـم آيـد        بـه  کـه  تا
  

ــرت علَــ ـ  ــعلة مهـ ــهم شـ   افراختـ
  

ــت  ــور محبـ ــه نـ ــه  بـ   دل انداختـ
  

  مهــر چــو مــستلزم مظهــر شــده    
  

ــرادر   ــر بـ ــر آن مهـ ــده٢مظهـ    شـ
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  ٢٠٤  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

ــد و زن    ــادر و فرزن ــدر و م ــم پ   ه
  

ــنن    ــود اي ذوالم ــرت ب ــرِ مه   ١مظه
  

ــن  ــه م ــدم مــراد  ک ــد ندي   ز فرزن
  

  يــاد بــه حــالِ پــدر نيــز نــدارم   
  

ــرادر  ــر بـ ــه مهـ ــدوختم بـ   دل انـ
  

ــوختم  ــاتمِ او ســ ــت از مــ   عاقبــ
  

ــ ــترفـ ــ  رم و ره بـ ــرد آهمفلکـ    بـ
  

ــاه  ــر و م ــرِ مه ــم جگ   ســوخت ز آه
  

ــرد    ــودي نک ــو س ــاز چ ــک ت   آه فل
  

  سوخت دل از حسرت و دودي نکـرد       
  

ــت ــر شــدم    عاقب ــر چــو اخگ   الام
  

  ســـــوختة داغِ بـــــرادر شـــــدم
  

  زده چـون اخگـر اسـت        اين دل مـاتم   
  

ــر آن پــردة خاکــستر اســت    جــسم ب
  

  يـــن داغ بـــود ســـوخته اهرکــه از 
  

  آتـــش حـــسرت دلـــش افروختـــه
  

  يــن واقعــه همــدرد مــن اراوســت د
  

ــن  ــگِ رخ زرد مــ ــيرفي رنــ   صــ
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  مرثية برادر  ٢٠٥

  هرکــه ز دردي اســت دلــش غمــزده
  

ــاتمزده ــشناسد دل مـــــ   او بـــــ
  

ــاتم  ــون دل مــ ــوخته چــ   زدة ســ
  

   هجـــر وي افروختـــهبشـــد ز تـــ
  

ــه  ــر تافتــ ــش دل روي جگــ   آتــ
  

ــه   ــر يافتـ ــوزِ دگـ ــر سـ   دل ز جگـ
  

ــه ــان ب ــع  ج ــمع جم ــواداري آن ش   ه
  

  سوخت چـو پروانـه ز احـراق شـمع         
  

ــه    ــرون رفت ــل ب ــاغ عق ــز دم   ز مغ
  

ــذيراي داغ    ــشته پ ــون گ ــر ز جن   س
  

  هر سو کـه نظـر کـرده اسـت           ديده به 
  

ــت   ــرده اس ــر ک ــده خب ــم نادي   از غ
  

ــه  ــر اشــک غــم اندوخت   گــاه چــو اب
  

ــوخته  ــر سـ ــشکي جگـ ــاه ز خـ   گـ
  

ــاه ــه گ ــوي   ب ــر س ــه ــرگ   شاده نظ
  

ــاه ــه گ ــر  ب ــر روي ف ــسته درو ه   ب
  

ــده ــه چــون ز دل و دي ــدم ب ــگ آم   تن
  

ــا بخــت  ــتم و ب ــه رف ــدم  ب ــگ آم   جن
  

  خـت سـيه گفـت کـه اي بوالهـوس     ب
  

  چـاره گـر حکـم قـضا نيـست کـس      
  

  



  ٢٠٦  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  از غــم خــود گرچــه حکايــت کنــي 
  

  کـــه ز تقـــدير شـــکايت کنـــيزان
  

ــاوک   ــپر ن ــون س ــضا چ ــد ق    او ش
  

  غيـر از رضـا     بـه  در کفِ مـا نيـست     
  

  يـن بـيم نيـست      ا هيچ دلـي فـارغ از     
  

  تـسليم نيـست   سرت و   جز ح ـ   چاره به 
  

  عمــر کنــي گــر همــه صــرف جــزع
  

ــم از دل  درد ــدفع و غـ ــشود منـ   نـ
  

  سـنگ  ر تو ازيـن درد زنـي سـر بـه     و
  

  درنــگ درد ســر افــزون شــودت بــي
  

  چاک کنـي سـينه گـر از دسـت غـم           
  

  اين غم تـو کـي شـود از سـينه کـم            
  

ــار   ــر به ــو اب ــه چ ــي گرچ ــه کن   گري
  

  ســـوزِ دل از ســـينه نگيـــرد کنـــار
  

ــواره   ــان و دل خونخ ــف ج   اي در ک
  

  اي هجــز صــبر دگــر چــار نيــست بــه
  

  گبــــر ودر رهِ تقــــدير مــــسلمان 
  

ــدوه  ــم و ان ــد در غ ــبر،صــبر کن    ص
  

  تا يآنکـــه بـــرد مايـــة زيبـــاي   
  

  تا ييهــــست خريــــدار شــــکيبا
  

  



  مرثية برادر  ٢٠٧

  زننــد بــر تــو اگــر ســنگ ســتم مــي 
  

  زننــد هــم مــي مجمــع عــيش تــو بــه
  

  ســينه ســپر ســاز و رضــا پيــشه کــن
  

  يـن بـد بـود انديـشه کـن          ا هرچه از 
  

  دل نه که دل از دسـت رفـت        دست به 
  

  جـست رفـت    در بـه  تستير چو از ش   
  

  هرچــه کــه از غــم شــدني بــود شــد
  

  مايـــه نگهـــدار اگـــر ســـود شـــد
  

ــن   ــش ک ــرِ دلِ ري ــن فک ــه مک   نوح
  

ــن    ــويش ک ــرِ خ ــر خط ــر رهِ پ   فک
  

  زين رهِ فـاني کـه جهـان درگذشـت         
  

  گرچــه بــرادر گذشــتهــم تــو روي 
  

ــشتر  ــدم پي ــک دو ق ــد ي ــو ش   او ز ت
  

ــو روي ا ــم ت ــم ه ــي و غ ــشتربز پ   ي
  

  او کــه ازيــن کــاخ دل افــروز رفــت
  

ــرداي   ــزلِ ف ــت  من ــروز رف ــو ام   ت
  

ــيد ا  ــاتش برس ــبح حي ــه رص ــام  ب   ش
  

  شــود اينــک تمــام روز تــو هــم مــي
  

  اي هره مانـد   بـه   کـه  رتو غمِ اين خـو    
  

ــاي تبــ ـ  ــمِ دنيـ ــدهدر غـ   اي ه مانـ
  

  



  ٢٠٨  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  آرامگــــاه  بــــه رانــــده او ناقــــه
  

ــو در   ــاي ت ــده پ ــاه  امان ــن دامگ   ي
  

ــو در ــسي ايــن راه از اچــون ت   و واپ
  

  کـسي    نـه غـمِ بـي      رهينِ غم اين خو   
  

  هـــيچ مـــصيبت نبـــود زيـــن بتـــر
  

ــر  ــره و ره پرخط ــس از هم ــده پ   مان
  

  چون تو هم از پي برسي درد چيـست        
  

ــست   ــرد چيـ ــرربيز و دم سـ   آه شـ
  

  کـه نـداري تـو ز رفـتن گزيـر           چون
  

ــر  ــه گي ــشترک رفت ــک دو نفــس پي   ي
  

ــر  ــو آخ ــون ش ــه چ ــدا  ب ــضاي خ   ق
  

  از زن و فرزنـــد و بـــرادر جـــدا  
  

ــشت آو ــا گ ــه فن ــين لحظ   اي هنکــه هم
  

  اي هگــشت ر بــلاخــود هــدف تيـ ـ 
  

ــع   ــروز جم ــن ام ــويش ک   زادِ رهِ خ
  

ــک ــه در رهِ تاري ــمع  ب ــت آر ش   دس
  

ــرد   ــون خ ــن چ ــر م ــشت ملامتگ   گ
  

ــد   ــک و ب ــمِ ني ــت غ ــن رف   از دلِ م
  

ــر ــرادر کــه ب ــود اداغ ب   يــن ســينه ب
  

  مورچـــه ســـان در دلِ آيينـــه بـــود
  

  



  مرثية برادر  ٢٠٩

ــي   ــينة ب ــشد از س ــاک  آن ن ــه پ   کين
  

  ١پاک شود آن چو شـود سـينه چـاک         
  

ــل  ــک تحم ــه٢لي ــم  ب ــد دل ــار ش    ي
  

ــد   ــار شــ ــبر دواي دلِ افکــ   صــ
  

ــرگ   ــر م ــدم به ــديش ش ــت ان   عاقب
  

  که چـه انـدوختم از سـاز و بـرگ           تا
  

ــستم    ــو نگري ــويش چ ــلِ خ   در عم
  

ــستم  ــسرت و بگريـ ــوختم از حـ   سـ
  

  ست اشمع صفت گريه و سوزم خوش     
  

  ست ا گريه و سوز شب و روزم خوش      
  

ــا ــيم    ت ــفِ عم ــد ز لط ــه خداون   ک
  

  رحــم کنــد بــر دل ايــن نــويتيم    
  

ــه گ ــس ک ــشه ب ــا پي ــار و خط   ام نهگ
  

  ام از گنــــهِ خــــويش در انديــــشه
  

ــز    ــرِ عزي ــال ز عم ــي س ــدت س   م
  

ــز   ــاچيز و چي ــي ن ــودم پ ــرف نم   ص
  

  نامــة اعمـــال چـــو کـــردم ســـياه 
  

   گنـاه  ؟حاصلِ سـي سـال چـه ديـدم        
  

                                                   
 .حاک: نسخة خطّي  .1
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  ٢١٠  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  نامه چـو دل کـرده سـيه دل چـو رو           
  

ــفيد  ــه س ــه ياز دل و رو رفت ــو ب   م
  

  قــامتم از بـــارِ گنــه گـــشته خـــم  
  

ــشتر  ــده م ابي ــر ش ــم ز عم ــده ک   ان
  

  قطـــع شـــده رشـــتة طـــولِ امـــل
  

ــک نـــشد عقـــدة اميـــد حـــل    ليـ
  

ــوس  ــر ه ــر سراس ــن عم   حاصــل اي
  

ــرادر ــه داغِ ب ــس   ب ــد و ب ــم مان   دل
  

ــه ــه آنکـ ــود بـ ــادار بـ ــار وفـ   از يـ
  

ــود   ــوار ب ــادر غمخ ــدر و م ــون پ   چ
  

ــت  ــدِ محب ــه عق ــود   ب ــسته ب ــم ب   دل
  

ــود     ــسته ب ــر خ ــشِ جگ ــرهم ري   م
  

ــت ــت  ١عاقب ــن روي تاف ــار ز م    ک
  

ــشتر ــار٢پي ــ  از ي ــتافت   هب ــزل ش   من
  

  کـــه نبنـــدم ز هـــوا و هـــوس بـــه
  

  کــسي زيــن ســپس بــه عقــدِ محبــت
  

ــر  ــنهم گ ــه دل ن ــود   ب ــان ب ــل ج   مث
  

  غـم نخـورم گرچــه ز تـن جــان رود   
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  مرثية برادر  ٢١١

ــه دل   يکــي بــستم و آخــر شکــست  ب
  

  بـست ) ١ره دل به  (شيشه چو بشکست    
  

ــه دل ــد  ب ــر نمان ــديم چــو دلب ــه بن   ک
  

ــم   ــه ورزي ــر ک ــد ؟مه ــرادر نمان    ب
  

  مخــوار رفــتغــم کــه بــرد از دل غ
  

ــت  ــدار رف ــم دل ــد در غ ــه ده   دل ک
  

ــو   ــرگِ ت ــوختة م ــان س   اي دل و ج
  

ــو  ــرگ تـ ــه گلبـ ــا ريختـ ــادِ فنـ   بـ
  

ــرد   ــفر ک ــده س ــرا مان ــه م   اي هگرچ
  

ــرد    ــر ک ــر و زب ــم زي ــال دل   اي هح
  

ــاد    ــود بـ ــت سـ ــفر آخرتـ   در سـ
  

  تو ز من و حـق ز تـو خوشـنود بـاد            
  

ــون ــه چ ــضا رفتـ ـ ب ــمِ ق   اي هرهِ حک
  

 ـ      ه  با تـو چ ـ      اي هگـويم کـه چـرا رفت
  

ــن     ــود اي ــا ب ــينِ وف ــه آي ــه ن   گرچ
  

  عذرِ تو اين بس کـه قـضا بـود ايـن           
  

  گــر نــه قــضا و قــدر ايــن خواســتي
  

ــتي   ــم کاس ــو ز غ ــا را ت ــي دل م   ک
  

  

                                                   
 .واژه حذف است، هرچه هست از طرف بنده هست: نسخة خطّي  .1



  ٢١٢  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  بــادِ فنــا گــر نــزدي بــر گلــت     
  

ــي ــت    ب ــشدي بلبل ــامان ن ــر و س   س
  

  تــو چــو پژمــرده بــود بــاغ جــان  بــي
  

ــو شــد   ــاريخ ت ــسخة ت   »داغِ جــان«ن
  

  مــرگ تــو چــون کــرد ســيه روز دل
  

  ام از ســــوز دل  گفتــــهاي همرثيــــ
  

  مرثيــه گــويم نبــود هــيچ کــس    
  

ــه ــس   مرثي ــت و ب ــين اس ــز هم   ام ني
  

  ) ه۱۰۵۹ :داغ جان( 



  ندان مرثية فرز  ٢١٣

  مرثية فرزندان
   غـــماي هخداونـــدا چـــو دل را داد

  

  مکــن صــبر از دل مغمــوم هــم کــم 
  

  چـو بــر دل کــردي امــضاي قــضا را 
  

  فراموشـــم کـــن از دل مامـــضي را
  

ــردي  ــه ک ــا را ســاکنِ غمخان   چــو م
  

ــاتم  آدر ــه م ــردي  ن غمخان ــه ک   خان
  

ــبر  آدر ــده ص ــاتم ب ــريين م    و اج
  

  هــر دردي و هجــري دلــي صــابر بــه
  

  ١داغ فرزنــدگـذاري   چـو بـر دل مـي   
  

  سوز خويش جـان را سـازِ خرسـند         به
  

  سـت  ا دلم کـز شـدتِ مـاتم خـراب        
  

ــدان کبــاب   ســت اجگــر از داغ فرزن
  

 ــ    نِــهيز لطـفِ خــويش بــر دل مرهم
  

ــکيبايي ز    درد و غمــي نِــه رهــ ش
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  ٢١٤  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  مــده دل را خلاصــي از غــم خــويش
  

  هـاي دگـر ريـش       که تا گـردد ز غـم      
  

  جـاي غـم غـمِ خـود در دلـم نِـه        بـه 
  

  غمـي بِـه     مـت از بـي    چه جاي غم غ   
  

ــي ــي ب   غــم نباشــد چــو در عــالم دل
  

  غمت خـواهم کـه از دل کـم نباشـد          
  

ــه   ــستان ب ــد از گل ــاري خل ــر خ   اگ
  

ــه    ــستان ب ــوم از دل ــدل ش ــر بي   وگ
  

ــدم دل  ــه بن ــه چ ــي   ب ــدانِ ب   درد دلبن
  

  که هر يک کاوشِ لخـت جگـر کـرد         
  

ــر  ــالي پيک ــصوير خي ــو ت ــديچ    چن
  

ــتند   ــد و گذشـ ــد و نماندنـ   نمودنـ
  

  شادمگـــنهـــا نظـــر تـــا بـــر رخ آ
  

ــي بـ ـ ــي  ر دل ــر ب ــادم  مه ــران نه   مه
  

ــاري   ــن کنـ ــارِ مـ ــد از کنـ   گرفتنـ
  

ــازه خــاري  بــه   ١دل هــر نــوگلي زد ت
  

  مــرا ماندنــد و از عــالم گذشــتند   
  

  غـم گذشـتند    بـي غمم دادند و خـود      
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  ندان مرثية فرز  ٢١٥

  ســخن نــاکرده بــا مــن لــب ببــستند
  

  روان در شــهر خاموشــان نشــستند  
  

ــه ــد    ب ــاک رفتن ــر خ ــه زي   ره نارفت
  

  ن غمنـاک رفتنـد  چو اشک از چشم اي   
  

  يـن بـاغ    ا همه چون لاله رفتـه زود از      
  

ــر داغ  ــد بــ ــم را داغ بنهادنــ   دلــ
  

   بـــاغي نديـــده١خزانـــي اينچنـــين
  

  دل و جــان چنــين داغــي نديــده   
  

   نيـــستاي هبـــدون داغ در دل پـــار
  

   نيـست  اي ه جان را چار   ٢ولي جز صبر  
  

  نمــايي کنــد قــدرت چــو غيــرت مــي
  

ــي  ــت مـ ــبرآزمايي  محبـ ــد صـ   کنـ
  

  م و رضــا نيــستعلاجــي غيــر تــسلي
  

  رهي جز صبر بر حکـم قـضا نيـست         
  

ــه ــ ب ــودن  ه ــاد ب ــد ش ــدير باي   ر تق
  

ــه ــه  ب ــاد و ب ــم ش ــودن غ ــد آزاد ب   بن
  

ــيخ ــن٣ز ش ــارم    اب ــي بي ــا نقل   عط
  

  رآرمـم بـاتــر مــاي پـه م از دلـغ

                                                   
 .اينچنين نقطة ي، ن، ي و ن افتاده است: نسخة خطّي  .1
 .جبر: همان  .2
احوالش  راجع به. رود شمار مي شيخ ابن عطا يکي از بزرگان دين و اولياي کرام برجسته به  .3

شيخ  به: ک.دست راهزنان کشته شدند ر و مناقب و ده پسر وي که در راهِ سفر به
 . م۱۹۰۷نکلسن، لندن . به از رينالد اي، مرت۷۴-۶۷الاولياء، ص ةتذکر: الدين عطّار فريد



  ٢١٦  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

ــود  ــسر ب   شــنيدم شــيخ ديــن را ده پ
  

  که هر يک تاجر و صاحب هنـر بـود          
  

  چــو احــرام حــرم آن شــيخ بربــست
  

  صد همـت کمـر بـست         به جعزم ح   به
  

ــق او شــد اولادش ــه رفي ــار يــک  ب   ب
  

ــار  ــرده درب ــي جــنس تجــارت ک   ول
  

ــيدند   ــه دزدان رسـ ــر در باديـ   مگـ
  

ــشيدند  ــسر کـ ــاروان يکـ   متـــاع کـ
  

   بدمـست  ١همه چـون تـرک يغمـايي      
  

ــاجران را  ــسته ت ــت  بب ــردن و دس   گ
  

ــه ــا  ب ــغ از کمره ــه تي ــت افراخت   دس
  

  نـده سـرها   کخاک و خـون فـرو اف        به
  

   لبـاسِ صـوفيان بـود     چو شـيخ انـدر    
  

  ز گيـــر و داِرِ دزدان در امـــان بـــود
  

ــاد    ــو جلّ ــشتند اولادش چ ــه ک   هم
  

  نمـــود آن شـــيخ آزاد تماشـــا مـــي
  

  ديـد   دانم در آن حالـت چـه مـي          نمي
  

  ٢چو گل خنديد و چـون بلبـل نناليـد         
  

                                                   
 .يغماي: نسخة خطّي  .1
 .نناليد نقطة ي افتاده است: همان  .2



  ندان مرثية فرز  ٢١٧

  بکـــشتند آن لئيمـــان نُـــه پـــسر را
  

  غــم پــدر را بــيهمــه ديــده ز خــود 
  

  نمود آن يـک کـه سـالم بـود از تيـغ      
  

  فغان و گرية چون رعـد و چـون ميـغ    
  

  پــدر را گفــت گريــان نيــستي چــون
  

  چه دل داري کزين قـايم نـشد خـون         
  

  سـت  ادلي پردرد حق چون حق رحيم  
  

  م اسـت  سي به دردي از آن رويت    بيتو  
  

ــداري  ــدان نـ ــر فرزنـ ــرفتم مهـ   گـ
  

ــداري  ــه بايـــد آن نـ ــدر را آنچـ   پـ
  

ــرا نيـــست   مـــسلماني و دردِ آن چـ
  

ــر   ــسلمانان چ ــلِ م ــمِ قت ــستغ   ا ني
  

ــدان    ــامِ دردمن ــن ام ــشنيد اي ــو ب   چ
  

  آن گريــان و نــالان گفــت خنــدان بــه
  

ــاني  ــرارِ نهـ ــه اي غافـــل ز اسـ   کـ
  

  قتيـــل و قتـــل و قاتـــل را نـــداني
  

  خداوندي که بـا ايـن زينـت و زيـن          
  

ــين   ــا ع ــم آورد ت ــودت را ز عل   وج
  

ــاک   ــة خ ــو از تخت ــش ت ــشويد نق   ب
  

ــه ــفّاک   ب ــت دزد س ــغ و دس   آب تي
  

  



  ٢١٨  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  دهـد بـاز   ز تو چيـزي کـه گيـرد آن          
  

  بگيرد جـاني و صـد جـان دهـد بـاز           
  

  سـت  ا کند لطفي کـه بيـرون از بيـان        
  

  ست ا دهد جاني که آن جان جان جان      
  

  بريـــزد جرعـــة مغـــشوش ســـاقي
  

  دهــد لبريــز جــام صــاف بــاقي    
  

ــستان  ــل م ــت مث ــويم ز غفل ــرا گ   چ
  

  پرسـتان   چرا غمگين شـوم چـون غـم       
  

  چو گفت اين با پسر آن شـيخ عـارف         
  

ــشتند    ــان گ ــالش رهزن ــفز ح   واق
  

ــج  ــه دل رنـ ــنيدند آنچـ   آرد ر آوشـ
  

ــه دل ــا درآرد ؟چ ــوه را از پ ــل ک    ب
  

 ــر ــل ب ــز دل غاف ــديثي ک ــگح   د زن
  

  ها کرد اثر چون نقش بـر سـنگ          دل  به
  

  همــه از فعــل زشــتِ خــود پــشيمان
  

ــده تا ــش ــهئ ــيخ  ب ب ــانش   آورده ايم
  

  آن يـک مـال اخـوان کـرده تـسليم       به
  

ــسليم شــيخ و  ــسته تحــريمشــده ت   ب
  

ــه ــشته  بـ ــه گـ ــرراه کعبـ    اوهِ همـ
  

  چـــو کـــرد آگـــاه جـــانِ آگـــهِ او
  

  



  ندان مرثية فرز  ٢١٩

ــايي    ــا از دلربـ ــن عطـ ــود ابـ   نمـ
  

  گروهــــي راهــــزن را رهنمــــايي
  

ــاي  ــق صــبر پيم ــم رازي طري ــو ه   ت
  

ــن  ــده را ايـ ــاي راهدلِ غمديـ    بنمـ
  

    



  ٢٢٠  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  مقطّعات
  )تاريخ وفات ابوي(

   ز دارِ فنـــا ١چـــون محمـــدتقي 
  

ــه   ــفر ب ــزم س ــر ع ــي  ک ــالم ح   ع
  

ــالم    ــت از ع ــتِ رحل ــود در وق   ب
  

ــه او   هوهــو و خلــق در هــي هــي ب
  

  جـــستم  ســـال تـــاريخ آن همـــي
  

ــر ــانم خـ ــه دناگهـ ــي  بـ ــة نَـ   نالـ
  

  ســت اگفــت تــاريخ رحلــتش ايــن
  

  “ کنــد شــفاعت ويصمحمــد” :کــه
  

  ) ه۱۰۳۴(
  ٢ برخوردار ميرتاريخ وفات

   چـون رفـت از گلـستان جهـان         ٣مير برخـوردار  
  

  در بهــار از حــسرتش پژمــرده گــشته بــاغ جــان
  

                                                   
 .نامة رازي در آغاز ديوان زندگي رجوع کنيد به. ذکر او با ذکر رازي است  .1
 .در نسخه واژه صاف و خواندني نيست» تاريخ وفات«پس از عبارت   .2
 . درج استه ١٠٥٩تاريخ وفاتش . مير برخوردار هيچ معلوماتي بهم نرسيده بهراجع   .3



  مقطّعات  ٢٢١

  سال تاريخش ز دل جستم چو دل خون گشته بود         
  

  »داغ جــان« :نــيم جــاني ســوخته از ســوز گفتــا
  

  ) ه۱۰۵۹(
  تاريخ وفات عمة مرحوم

  ١اي هدان نقــل کــرد ســي   هــاز ج
  

  خبـرش از دو چــشم گريــان جــوي 
  

ــسکنِ ــهوي  روحِ م ــدس ب ــالم ق   ع
  

ــوي  ــان ج ــوارِ رضــاي رحم   در ج
  

ــاريخ آن همـــي ــستم ســـال تـ   جـ
  

   جـوي  »رضـوان «ز   گفت پير خـرد   
  

  ) ه۱۰۵۷(

  تاريخ وفات شيخ فريد قدس سره
  چو از نسيم سحر بوي وصل دوست شميد       

  

  ٢دارالوصـال شـيخ فريـد      بـه  کشيد رخت 
  

  ٣ز شوق در خم چوگـان مـن عليهـا فـان           
  

  حـال رسـيد    بـه  چو کوي پيکرش افتاد او    
  

                                                   
داشت که تاريخ وفاتش  شود که رازي عم مي ازين قطعة تاريخ وفات صراحت مي  .1

 . درج است ولي پس از تلاش بسيار نام عمش معلوم نگشته ١٠٥٧
 )۲۶: حمنر( ä. ôtΒ $pκö�n=tæ 5β$sù≅‘: اين آيت قرآني اين طور است  .2
 ه ۱۰۵۳سال  احوال و آثار شيخ فريد که وفاتش به باوجود تلاش بسيار بنده راجع به  .3

 .گشت هيچ معلومات ارزنده نتوانستم دريافت بکنم



  ٢٢٢  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  حکم پيـر چـو سـالِ وصـالِ او جـستم              به
  

  خرد که ملهم غيب است و رهنماي شـديد     
  

  بگفت نـسخة تـاريخ وصـل عاشـقِ حـق          
  

  »او بجذبه کـشيد   «بخوانِ نغمة حسرت که     
  

  ) ه۱۰۵۳(
  ايضاً

ــاالحق  ــق ب ــد الح   ١اذا وصــل الفري
  

 ــم ــان هـ ــق للحرمـ ــد الخلـ   لوجـ
  

ــه   ــاريخ موت ــن ت ــب م ــألت القل   س
  

  »وجـــد غـــم« ســنة فقــال فـــي  
  

  ) ه۱۰۵۳(
  تاريخ تولّد شاهزاده محمد معظّم

  شــکر ايـــزد کــه اختـــرِ اســـعد  
  

ــويم    ــسن تق ــالع در اح ــشت ط   گ
  

ــگ  ــاه اورن ــب ش ــق داد٢زي    را ح
  

ــف الــصّدق  ــل الــديهيم ٣خل    قاب
  

                                                   
مفهوم اين قطة عربي اين است که وفات حضرت فريد مخلوق را غمگين ساخت و من   .1

 شدت غم دچار شده جواب م آن بهتاريخ وفات سؤال کرد چون از دلم راجع به) بنده رازي(
 . تاريخ استه ١٠٥٣داد که اين سال 

 . ميلادي حکومت کرد١٧٠٧-١٦٥٨سال  زيب بود که در هند به پسر شاهجهان اورنگ  .2
 .درستگي وارث تخت و تاج بشود کسي که به  .3



  مقطّعات  ٢٢٣

  آن وجودي که چـرخ گـرد سـرش        
  

ــي ــيم    م ــرِ تعظ ــرخ از س ــد چ   زن
  

ــودِ او ــالِ مولـ ــا١سـ ــرد گفتـ   : خـ
  

  ٢»بــاد فرمـــان او بهفـــت اقلـــيم «
  

  ) ه۱۰۵۳(
  تاريخ تولّد سلطان معزّالدين

ــه از ت  ــد االله کـ ــد دادارأبحمـ   ييـ
  

  عــالم صــاحب والاگهــر زاد   بــه
  

ــال    ــم را ز اقب ــلطان معظّ ــدا س   خ
  

ــف داد٣معزّالـــدين    و الـــدنيا خلـ
  

  خرد سـالِ ولـودش در دعـا گفـت         
  

ــانِ ســلطنت«کــه  ــاد شــمع دودم   »ب
  

  ) ه۱۰۷۱(
  

                                                   
ه و خطاب بهادر شا) شاه عالم(زيب عالمگير است که نامش معظّم  پسر اورنگ اشاره به  .1

  ق متولّد شد و کمي از پنج ه ١٠٥٣وي در سال . بود

اهل ) ١: (دانانِ قديم همة دنيا در بخش هفت کشور منقسم بود اين طور جغرافيه مطابق به  .2
ترک و ) ٦(روم ) ٥(ايران ) ٤(مصر و شام ) ٣(عرب و حبشه ) ٢(هنود يعني کشور هند 

، الرحمن مجيب به: ک.ر(گويند  يم مياين هفت کشور را هفت اقل. چين و ماچين) ٧(ياجوج 
 ).٢٢٢-٢٢١ص 

وي .  ق چشم درجهان گشوده ١٠٧١سلطان معزّالدين که پسرِ محمد معظّم بود در سال   .3
 ١٧١٣سال   فوريه به١١با لقب جهاندار شاه بيش از يک سال حکومت نه کرد و مورخ 

 ).٣٧٩د، ص سي. ايم. ايچ به: ک.ر. (ميلادي در مجلس کشته شد



  ٢٢٤  عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  زيب پادشاه عالمگير الدين محمد اورنگ  تاريخ جلوس محي
  بر فلک شمس از جلوس شاه چون آگاه شـد          

  

  گويـان جهـان را شمـسة درگـاه شـد      تهنيـت 
  

  زيـب   حامي شرعِ محمـد شـاه ديـن اورنـگ         
  

  هرکه سـر پيچيـده از درگـاه او گمـراه شـد            
  

  در جناب رفعـتش چـرخ بلنـد اقبـال پـست           
  

ــد   ــدخواه ش ــرِ ب ــمِ س ــستلزم رج   نجــم او م
  

ــتح و  ــتدعاي ف ــر و اس ــال ام ــصرتشامتث    ن
  

ــر عبــــاد االله شــــد  ــصاً الله لازم بــ   خالــ
  

  جز دل عاشق دلي نشکست در عهدش ز عدل 
  

  غير زلـف دلبـران دسـت سـتم کوتـاه شـد            
  

  خوانـد از شـادي ملَـک        خطبة او بر فلک مي    
  

  سکّة او در جهان رايج چـو مهـر و مـاه شـد        
  

  چون ز فيض مقدم او زيب ديد اورنـگ هنـد        
  

  شـد  تاريخ جلوس شـاه      » هفت اورنگ  ١شاه«
  

  ) ه۱۰۶۸(
  

                                                   
زيب عالمگير شاه هفتم بود که بر تختِ  يعني در خانوادة مغليه از بابر تا خودش اورنگ  .1

 ميلادي يعني ١٧٠٧ ميلادي جلوس کرد و تا سال ١٦٥٨ مطابق ه ١٠٦٨سال  سلطنت به
تاريخ مسلمانان هند : سيد. ايم. ايچ به: ک.ر. (چهل و نه سال در هند حکمران نمود

 ). م٢٠٠٣نو   دهلي٣٦٧-٣٤١، ص ٢ج ) انگليسي(



  مقطّعات  ٢٢٥

  آباد در شاهجهان» ١مسجد شاهي«تاريخ بناي 
  يافت اين مسجد بنا در عهـد شـاه ديـن پنـاه            

  

ــد پادشــاه شــاه عــالمگير محــي ين محمــد   ال
  

  حـسرت آينـه    بـه  مسجدي کز نـور ديـوارش     
  

  مانده در حيـرت ز بـرقِ قبـة آن مهـر و مـاه              
  

  شود فيض عامش بين که در هر سجده حاصل مي   
  

ــاه  ــافلان را انتبـ ــشراح و غـ ــدان را انـ   عابـ
  

  حکـم شـاه ظـلّ االله شـد          چونکه تعميرش بـه   
  

ــايش   ــاريخ بن ــشت ت ــه «گ ــلّ ال ــسجد ظ   »م
  

  )ه۱۰۷۳(
  
  

                                                   
 .ها در نسخة خطّي نيست اين عبارت از طرف بنده است و اين واژه  .1



  ٢٢٦  مقطّعات عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  ١عدر وصف اهلِ بيت
  نـه وصـف کـنم     چگوز اهل بيت مطهـر      

  

  بيـنم   نمـي اکه قـدر وصـف رفـيعش فـر      
  

  حـضرت  هرآنچه شرح دهم از صفات آن     
  

  بيــنم ن اکتفــا نمــي آز طبــعِ خــويش بــر
  

   و اصــحابش )ص(رهِ متابعــتِ مــصطفي  
  

  بيــنم جــز طريــق وصــولِ خــدا نمــي بــه
  

  بدونِ حضرتِ برهانِ شرع و ملّت و ديـن        
  

 ــ ــق ک ــدان طري ــيب ــا نم ــنم سي رهنم   بي
  

  ســواي ســرمة توفيــق او دريــن ظلمــات
  

ــه ــي   ب ــنا نم ــالک س ــدة دلِ س ــنم دي   بي
  

  چو جان وجود شريفَش ز نور کرده ظهور       
  

  بيـنم   ز آب و آتش و خـاک و هـوا نمـي           
  

  ببــين کــه روشـــني ديــدة خـــدابيني   
  

ــه ــاء نمــي    ب   بيــنم جــز مــشاهدة اولي
  

                                                   
 .اين عنوان هم از طرف بنده است و در نسخة خطّي اين عبارت وجود ندارد  .1



  عدر وصف اهل بيت  ٢٢٧

  درگـهِ برهـانِ ديـن همـي سـايم            به جبين
  

  نمــبي يــا نمــجـة او ملتـتانــز آسـج
  

  ٭

ــهيدانِ   ــروز روزِ قتــلِ ش    کربلاســت١ام
  

  از ديده جاي اشک اگر خون رود رواسـت        
  

  امــروز مــورث الــم و مــاتم و غــم اســت
  

  امروز باعـث اسـف و حـسرت و بکاسـت     
  

  اش ز اشـک  امروز هرکه خشک بـود ديـده   
  

  حياسـت   درد و بـي    بـي اعتبار و بيـدل و        بي
  

ــادي آلِ ــروز روزِ شـ ــ ا٢امـ ــتميـ   ه اسـ
  

ــتِ اولادِ ــروز روز محن ــصطفي٣ام   ســت  م
  

                                                   
 اصلاً اين واژه کرب و بلاء بود که معنايش مصيبت و. ميدانِ کربلا در شهر عراق است  .1

 هجري با اهلِ ٦١سال  الحرام به  روز عاشوره ماه محرمعحضرت امام حسين. آزمايش است
ديگر افراد اسلام هم با ايشان که رو . اش در همين ميدانِ کربلا شهيد شدند خانواده

. گويند آن همه را شهيدان کربلا مي. مرتبة شهادت رسيدند  بود به٧٢رفته تعداد آنها  هم به
 ). م۱۹۸۹، لکهنو ۳۶۳-۳۶۰المرتضي، ص : علي ميان ندويمولانا : ک.ر(

2.  آل اميه سلسلهه يا بني امي دين ه بن عبد شمسي قرشي که پس از خلفاي راشاي از نسل امي
نخستين خليفة آنان معاويه بن ابوسفيان زمام حکومت )  م٦٦٠( هجري قمري ٤٠در سال 

کشورهاي اسلامي را در دست گرفت با رسيدن خلافت معاويه دورة جديدي در 
که حکومت )  م٧٥٠( هجري قمري ١٣٢حکومت اسلامي آغاز شد و اين دوره تا سال 

 ).٢١٥» ا«دهخدا، حرف . (د ادامه داشتدست ابومسلم خراساني منقرض گردي امويان به

ويژه فرزندان  باشد به مراد از اهاليان خانوادة پيغمبر حضرت صلي االله عليه و آله و سلّم مي  .3
 ).١٥٩» آ«دهخدا، حرف  (س و فاطمهعاز نسل حضرت علي



  ٢٢٨  مقطّعات عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

  فته نيـست  کدو عـالم ش ـ    به  دلي  امروز يک 
  

  د امـروز هـم بجاسـت      کفباغ نـش    گر گل به  
  

ــهربانوي ــروز ش ــد ١ام ــوه ش ــصومه بي    مع
  

   گشت يتـيم ايـن چـه ابتلاسـت       ٢العباد  زين
  

ــسن  ــارِ ح ــروز يادگ ــان٣ام ــت از جه    رف
  

   مــا خــسته از جفاســت٤جــانِ علــي اکبــر
  

ــروز  ــسين ام ــل ح ــي٥روز قت ــوع عل   د ب
  

ــورِ باصــرة خــتم انبياســت  ــه ن   شــاهي ک
  

ــق     ــولِ ح ــوارة آلِ رس ــير خ ــلانِ ش   طف
  

   در اين عزاست   شان   و دو جهان   ه مرد هلب تشن 
  

                                                   
ج شاه زنان که دختر يزدجرد بن خسرو پرويز بن نوشيروان، يکي از ازوا شهربانو ملقّب به  .1

 ).ه ١٢٨٧، ٦٤تقريرالشّهادتين، کانپور، ص : وارث علي سيفي به: ک.ر. ( بودعحضرت حسين

آن را علي . العابدين است که يکي از پسران حضرت حسن بودند  مراد از امام زينالعباد زين  .2
وقت معرکة کربلا بر بسترِ علالت بودند و با وجود خواهش بسيار که  وي به. گويند اوسط هم مي

  ).۶۳، ۶۲همان، ص . (امر حضرت حسين شريک نشدند  معرکة کربلا شرکت کنند ولي بهدر
 و از اهلِ بيت ص و نواسة حضرت رسولعحضرت حسن پسرِ خليفة چهارم حضرت علي  .3

بنابه .  هجري گشت٣سال  ولادتِ وي در پانزدهم شعبان يا در نصف ماه رمضان به. بود
سبب آن حضرت حسن   وي را زهر داد که بهروايت زوجة حسن يعني جعده بنت اشعث

سال  الاول يا در ماه صفر به عمر چهل و پنج سالگي در ماه ربيع تا چهل روز عليل گشته به
 ).٣٠-٢٤همان، ص ( هجري از دنبا برفت ٤٩

 بود که در ميدان کربلا با دشمنان نبردآزمايي کرده ععلي اکبر پسرِ حضرت امام حسين  .4
 ).٦٤، ٦٣همان، ص . ( سالگي شهيد گشتعمر بيست و دو به

 بود روز ص و نواسة حضرت رسولس و فاطمهعحضرت امام حسين که جگرگوشة حضرت علي  .5
دشت کربلا در حملة دشمنان  روز جمعه بعد زوال آفتاب به  هجري به٦١الحرام  عاشوره ماه محرم

 نيم ماه و پنج روز وقت شهادت عمر حضرت حسين پنجاه و چهار سال شش و به. کشته شدند
 )٦٥همان، ص . ( هجري وقوع يافت٤سال  ولادتش در پنج شعبان به. بود



  عدر وصف اهل بيت  ٢٢٩

  تــا آنکــه کــامِ جــانِ شــهيدانِ تــشنه لــب
  

  ١سـت  سيراب کرد ساقي کوثر که مرتـضي      
  

ــاي ط ــر،عب ــه نشز س ــن   ب ــد ک ــد پلي   يزي
  

  رياســتبــا او بگــو کــه طــاغي درگــاه کب
  

ــه   ــردود از ال ــد و م ــد از محم ــاي مرت   ک
  

  ن تو سزاسـت   أگر ناسزاست اين همه در ش     
  

  م خــرِ مــسيح بــود قبلــة فرنــگ    نبيــ
  

  و اين همه وفاسـت  اترسا که کافر است در   
  

  عتــو امــت محمــدي و قاتــلِ حــسين    
  

  ؟هيچ مِلَل ايـن عمـل رواسـت         آخر ببين به  
  

  ملـــکِ ابـــد گذاشـــتي و راهِ ديـــن زدي
  

   جاه کـه در معـرض فناسـت        بهرِ دو روزه  
  

ــاتِ صــبر دان  ــين و مکاف ــم ب ــاداش ظل   پ
  

  هم در جهان اگرچه که در آخرت جزاست        
  

ــر لعنــت اســت  ــديان هــدفِ تي   جــان يزي
  

ــاعروح حــسين ــه  ت ــد ب ــة دعاســت اب   قبل
  

  

                                                   
المسلمين بودند  خليفةوي چهارم . االله عنه است طالب رضي بن ابي سيدنا علي مراد به  .1

روايت  به. الفيل يعني در قرن ششم ميلادي وقوع يافت سال عام ولادتش در ماه رجب به
 ٤٠سال   سالگي به٦٣عمر  وقت صبح صادق به المبارک به  رمضان١٧صحيح وي مورخه 

المرتضي، ص : مولانا ابوالحسن علي ندوي به: ک.ر. (هجري جام شهادت نوش کردند
 .) م١٩٨٩، لکهنو، ٢٨٣، ٤٨



  ٢٣٠  مقطّعات عاقل خان رازياشعار ديوان 

  

ــود    ــابعين ب ــر از ت ــحابه و اگ ــر از ص   گ
  

   خطاسـت ١هرکس که ظلم کرد بـر آلِ عبـا   
  

   ايــن خاکــدان نوشــتتتقــدير بــر کتابــ
  

  با اهل بيـت هـر کـه در افتـاد برنخاسـت            
  

  صدق کوش که در راه اهـلِ بيـت          به !رازي
  

  صد جان اگر نثار کنـي کمتـرين فداسـت          
  

                                                   
حضرت رسول اکرم و اميرالمؤمنين علي و فاطمه زهرا و حسن و حسين رضي االله عنهم   .1

با گويند که زماني در زير يک عبا خفته بودند و بر حسب اخبار ايشان آلِ ع و ازين رو به
: ک.ر. (جبرئيل نيز بيامد و در زير آن عبا ششم آنان گرديد کسبِ شرف و مراتب را

 ).١٦١ص، » آ«دهخدا، حرف  به



  قصايد  ٢٣١

  الدين الشطّاري قصيده در مدح شيخ برهان
ــي   ــي ال ــه داع ــا ک ــطّار اســت بي ــيخ ش   االله ش

  

  يـار اسـت   را  بيا که درگهِ فيض اسـت و اهـل          
  

  سـت و فـيض عـام مـدام           ا کـام   بيا که کار بـه    
  

ــت    ااز ــار اس ــشان ادب ــد ن ــاب تباع ــن جن   ي
  

ــد  ــا مري ــه بي ــراد   ب ــة م ــن قبل ــه اي ــدق  ب   ص
  

  وفــق مــراد زوار اســت  بــه کــه فــيض بخــش
  

ــا مريـــد ــه ١بيـ ــيرفي  بـ ــان صـ    قلـــوبدکّـ
  

ــت    ــدار اس ــرا خري ــراد ت ــب م ــد قل ــه نق   ک
  

ــر    ــرت ب ــت کث ــا ز ظلم ــشرق آ بي ــن م   دري
  

  کــه صــبح و شــام محــلّ طلــوعِ انــوار اســت
  

  گلــشن معنــي  بــه بيــا ز گلخــنِ صــورت  
  

  وفه دربـار اسـت  ککه گـل هميـشه بهـار و ش ـ       
  

ــا ــاب   وبيـ ــز را دريـ ــرِ عزيـ ــزّت عمـ    عـ
  

  ار استز روز باکه روز و شب شبِ قدر است و
  

                                                   
 .زده و بعداً مريد نوشته است نوشته آن را قلم» مکيس«اول : نسخة خطّي  .1



  ٢٣٢  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

ــا ــه بي ــدان  ب ــاش چــون رن ــست ب ــدة و م   ميک
  

  خمــار عمــر کــشد غــافلي کــه هــشيار اســت
  

  مبــاش در غــمِ دور فلــک چــو هــشياران    
  

ــار اســت   ــرِ خم ــن دور پي ــه اي ــر جــام ک   بگي
  

ــا خمــار شــکن ســاغري از ــر ابي   يــن مــي گي
  

       عـشق بـسيار اسـت      که دردسـر کـم و مـستي   
  

ــه چــو غــول نفــس ــرا ب   بيغولــه بــرده اســت ت
  

ــت   ب ــار اس ــل ناچ ــشده را از دلي ــه گم ــا ک   ي
  

  رد گـــز کوچـــة غلـــطِ عـــالمِ مجـــاز ب   
  

ــه بيــا   کــوي حقيقــت کــه منــزل يــار اســت   ب
  

ــشق ر    ــت ع ــت راس ــشام دل ــر م ــاگ   ح االلهي
  

ــه نفخــة  ــا ک ــار اســتعــشق بي ــان عطّ   و دک
  

ــرمه  ــا و س ــان    بي ــه بره ــاک درگ ــش از خ   ک
  

  کـار اسـت   چشم عشق و ببين تا چه غمزه در       به
  

ــه ــر دارم  جــانجــان قــسم کــه ز  ب   هــم عزيزت
  

  عـشقش دلـم گرفتـار اسـت         از آن زمان که بـه     
  

ــه ــت  بـ ــا اوسـ ــر کارفرمـ ــة دل پيـ   کارخانـ
  

ــت    ــردار اس ــا خب ــارِ م ــت ک ــار و عاقب   ز ک
  

   فقــــر و اميـــر خطّــــة دل ســـلالة شـــهِ  
  

ــت     ــرار اس ــيخ اح ــشّاق و ش ــة ع ــام قبل   ام
  



  قصايد  ٢٣٣

  ١ســـت صـــديقي از نـــسبت نـــسب والـــد
  

ــت   ــار اس ــول مخت ــسل رس ــده ن   ز اصــل وال
  

  سـت حاضـرباش    ا ر دريـن حـضرت    دلا حضو 
  

  ببــين کــه ديــدة رازي ز هجــر خونبــار اســت
  

  زيب شهنشاهِ هندوستان قصيده در مدح پادشاه اورنگ
  ايـا خـديو جهانبـان و شـاه ملـک سـتان      

  

   و زيـب هندسـتان      ست زينت اورنگ  وز ت 
  

  را  فلـــک قـــد، شاهنـــشها،خداشناســا 
  

ــان   ــعِ جه ــرا مطي ــه و ت ــعِ ال ــويي مطي   ت
  

  دانـم   ال و مـي   ز اضطرار کنم عـرض ح ـ     
  

  که نيست حال کسي در جهان ز شاه نهان        
  

  رسد صد غـم     مرا چو دمبدم از ضعف مي     
  

  گهي تـپ و خفقـان      گهي جراحت مزمن  
  

  تر است   تنم ز دل دلم از بخت من ضعيف       
  

  تنـگ آمـده مـن از دل و دلـم از جـان         به
  

  هميشه قاصـرم از بارگـاه دولـت و جـاه          
  

    لـکسـت آن و قبلـة انـسان     ا که منـزل م  
  

ــي  ــصّه م ــيچم ز غ ــه ذرة پ ــيچم اگرچ   پ
  

  که آفتاب جهانتاب و مـن کـشم حرمـان         
  

                                                   
 .المسلمين بودندخليفةاست که نخستين لقب حضرت ابوبکر صديق  اشاره به  .1



  ٢٣٤  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

  دل گـره اسـت       به ما هزار حسرت جانبازي  
  

  ١شود بخت حتّي الآن   گولي چه سود چو ن    
  

ــه  ــسنديده رفت ــار پ ــرده ک ــار نک   ام از ک
  

  يـن انفعـال بـاز رهـان       ا لطفـم از     بـه  دگر
  

  ين لباس بـسي شـکر نعمتـت کـردم          ا در
  

ــانکــنم دعــاي تــو در    کــسوتِ دعاگوي
  

  خـورم سـوگند     حـق تربيـت شـاه مـي         به
  

  دل نقش گـشته چـون ايمـان        به ارادتِ تو 
  

ــت  ــلة بخ ــک حوص ــي  ولي ــر نم ــد ت   تاب
  

ــان   ــن حرم ــار اي ــنم اختي   ز اضــطرار ک
  

  اگــر حريرنــشينم و گــر حصيرنــشين   
  

   ورد زبـان يست چو ذکـر خـدا   ودعاي ت 
  

   کـه ايـن در شـد       اي هبنـد  حواله گاهِ سر  
  

  ســجدة يــزدان  بــه يــادرگــه تــو   بــه نهــد
  

  آيـــد نوازيـــت برنمـــي ز شـــکر بنـــده
  

  مـوي زبـان    اگر شود تن اين خسته مو بـه       
  

   بـــاد فرمانـــت٢ايـــا اميـــر اولـــوالامر
  

  سـت نـشان    ا عالميان تـا ز عـالم      به روان
  

                                                   
 .معني تا وقتي که به  .1
 .معني حکم دهنده به  .2



  چند شعر متفرقه  ٢٣٥

  چند شعر متفرقه
 )۱(   

  که آب حسرت اندر چشم مـا گـرداب شـد           تا
  

ــا دلِ در دلِ  ــد دري ــرداب از رشــک آب ش   گ
  

  روي شمع وش چون دود زلفش حلقـه زد           به تا
  

  تـاب شـد    شمع بس بي،دود بس پيچيد بر خود    
  

ــر يــاد آن گلــرو ســحر بگريــستم    در چمــن ب
  

   بلبل ز غم در تاب شـد       ،گل ز خجلت آب شد    
  

  بـر طـالعِ عـشّاق کـرد       ر  نظوقت قسمت چون    
  

  بخت ما را ديد و آن چشم سيه در خواب شـد           
  

  گرچه تابي داشـت زلفـش از بـراي صـيد دل           
  

  چون پريشان ديـد دل را بيـشتر در تـاب شـد            
  

  حجاب ابـر هرگـز مـاه مـا را کـس نديـد                 بي
  

 ــي ــرِ تع ــت در اب ــد رف ــاب ش ــالمي مهت   ن ع
  

  ست نـوراني و نتـوان ديـد مهـر          ا عالم از مهر  
  

  او بــر ذاتِ او جلبــاب شــد  روشــني ذات 
  



  ٢٣٦  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

   گـشت  ١از اولوالابصار  هيچ کس او را نديد ار     
  

   شـد  ٢هيچ کس نشناختش گـر از اولوالالبـاب       
  

  از سبب سازي عقل خويش اين دل چون سبب        
  

ــسب ــياز م ــد   ب ب ــباب ش ــالم اس ــر در ع   خب
  

  رنـگِ او شـود      بـه  رنـگ بـا هـر کـس         دلبرِ بي 
  

  زان نهان از هوشيار و مست و شيخ و شاب شد    
  

  ر سبکروحي که در درياي حيرت غرق گشت       ه
  

ــ ــد از تمنّـ ــاب شـ ــوهرِ نايـ ــالِ گـ   اي وصـ
  

  مصلحت  توبه را خواهم شکست از بوي مي بي       
  

  زانکه با مستانِ اين مي طـرحِ استـصواب شـد          
  

  بينـي کـز هـوس    بسته ديد اين در مگـر کوتـاه   
  

   بـاب شـد    و هـر در   بهر فتح باب در هر بـاب        
  

  مگو بهـار عمـر مـا سـيراب شـد از آب چـش       
  

  لاله زارِ عـيش مـا از خـون دل شـاداب شـد             
  

  دل چو خون بست از غمي خوناب خون بيرون دهد          
  

   با آبِ چشم آميخت زان خوناب شـد        لخون د 
  

   از خواب غفلت چشم نرگس را ببـين     ٣سر برآر 
  

  خـواب شـد     خـوابِ گلرخـان بـي       گر نگاه نيم  
  

                                                   
 .معني کسي که بصيرت و دانايي دارد به  .1
 . کسي که عقل و هوش و گوش دارد  .2

 .برار: نسخة خطّي  .3



  چند شعر متفرقه  ٢٣٧

  نقـشِ آب و گـل        بـه  عشق با دل کار دارد نـي      
  

اد يــا قــصّاب شــدعاشــق ار حلّــاج يــا حــد  
  

ــسب   ــالي ن ــذير اي ع ــساب را بپ ــم لاان   حک
  

  نسبت بـاطن کجـا موقـوف بـر انـساب شـد            
  

  در بـدو فطـرت پـاک بـود و پاکـساز       نفس ما 
  

ــد   ــاب ش ــاي دون قلّ ــود و در دني ــاگر ب   کيمي
  

ــه  ــداني ن ــردِ زن ــا م ــر جــاهِ دني ــه ب   ١اي دل من
  

  خانه زندان شد چو بـر در مـانع و بـواب شـد       
  

  ا اين قباحـت بـس بـود       گر همه نيک است دني    
  

ــد   ــاب شـ ــزنِ احبـ ــنا و رهـ ــد راه آشـ   سـ
  

  مـرد دنيـا جـوي را بنگــر کـه بـا دنيـاي عــز      
  

ــد    ــاب ش ــر در ايج ــولي عم ــاي قب ــر تمنّ   ب
  

ــت ــرو    از نياب ــا م ــي از ج ــاي دن ــاي دني   ه
  

 ـست گيرم گر کـسي        نائبِ شخصي    واب شـد  ن
  

  اين لقب با اوست کاين هم بنـدة شـاهي بـود           
  

  لقـاب شـد   گر ز عز و جـاه اميـري صـاحب ا          
  

  انـد ليـک     اهلِ دنيا گـر دريـن ويرانـه اربـاب         
  

  هرکه درويش است خاکش قبلـة اربـاب شـد         
  

  

                                                   
 .نة: نسخة خطّي  .1



  ٢٣٨  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

   کنـد رازي تـرا     ١يـشان ا زحب درويشان مگر    
  

   کهف آويخت از اصحاب شد     ٢سگ چو با اصحاب   
  

  رازيــا يکــدم ز معلومــات اســتغفار کــن    
  

   عمر در علـم کتـاب و شـغل اسـتکتاب شـد            
  

ــصيبي آه از از معــاني بــي ــث ان   يــن فعــل عب
  

ــت  ــه اس ــارت گرچ ــوافي و عب ــديعدر ق   اب ش
  

  در سخن معني نباشد تا سخن در معنـي اسـت          
  

  لب ببندم زين سپس چون در سخن اِطناب شـد  
  

 )۲(   
  کنـد   مرغ چمن ببـين کـه چـه فريـاد مـي           

  

ــداد مــيکــه داد از جفــاي عــشق  ــد بي   کن
  

ــزان  ــادِ خ ــه ب ــشن ام  ب ــي گل ــد م ــد ي   زن
  

   کنــد اد مــيبــا بلــبلان صــناعت صــي  
  

ــه آتــشيگــه  ــد ب   بيــشة مجنــون همــي زن
  

ــش  ــه تي ــي ٣اي هگ ــاد م ــة فره ــد  حوال   کن
  

                                                   
 .ز ايشان: نسخة خطّي  .1
پرست و حکمران ظالم و جابر بود که از  يک بت (Decius)روايت مسيحي دقيانوس  بنا به  .2

اي از  داشته بود، از ظلم و جورش تنگ آمده عدهپيروان مسيحي ظلم و تشدد روا 
فرار کرده در يک غار پنهان  (Ephsus)نوجوانان نيکوکار نهان و پوشيده از شهر آفسي 

 که قطمير نام  شان سگي بود همراه. گويند مي» اصحاب کهف«همين نوجوانان را . شدند
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  . شعله و تيشه هم درج است: نسخة خطّي  .3



  چند شعر متفرقه  ٢٣٩

ــرد   ــي ب ــا هم ــشم زليخ ــور چ ــه ن   از گري
  

  کنـــد يعقــوب آه و نالــه و فريـــاد مــي   
  

ــ ــد ١وباي ــان کن ــة کرم ــه  را نوال ــر  ب   قه
  

ــي  ــاد مـ ــة جلّـ ــصور را حوالـ ــد منـ   کنـ
  

ــده  دل ــد از هجــر غمک ــاي عاشــقان کن   ه
  

  کنـد  وز وصـل جـان بوالهوسـان شـاد مـي     
  

 ـ      گاهي   آب  بـه  اي ه ز سـيل گريـه دهـد خان
  

  کنـــد گـــاهي ز آهِ ســـوخته بربـــاد مـــي
  

ــه کارســاز  ــشِ بيگان ــنا کُ   ايــن عــشق آش
  

  کنـد   هـر کـه در افتـاد مـي         بـه  ٢صد اشتلم 
  

   بلکه فضل  ،ست   ا کند همه عدل    جوري که مي  
  

  کنـد   زنـد همـه ارشـاد مـي         راهي کـه مـي    
  

ــي   ــاد مـ ــادتِ عبـ ــرم رهِ عبـ ــد گيـ   زنـ
  

ــي   ــاد مـ ــدة زُهـ ــيد دل رميـ ــد صـ   کنـ
  

  

                                                   
صابر بودند  قرآن مجيد وي ملقّب به مطابق به. حضرت ايوب عليه السلام پيغمبر خدا بودند  .1

ده بود، يعني هرچند که خداي متعال وي را مال و دولت دنيا و اولاد عطا کر) ٤٤ص (
مرض جسماني مبتلا کرد که  ها او را محروم گردانيد به ولي يکبار از همه اين نعمت

 تاهيجده سال درين عوبو اين طور حضرت اي. سبب آن اهلِ خانواده ازو متنفّر شدند به
زبان نياوردند و با خيلي صبر و رضا همه رنج و  حالت دوچار گرديده حرف شکايت به
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 .معني زور و تندي، ستمگري به  .2



  ٢٤٠  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

  کــشد  و اخــلاص مـي ١راه جذبـه   بــه آخـر 
  

  کنــد  نمايــد و اوتــاد مــي   ابــدال مــي 
  

  بـرد ز دل     گر علم و عقـل وسوسـه را مـي         
  

  کنــد سـکر و حـضور و تــذکره معتـاد مـي    
  

  از هجر گرچه جسم گران جان کند ضعيف       
  

ــل همـ ـ ــي در راهِ وص ــداد م ــد تش ام   کن
  

  عـالمِ فـاني کنـد خـراب         ات بـه    گر خانـه  
  

ــراي   ــد ب ــصرِ اب ــي  ق ــاد م ــو آب ــد  ت   کن
  

  گـــر بنـــدة نگـــاه نگـــاري کنـــد تـــرا
  

ــت آزاد مــي    ــد هــر دو عالم   کنــد از بن
  

ــين   اي خــودفروش گرمــي بــازارِ عــشق ب
  

  کنـد   خودان چه سـان سِـتَد و داد مـي           با بي 
  

ــو مــي ــدار مــي دل از ت ــتاند و دل ــد س   ده
  

  کنــد ميعــاد مــي  بــه نقــد و ســود  بــه ســودا
  

  فروشـدش   بنـدگي کـشد و مـي       بـه  يوسف
  

ــه  ــداد وانک ــصر ز اِس ــز م ــي٢عزي ــد  م   کن
  

ــ ــه ار راعطّ ــه ز دکّــان همــي  ب   کــشد  جذب
  

ــاد  ــر ايج ــون مظه ــا در دو ک ــي٣ت ــد  م   کن
  

                                                   
 .جذيه: نسخة خطّي  .1
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  چند شعر متفرقه  ٢٤١

 ـ  چون بره نفس خواجـة قـصّاب مـي           شدکُ
  

ــي    ــاد م ــالم ايج ــاي ع ــس رهنم ــد پ   کن
  

ــرر  ــشتِ ش ــه م ــي  ب ــاج م ــة حلّ ــد پنب   زن
  

ــش ــا در وجــود خوي ــادتنت ــي١ ايق ــد  م   کن
  

  سـت و ا رم که فـولاد نـرم از      گاز يک نگاه    
  

ــرم  ــوره گ ــي  از ک ــداد م ــر دلِ ح ــد ت   کن
  

   تو درد عشق چـو ايمـان عزيـز دار          !رازي
  

ــداد   کنـــد  مـــي٢نادردمنـــد دعـــوي شـ
  

 )۳(   
  عــشق ســتمگار کينــه دار بــساز    دلا بــه

  

  هجـر يـار بـساز        بـه  چو ساز وصـل نـداري     
  

  گــار نــساختزتــو مثـل رو   بـه  اگرچـه يــار 
  

ــساز   ــار ب ــار و روزگ ــا ي ــدل و ب ــاش بي   مب
  

ــدار داده   ــدة ديـ ــدِ وعـ ــرا  اميـ ــد تـ   انـ
  

ــان  ادر ــشيمن حرم ــن ن ــه ي ــساز  ب ــار ب   انتظ
  

  

                                                   
 .معني آتش افروختن در نسخه درج است ايقاد به  .1
طرز بهشت در مقام عدن باغِ قشنگ و خيلي  وي به. اين پسرِ عاد خيلي جابر و ظالم بود  .2

اين را بهشت اِرم، گلزار ارم و باغ شداد . پرشکوه عمارت کرده بود و نامِ آن اِرم گذاشت
: الرحمن مجيب: ک.ر. (تعيين اين جنّتِ ارضي خيلي مورد اختلاف است. گويند ميهم 
 .۸، ۷: سورة الفجر قوم عاد و احوال و صفاتِ آنها رجوع کنيد به راجع به) ١٤٥، ٦٧ص 



  ٢٤٢  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

  بسوز شمع صـفت تـا شـبت شـود روشـن           
  

ــه ــعله ب ــساز  آه ش ــکبار ب ــشم اش ــش و چ   ک
  

  نـداد جـام مـراد        دسـت تـو سـاقي        بـه  اگر
  

  اين طلب که تـوان گفـت مـي بيـار بـساز               به
  

  بـوس و کنـار       بـه  بيار اگر نرسد دسـت تـو      
  

  ر از گوشــه و کنــار بــسازيــک نهــان نظــ  بــه
  

   نوبهـار بـا تـو نـساخت        ن، کرد جنو   وفهکش
  

  شود تـو چـو ديوانـه بـا بهـار بـساز              چه مي 
  

  رسـد مـشو غمگـين     ز هر غمي که تـرا مـي       
  

  غم چو شـد سـبب وصـل غمگـسار بـساز          به
  

ــد غمــز  ــياي هچــو دلفگــار کن ــدان نگه    ب
  

ــساز     ــار ب ــر دلِ فگ ــد ب ــي بنه ــه مرهم   ک
  

 ـ يـن ديـر نيـست کـس        ا سواي مار در   ار دي  
  

ــه ــساز   ب ــار ب ــر دي ــل ه ــا اه ــار دل ده و ب   ي
  

  دان حساب دان شو و اصـل عـدد احـد مـي       
  

ــزار و ــو ه ــه بگ ــساز   ب ــمار ب ــط ش ــار غل   ي
  

  چــو در ظهــور مراتــب يکــي هــزاران شــد
  

ــساز   ــزار ب ــا ه ــو ب ــب ت ــظ مرات ــر حف   ز به
  

  يـن سـواري هـست      ا  در يغبار ديدي و دان   
  

ــه ــه   ب ــار ب ــن غب ــساز   اي ــوار ب ــد آن س   امي
  

  



  چند شعر متفرقه  ٢٤٣

ــواي   ــر ه ــي اگ ــال گل ــه وص ــر داري  ب   س
  

ــدليب ــو عن ــه چ ــساز   ب ــار ب ــزار خ ــيش ه   ن
  

  تـو همچـو بخـت ناسـازت        بـه  نساخت يار 
  

  يــار تــو چــون بخــت ســازگار بــساز  بــه دلا
  

  گــر اختيـــار نــداري و مـــرد مجبـــوري  
  

  اختيـار بـساز      بـه  ضـرورت    بـه  چو جبر شـد   
  

  ز زور خويش درين عرصـه کـوهکن افتـاد         
  

ــه ــسا    ب ــزار ب ــنِ ن ــا دل زار و ت ــشق ب   زع
  

ــة حــسن رنــگ نقــش و نگــار    مــشو فريفت
  

  چو جمله عکس نگار اسـت بـا نگـار بـساز           
  

   کـه جـان دهـي آنجـا        يسراي  چه دل نهي به   
  

ــل رهگــذار ادر ــاط دو در مث ــساز١يــن رب    ب
  

  هـيچ دري    هوس بنـه ز سـر و سـر منـه بـه            
  

  خـاک درگـه برهـان چـو خاکـسار بـساز            به
  

  پـــرداز اســـت قِمارخانـــة عـــشّاق خانـــه
  

ــذر ــه بگ ــساز و د ز خان ــار ب ــن قِم ــان اي   کّ
  

  ست و نفس چون مار است احقيقت تو چو گنج
  

ــساز    ــار ب ــسون م ــا ف ــن ب ــنج مک ــال گ   خي
  

  

                                                   
  .رهکذر: نسخة خطّي  .1



  ٢٤٤  ديوان اشعار عاقل خان رازي

  

  خـوري مکـن مـستي       مخور شراب وگر مـي    
  

ــست گــشتي  ــساز چــو م ــار ب ــردم دي ــا م   ب
  

ــان دار  ــدي راز دوســت پنه ــو رازدار ش   چ
  

  وگرنه بـر درِ آن دوسـت کـش مـدار بـساز            
  

 ـ    شهيدِ عشق شدم چـون مـرا بـه           يخـاک نه
  

ــه ــساز    ب ــزار ب ــر م ــوح يکــي دار ب ــاي ل   ج
  

  چــو کارســاز کنــد ســازگار تــو رازي    
  

ــل از  ــاش غاف ــساز   آمب ــازگار ب ــار س   ن ک
  

  .تمام شد ديوان عاقل خان رازي
  :زير سطر اين عبارت نوشته

ديوان نواب عاقل خان رازي عنايت نموده خود بدولت ”
  .“دکه دعوي کند باطل گرد بندة عاصي خواجه غلام احمد هر  به
  )۱۱۹ص (
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